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 نامة تنظیم مقاله علمیشیوه
 های ساختاری مقالۀ علمیویژگی

 ست. ادهی، استنتاج و منابع مقالة علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن دارای ساختار، ارجاع (1

ای انسجام مقالة علمی، باید روشمند، مستند، توصیفی، تحلیلی، مستدل و برخوردار از ساختار منطقی، دار (2

 محتوا و قلم روان باشد.

)هر  صفحه نباشد 20صفحه و بیشتر از  15، ارائه گردد و حجم آن کمتر از «word»فایل مقاله در قالب  (3

 کلمه(. 300صفحه 

 ش تنظیم شکلی مقالۀ علمیرو
 قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید: .1

ؤلف یا مبا این فونت تعریف شود(،   Heading 1) و بولد )پررنگ( B Nazanin    16عنوان مقاله:  با فونت  .2

 با این فونت تعریف شود(.  Heading 3پررنگ ) B Nazanin 12مؤلفان با  فونت 

 همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: در پاورقی .3
 یمیل )عنوان وظیفه مولف اول و با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و اB 

Nazanin 10.) 
 ا محل کار، اگر مقاله دو مؤلف دارد: عنوان وظیفة مولف دوم و  با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل ی

 ایمیل. شماره تماس و 

 پررنگ B Nazanin 11عنوان چکیده با فونت  .1

 معمولی B Nazanin 11کلمه و با فونت  250تا  120متن چکیده بین  .2

صورت ایتالیک )مورب( نوشته و با کامه از هم جدا شده واژه که به 6و حداکثر  4واژگان کلیدی: حداقل  .3

 ایتالیک باشند. (B Nazanin 10)باشند و در یک خط قرار گیرند. واژگان کلیدی باید با فونت 

 های زیر مشخص گردد:در  متن اصلی تیترها و عناوین با فونت .4

  تیتر اصلی با فونتB Nazanin    14 )و بولد )پررنگ (Heading 2  )با این فونت تعریف شود 
  تیتر فرعی با فونتB Nazanin    12 )و بولد )پررنگ (Heading 3  )با این فونت تعریف شود 
 ن مقاله با فونت متB Nazanin 13 معمولی  ( .تایپ شده باشدNormal )با این فونت تعریف شود 

 راهنمای نگارش مقالۀ علمی

ل؛ با نگاه گردد: پاراگراف اوبا استفاده از جملات خبری به شرح زیر، در دو پاراگراف تنظیم می«: چکیده» .5

 شود: می گردیده و در آن امور زیر بیانعنوان مقاله تدوین به

تعریف موضوع تحقیق: بیان مجهول یا مشکل، بیان اهمیت تحقیق، اشاره به فرضیه یا راه حل مشکل یا 

ش طرح سوال اصلی، اشاره به نوع تحقیق، نوع منابع مورد استفاده ، روش گردآوری اطلاعات، روش پرداز

صورت مختصر و مفید پرداخته حقیق بهمترین نتایج تاطلاعات )توصیفی یا تحلیلی(. در پاراگراف دوم، به مه

 کلمه فراتر نرود. 250شود، چکیده ازمی

ئه تصویر ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارامقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال .6

 کلی ساختار، می پردازد.
نسجام فرعی و برخوردار از ابدنة مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی و متشکل از عناوین اصلی و  .7

 شوند.محتوایی که در آن، مدعا، استدلال، شواهد، تحلیل، استنتاج و مانند آن، آورده می
های اصلی و فرعی و قیق که عبارتند از پاسخ به سوالدستاوردهای تح نتیجة مقاله: متنی است که به .8

 شود. پردازی، آورده میاز عبارت صورت مختصر و به دوروضعیت فرضیه که اثبات یا رد گردیده، به
 و هم ذکر (،54، ص. 1389)مثال: مرادی، باشد  APAصورت داخل متنی به  شیوه دهی در متن بههم ارجاع .9

  .تهران: انتشارات بالتوصیف آماری. ( 1388منابع و مآخذ در پایان مقاله )مثال: کامکاری، کامبیز )
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 سخن سردبیر

گزاریم که وند را شاکر و سپاسخدا

ی دیگری توفیق ارزانی داشت تا شماره

از فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات 

حقوق اسلامی به زیور طبع آراسته و 

راهی محافل فقهی و حقوقی گردد. 

پژوهشگران و محققان بر فترت و غربت 

حوزۀ پژوهش در سرزمینی که خاستگاه 

ده شماری بومشاهیر و فرهیختگان بی

اند. دانشگاه است، بارها نالیده و گریسته

بین المللی المصطفی)ص( افغانستان با 

درک نقش بنیادین پژوهش در تولید 

علم و پیشرفت و با هدف بیرون آوردن 

پژوهش از رکود و انزوا، معاونت پژوهش 

را در سطح دانشگاه تعریف و ایجاد 

 نموده است. 

فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات 

اسلامی از برکات تعامل میان حقوق 

معاونت پژوهش و اساتید فرهیخته و 

دانشجویان فاضل دانشکدۀ فقه و حقوق 

 دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(

افغانستان است که در فواصل زمانی 

منظم به جامعه حقوقی کشور ارائه 

گردد. کلیة دست اندرکاران می

فصلنامه، ارتقای شکلی و ماهوی و 

ای و بین المللی منطقه کسب اعتبار

مجله را در رأس اهداف خود قرار داده 

و از هیچ کوششی در این راستا فروگزار 

رود در آیندۀ نزدیک نیستند. امید می

فصلنامة مطالعات حقوق اسلامی در 

قرار   iscو isiزمره مجلات دارای رتبه 

گیرد و از این طریق بخشی از مشکلات 

ر رفع دانشجویان جامعه حقوقی کشو

 گردد. 

این شماره از فصلنامه علمی 

پژوهشی مطالعات حقوق اسلامی، با 

مقالاتی پیرامون مسؤولیت جزایی 

مرتکب در جنایات مادون نفس در فقه 

حنفی، امامی و کود جزای افغانستان، 

جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در 

کود جزای افغانستان، تقابل حقوق 

امنیت  فردی و ملی در جرائم علیه

داخلی و خارجی در نظام حقوقی 

هم افغانستان، خسارت ناشی از به

خوردن نامزدی منظر فقه و حقوق 

افغانستان، سیاست جنایی تقنینی 

 افغانستان در قبال جرائم نظامی و تعزیر

شرعی از دیدگاه فقه و تفاوت آن با 

 تعزیر حقوقی مزین شده است.

فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات 

سلامی، از آثار و مقالات علمی حقوق ا

استادان و دانشجویان در زمینة فقه و 

حقوق استقبال نموده و دست یاری و 

سوی جامعة حقوقی کشور همکاری به

 نماید. دراز می

 





 

 

 

مسؤولیت جزایی 

مرتکب در جنایات مادون 

 نفس در 

فقه امامی و حنفی و کود 

 افغانستان یجزا

 *محمد الیاس معصومی

 چکیده

ی تیولؤمسجزائی عبارت از آن  تیولؤمس

است که در اثر تخلف از قواعد جزائی که 

به  باشدیمهدف آن تأمین نظم اجتماعی 

. زمانی که شخصی مرتکب دیآیموجود 

عمل مجرمانه گردد و یا در اجرا یا امتناع 

خود را تبارز  ارادهاز این عمل مخالف قانون، 

و  او مجرمانهدهد، به نحوی که میان عمل 

سببیت وجود  رابطهبه دست آمده  جهینت

جزائی متوجه او  تیولؤمسداشته باشد، 

از  است مؤیدات آن در فقه عبارت .شودیم

مجازات قصاص، دیه و تعزیر و در کود جزا 

                                                 
 شناسیماستری جزا و جرم *

غیره و یا نقدی و مهیجرحبس، اعدام، 

 .احیانا  تدابیر تأمینی

جرم، مسؤولیت جزایی،  واژگان کلیدی:
  .دیهقصاص عضو، نفس، جنایات بر مادون 
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 مقدمه

جنایات مادون نفس جنایاتی است 

که نه بر علیه نفس انسان، بلکه بر 

اعضاء و جوارح انسان واقع 

. این سنح از جنایات با گرددیم

وجودی که سبب فوت شخص 

، ولی سبب مصدوم شدن شودینم

علیه، معلولیت و یا شخص مجنی

. لذا شودیممعیوب شدن او 

است از سلامت کامل منظور حربه

جسمی افراد ضرورت دارد تا 

مسؤولیت جزایی اعمال یاد شده 

متوجه کسانی که سلامت جسمی 

، گردیده و دینمایمافراد را تهدید 

مرتکبین این اعمال مورد مجازات 

قرار گیرند. با توجه به اهمیت 

موضوع حراست از سلامت کامل 

جسمی افراد، در مذاهب فقهی 

و همچنین در کود امامیه، احناف 

مقرراتی  جزاء افغانستان، احکام و

 هایبینی شده است. پرسشپیش

مهمی که این نوشتار در صدد پاسخ 

عبارتند از  باشد،ها میدادن به آن

این که با وجود تشریع قصاص در 

اسلام، آیا سازوکار تنبیهی 

جایگزینی نیز وجود دارد و 

آیا احکام ها کدامند؟ جایگزین

ی شده در کود جزای بینپیش

افغانستان با نظریات فقهی در مورد 

مجازات جنایت بر ما دون نفس 

همپوشانی دارد؟ برای یافتن پاسخ 

تبیین های فوق بهپرسش

ی فقهی امامیه و حنفی هادگاهید

پرداخته خواهد شد و پس از آن 

همسازی احکام وضع شده در کود 

های فقهی جزای افغانستان با آموزه

  رسی قرار خواهد گرفت.مورد بر

 مفاهیم . 1

مفاهیم کلیدی که پیش از ورود به 

بحث بایستی تعریف شوند، عبارتند 

جنایت یا جرائم بر دون مفهوم »از 

 ، مسؤولیت جزایی،«نفس

جنایت یا جرائم بر . مفهوم 1-1

  دون نفس

برای تعریف این برساخته، نخست 

به « جنایت»لازم است که مفهوم 

اصطلاحی تعریف لحاظ لغوی و 

توان به گردد و پس از آن می

جنایات »تحلیل و تشریح مفهومی 
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از دیدگاه  «یا جرائم بر دون نفس

 پرداخت.فقه و حقوق 

معنی چیدن جنایت در لغت به

میوه از درخت و نیز گناه و جرمی 

است که ارتکاب آن موجب مجازات 

. لکن شودیمدر دنیا و آخرت 

، تنها به جنایت در معنای لغوی عام

موردی که حرام است، اختصاص 

، ص 1تا، ج . )نذیر، بیکندیمپیدا 

47-48.) 

جنایت در اصطلاح اسم و نام 

عمل حرامی که است بر نفس، مال 

. اکثر شودیمو یا غیر آن دو واقع 

فقهاء بر کاربرد لفظ جنایت در 

مورد افعالی که بر نفس یا اعضای 

ظر ، توافق نشودیمبدن انسان واقع 

دارند. لفظ جنایت در اصطلاح 

فقهی مترادف با لفظ جرم است 

 (.48)همان، ص 

بر ما  جنایات یا جرائممفهوم »

هر نوع اذیت به  در فقه« دون نفس

که شخص  شوداطلاق میو آزاری 

 ،علیه وارد آوردبر جسم مجنی

بدون آن که منجر به فوت او گردد. 

گوناگونی از  انواع ، این تعبیر

مانند ضرب و جرح و آزار تعدیات 

، ج 1985)عوده،  ردیگیرا در بر م

 (.204، ص 1

 ضرب و جرح  ،حقوقی دیدگاهاز 

ما دون بر  ی است کهاز جمله جرایم

با  و گرددیواقع م ینفس انسان

نحوی بهتوجه به این که این اعمال 

به سلامت جسمی افراد  ءاز انحا

شده جرم پنداشته ،رساندیصدمه م

 .است

مفهوم مسؤولیت  .2-1

 جزائی

ی است که در امسؤولیت کلمه

معنای قرآن کریم آمده است و به

مطلوبیت و نیز مسؤول یا مؤظف 

امری و یا  دادنبودن در انجام 

چیزی است که انسان از  انجام آن 

قرار  سؤالامور یا اعمال، مورد 

مسؤول یعنی پرسیده شده یا  گیرد.

خواسته شده و به کسی گفته 

او عهده دار عملی  ذمهکه  دشویم

باشد و از آن سر باز زند. مسؤولیت 

معنای عام آن، حالت در اصطلاح به

یا صفت کسی است که نسبت به 

عملی که کیفر آن متوجه او است، 
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، 1382مورد پرسش باشد )رعیتی، 

 (.104ص 

مسؤولیت جزایی در اصطلاح 

با توجه به تعاریف مختلفی حقوق 

ان ارائه شده، دانکه از سوی حقوق

ها را به یکی از سه آن توانیم

 :تعریف ذیل ارجاع نمود

عبارت جزایی ولیت ؤمس. 1

است از قابلیت یا اهلیت شخص 

برای تحمل تبعات جزایی رفتار 

 مجرمانه خود؛

مسئولیت کیفری آن است . 2

که تبعات جزایی رفتار مجرمانه 

 شخص بر او الزام یا تحمیل گردد؛

بور بودن شخص التزام یا مج. 3

نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار 

نامیده جزایی ولیت ؤخود، مس

 (.104، ص 1395)علوی،  شودیم

مسؤولیت جزایی در فقه در 

مباحث مرتبط به حدود، قصاص و 

دیات مورد بحث قرار گرفته است و 

تعاریف مختلفی ارائه در مورد آن 

تعریفی که  ارائه شده است.

کتاب  عبدالقادر عوده صاحب

از « التشریع الجنایی الإسلامی»

مسؤولیت جزایی نموده، چنین 

 است:

در جزایی معنای مسئولیت »

است که انسان نتایج آن اسلام این 

را که با اختیار فعل حرامی دسته از 

و پیامدهای آن  دهدیمآن را انجام 

. شودیم، متحمل کندیمرا درک 

بنابراین، هر کسی که فعل حرامی 

ب شود که به آن رضایت را مرتک

و یا  نداشته باشد، مانند مکره

هوش، از لحاظ جزایی مسؤول بی

کسی که در نخواهد بود؛ همچنان 

جریان عمل منع شده اراده داشته 

ولی به ماهیت آن فعل آگاهی 

نداشته باشد، مانند طفل و مجنون 

ول نخواهد ؤکیفری مسلحاظ  نیز از

 (.392،  ص 1، ج 1985بود )عوده، 

مسؤولیت جزائی . 2

 در فقهجنایات مادون نفس 

انسانی با هم زیستن در  جامعهدر 

برقراری امنیت و نظم  هیسا

اجتماعی میسر است، لذا دین 

مبین اسلام تجاوز بر زندگی یک 

 جامعه همهفرد را بسان تجاوز بر 

دانسته است و همانگونه که نفس 
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آدمی را محترم و محقون الدم 

بدن او را نیز  دانسته است، اعضاء

مصون از تجاوز دانسته و هر کسی 

را که موجب تجاوز و تعدیّ بر 

 جامعهنفس، اعضاء و اموال مردم و 

انسانی شود مستوجب قصاص 

قصاص در لغت  دانسته است.

)لنگرودی،  معنی مساوات استبه

در  ( و1641ص ، 3، ج 1381

معنای تلافی و استیفای بهاصطلاح 

که در قتل  باشدعینی جنایتی می

عمد، قطع عضو و جرح عمدی به 

 . علیه وارد شده استمجنی

. مسؤولیت جزایی جنایت 2-1

 ما دون نفس در فقه امامیه

مذاهب فقهی شروط قصاص  همه

در جنایت بر اعضاء را در دو نوع 

شروط عام و شروط خاص 

 :اندکردهبندی تقسیم

 الف( شروط عام:

یعنی باید  . تساوی در دین:1

علیه در دین با هم و مجنی جانی

مساوی باشند. در غیر آن نظر اغلب 

فقهای شیعه این است که قصاص 

شخص مسلمان در برابر غیر 

مسلمان جایز نیست. به دلیل این 

حدیث پیامبر اکرم )ص( که فرموده 

، هیچ «لاَ یقتْلََ مُسلْمٌِ بکِافرٍِ»است: 

مسلمانی به عوض کافر کشته 

 قاعدهه دلیل همچنان ب ؛ وشودینم

قرآن  هیآنفی سبیل مستنبط از 

: دیفرمایمکریم که خداوند متعال 

وَلَن یجعْلََ اللهَُّ للِکْافرِِینَ عَلیَ »

خداوند هرگز  ،«ل ایالْمؤُْمِنیِنَ سَبِ

برای کافران راهی به )زیان( مؤمنان 

، 1393)صادقی،  قرار نداده است

 (.151ص 

باید گفت که از نظر فقهای 

، مسلمان معتاد به قتل ذمی امامیه

. دلیل این حکم شودیمقصاص 

روایت اسماعیل بن فضل از امام 

صادق )ع( است که در مورد قتل 

قصاص »غیر مسلمان فرمود: 

مگر این که عادت به  شودینم

)خالدیان و  «کشتن آنان کند.

 (.6تا، ص دیگران، بی

یعنی این  ابوت: رابطه. عدم 2

 رابطهعلیه که میان جانی و مجنی

پدری وجود نداشته باشد. در غیر 

آن فقهای امامیه به عدم امکان 



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 8  

 

   8  
 

  8  
 

   

   

 

 

قصاص پدر به خاطر کشتن 

فرزندش اتفاق نظر دارند. به دلیل 

حدیثی که از پیامبر اکرم )ص( 

پدر »روایت شده که فرموده است: 

. «شودینمدر مقابل پسر قصاص 

باید گفت که مسلمان بودن و یا 

حکم تفاوت  نبودن بودن در این

ندارد. بناء  اگر پدری غیر مسلمان، 

فرزند مسلمان خود را عمدا  به قتل 

برساند، یا جراحتی بر او وارد نماید، 

 رابطه؛ چون شودینمپدر قصاص 

ابوت و بنوت که موضوع قصاص 

است در اینجا نیز موجود است؛ اما 

علیه اگر جانی پسر باشد و مجنی

ل پدر پدر؛ در این صورت پسر در بد

. )خسروی و شودیمقصاص 

 (.18، ص 1391تاجیک، 

عاقل  . تساوی در عقل:3

یکی از شروط معتبر در بودن 

و توجیه مسؤولیت جزایی قصاص 

برای جانی است و در صورت فقدان 

مانند آن، نظر مشهور فقهای شیعه 

شیخ طوسی، محقق حلیّ، فخر 

این است الاسلام و صاحب جواهر 

کشتن شخص که مجنون در مقابل 

اما اگر عقل ؛ شودینمعاقل قصاص 

جانی به اثر سکران و یا شراب 

نوشی قصدی زایل شده باشد در 

این صورت قول راجح بر قصاص 

 (. 17جانی است )همان، ص 

همچنین عاقل به دلیل کشتن 

زیرا به ؛ شودینممجنون قصاص 

ترین باور فقهای شیعه عقل مهم

ن او ویژگی انسان و در واقع فارق بی

 توانینم، پس باشدیمحیوانات 

انسان عاقل و انسان دیوانه را 

یکسان دانست؛ چون تفاوت فاحش 

ها وجود دارد )صادقی، بین آن

 (.157، ص 1393

. مباح الدم نبودن 4

فقهای امامیه به این  علیه:مجنی

نظرند اگر کسی مرتکب قتل 

شخصی که شود که شرعا  خون او 

مرتد و یا  مباح بوده باشد، مانند

حربی، قاتل در برابر مقتول قصاص 

امام  اجازهنخواهد شد ولو بدون 

مرتکب قتل شده باشد. البته باید 

گفت که نفی قصاص در این مورد 

معنای عدم مسؤولیت جزایی به

مرتکب در قبال قتل مهدور الدم 

قانون  302 مادهنیست. بلکه مطابق 

مجازات اسلامی شخصی که 
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الدم شود،  مرتکب قتل مهدور

و همچنان دیه بر  شودیممجازات 

، ص 1391او لازم است )خسروی، 

19 .) 

 ب( شروط خاص

که  اندیشروطمراد از شروط خاص 

ها، علاوه بر شروط موجودیات آن

قابل تطبیق در قصاص نفس، 

 ضروری است که عبارتند از:

. تساوی اعضاء در سالم و 1

یعنی هرگاه کسی که  کامل بودن:

الم است دست شل دستش س

دیگری را قطع کند دست سالم وی 

قصاص نخواهد شد )همان، ص 

(؛ زیرا خداوند متعال 160

س هر کس تعدی و پ» :دیفرمایم

تجاوز کرد، همان گونه که بر شما 

 «...بر او تعدی کنید ،تعدی کرده

همچنین فرموده  (.194)بقره، آیه 

اگر خواستید مجازات  »است: 

زات کنید که کنید، پس چنان مجا

)نحل، « ...اندشما را مجازات کرده

 (.126آیه 

 در که کامل پا یا دستبنابراین، 

 تعداد که پایی یا دست عوض

 قطع ناقص است، انگشتانش

( علیه مجنی( مقتص زیرا شود؛نمی

 اگر اما. کندمی اخذ حقش از بیش

 دست که کند قبول مجنی علیه

 سالم دست عوض در را، جانی شل

. کند تواند قصاصمی ،کنند قطع او

 و کرده اخذ را حقش از کمتر زیرا

را  شل و سالم دست ارش تواندنمی

 خلقت در شل دست زیرا کند؛ اخذ

 در فقط و است سالم دست مانند

 در تماثل و تر استناقص صفت،

 ت. نیس شرط صفات

قصاص  در حنابله و شافعیه

 صحیح، عضو مقابل در شل عضو

وشرط  محتاطانه نظر داده

در  شل، عضو قطع که اندگذاشته

 در ثیریأتصورتی جایز است که 

 )جانی(قصاص مورد شخص حیات

، 2، ج 1394)قرطبی،  باشد نداشته

 .(83ص 

. تساوی اعضاء در اصلی 2

به باور فقهای شیعه قصاص  بودن:

عضو اصلی در مقابل عضو غیر 

اصلی ممکن نیست. بنا بر این، اگر 

را قطع کسی عضو زاید دیگری 

کرده است، اگر خود دارای عضو 
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زاید مشابه باشد، همان عضو او 

در غیر آن به  شودیمقصاص 

. شودیمپرداخت دیه محکوم 

 (.162، ص1393)صادقی، 

. تساوی در محل عضو 3

یعنی محل  مجروح یا مقطوع:

عضو مورد قصاص باید با مورد 

جنایت یکی باشد. بنابراین، راست 

ورد جنایت و یا چپ بودن محل م

و در صورتی که  کندینمتفاوتی 

مجرم دست راست نداشت، دست 

؛ زیرا جمله شودیمچپ او قطع 

تعیین  هیآ)والجروح قصاص( در 

 همهقصاص عام است و شامل 

و  هادستاعضاء و جوارح از جمله 

پاها و دیگر اعضایی که در آیه ذکر 

. صرف نظر شودیمآن نیامده است، 

ها مماثل آن از راست و چپ بودن

 تشانیهویکدیگر هستند و جنس و 

 نیز یکی است.

در صورتی که مجرم دست 

نداشته باشد، مطابق نظر مشهور 

. شودیمفقهای امامیه پایش قطع 

همچنین اگر دست گروهی را قطع 

کرد و در برابر دستانش قصاص 

شد، نظر فقهای مشهور امامیه این 

و  شودیماست که پایش نیز قطع 

علیه مجنی ت و پا نداشتاگر دس

دیه را دارد. البته  مطالبهتنها حق 

نظر غیر مشهور این است که 

هیچگاه پای جانی در برابر دست 

بلکه در صورت  شودینمقطع 

نداشتن دست، قصاص ساقط 

 گرددیمو دیه لازم  شودیم

، ص 1390)اکبرپور و گلستان رو، 

10.) 

نظر  . تساوی در جنسیت:4

یعه این است که مشاهیر فقهای ش

قصاص زن و مرد همانگونه که در 

قتل نفس تفاوت دارد و اولیای دم 

زن در صورت پرداخت نصف به 

او را قصاص  توانندیمجانی  ورثه

در اعضاء نیز با هم تفاوت  ،کنند

قانون  233 مادهدارد. چنانکه در 

در »مجازات اسلامی آمده است: 

قصاص عضو، زن و مرد برابرند و 

رم به سبب نقص عضو یا مرد مج

جرمی که به زن وارد نماید، به 

قصاص عضو مانندِ آن محکوم 

عضوی که  هید، مگر این که شودیم

 هیدناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث 

کامل باشد که در آن صورت، زن 
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قصاص کند که  تواندیمهنگامی 

آن عضو را به مرد  هیدنصف 

تا، )خالدیان و دیگران، بی «بپردازد.

 (.9 ص

. تلف نشدن نفس جانی و 5

اگر به سبب  یا عضو دیگر وی:

اجرای قصاص عضو یا جرح، 

احتمال تلف شدن نفس جانی و یا 

عضو او وجود داشته باشد، در این 

زیرا ؛ شودینمصورت قصاص اجراء 

هدف از قصاص مماثلت است و در 

صورت تلف شدن نفس جانی و یا 

عضو مماثلت مقصود از بین خواهد 

 (.163، ص 1393)صادقی،  رفت

. عدم تجاوز از جراحت 6

در  وارده در اجرای قصاص:

اجرای قصاص عضو جانی باید در 

جراحت  اندازهنظر داشت که از 

وارده تجاوز صورت نگیرد و در 

صورت عدم امکان رعایت تساوی، 

به باور فقهاء اگر احتمال ورود ضرر 

وجود داشته باشد، قصاص ساقط 

زیرا مماثلت  )همان(. شودیم

مجازات با جرم یکی از اهداف 

مشروعیت قصاص است که تجاوز 

اما تشخیص ؛ در آن جایز نیست

مماثلت و یافتن مصادیق آن، مانند 

سایر مفاهیم موضوع احکام شرعی، 

رت عبابه  به عرف واگذار شده است. 

در  ءمبنای اصلی فتوای فقهادیگر، 

عرف از تشخیص باب قصاص، 

 .با جرم است مماثلت مجازات

 حکمج( 

مطابق منطوق صریح حکم 

خداوند متعال مجازات هر کسی که 

مرتکب جنایت نفس و یا ما دون 

نفس شود، قصاص اعضای مماثل 

کند در برابر هم است. تفاوت نمی

 بعضا  اما ؛ عضو زوج باشد و یا یکتایی

علیه یک که مجنی دیآیمپیش 

چشم داشته و به اثر فعل جانی 

، در این صورت شودیمبینا کاملا  نا

از نظر برخی از فقهاء جانی علاوه بر 

 هیدقصاص شدن یک چشم، باید 

علیه یک چشم را نیز به مجنی

 تواندیمعلیه بپردازد و یا هم مجنی

دو چشم را  هیدبدون قصاص جانی 

از جانی دریافت نماید. ولی برخی 

دیگر با توجه به شرط مماثلت، 

جانی را  اجرای قصاص بر یک چشم

. همین طور اگر دانندیمکافی 
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علیه هر دو دارای یک جانی و مجنی

چشم بوده باشند، قصاص بر جانی 

جاری خواهد شد چون اصل 

؛ شودیممماثلت و برابری محقق 

اما اگر جانی یک چشم داشته باشد 

علیه دو چشم در این و مجنی

صورت به خاطر محقق نشدن اصل 

ای مماثلت قصاص بر جانی اجر

نخواهد شد بلکه بر او دیه لازم 

، ص 1393)صادقی،  گرددیم

167.) 

همچنان مطابق نظر فقهای 

شیعه در قصاص گوش رعایت 

تساوی در محل برخلاف دست، 

لازم است و قصاص جنایت وارده بر 

گوش یا چشم راست به گوش یا 

و  شودینمچشم چپ منتقل 

برعکس. همچنین قدرت شنوایی 

نیز کوچکی و زیاد گوش جانی و 

علیه هیچ بزرگی گوش مجنی

( و 170تفاوتی ندارد )همان، ص 

بینی، لب و زبان نیز از نظر فقهاء در 

امامیه باید مقدار و محل جنایت 

واقع شده حین اجرای قصاص در 

ها رعایت شود. حتی اگر بینی آن

علیه دارای حس بویایی نبوده مجنی

ا زیر؛ و یا زبان او لال بوده باشد باشد

نقش بینی و لبان در زیبایی چهره 

اساسی است که نبود آن نقص عمده 

و همچنان میان  شودیممحسوب 

زبان گویا و زبان لال تفاوتی نیست 

 (.171)همان، ص 

به همین ترتیب، مطابق حکم 

)والسنّ بالسنّ( در صورت وقوع  هیآ

جنایت بر دندان قصاص لازم است؛ 

البته باید تساوی در محل، تلف 

شدن جانی و بیشتر نشدن قصاص ن

جنایت صورت گرفته،  اندازهاز 

علیه رعایت شود. ولی اگر مجنی

قبل از اجرای قصاص بر جانی 

دندان در آورد، در صورتی که 

دندان جدید سالم باشد جانی 

محکوم به تعزیر و در صورت 

معیوب بودن دندان جدید به ارش 

عیب، محکوم خواهد شد )همان، 

 (.172ص 

جنایت بر مادون نفس  هید .2-2

 در فقه امامی

قابل یاد آوری است که بعضا  

که موجب  دیآیمحالاتی پیش 

که در  شودیمعدم اجرای قصاص 
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تا جانی  شودیماین صورت لازم 

علیه و یا اولیای دم او، برای مجنی

عربی است  کلمهدیه در دیه بپردازد. 

معنای مسترد کردن آمده است که به

ح فقهاء مالی است که در و در اصطلا

)العمرانی،  ردیگیمبدل نفس قرار 

(. در اصطلاح حقوق 107، ص 2006

جزاء، دیه )خون بها( مالی است که 

بزهکار متجاوز به جسم و جان کسی 

که مهدور الدم نیست شرعا  باید 

ی از جرائم خطائی اپارهبپردازد. در 

، 1381هم دیه مقرر است )لنگرودی، 

 (.1996ص 

، اعضای بدن انسان هیمورد د در

در هر عضو انسان که »فقهی:  قاعده

مثل دست و پا و گوش جفت باشد 

کامل و در یکی از  هید، و چشم

و در  اعضاء یاد شده نصف دیه است

مانند زبان هر عضوی که یکی است 

 «کامل است. هیدنیز و آلت تناسلی 

این قاعده مورد پذیرش فقهاء 

ه طبق امامی و اهل سنت است ک

آن، جنایت بر هر عضو از اعضای 

بدن انسان که زوج باشد مثل 

دست، پا و گوش و چشم در صورتی 

که جنایت بر هر دو عضو واقع شده 

کامل و در  هیدباشد، موجب 

صورتی که بر یکی از آن دو باشد 

همچنان  ...شودیمنصف دیه لازم 

در صورتی که جنایت بر هر عضو 

همانند علیه که فرد باشد مجنی

زبان، آلت تناسلی و سایر اعضای 

 باشدیمبدن موجب دیةکامل 

 (.2تا،  ص )نعمتی و وزیری، بی

 هیدکامل همان  هیدمراد از 

نفس است. البته روشن است که 

حکم مذکور در ارتباط به این که 

علیه مرد باشد و یا زن؛ مجنی

مسلمان باشد و یا کافر ذمی و یا 

ی اگونه، به کندیممستأمن فرق 

معادل  زن مسلمانکامل  هیدکه 

یک مرد مسلمان و همچنان  هید

کامل یک کافر ذمی برابر ثلث  هید

یک مرد مسلمان است.  هید

 هیاگر کافر ذمی باشد دهمچنان 

شود و اگر برده کافر ذمی لازم می

در این صورت قیمت او لازم  ،باشد

 .گرددمی
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مسؤولیت جزائی جنایات . 2-3

 فقه حنفی مادون نفس در

از باب مقدمه باید گفت که 

همانند امامیه، فقهاء احناف نیز 

شروط مجازات قصاص را که شامل 

، به شودیمقصاص مادون نفس نیز 

که ذیلا   اندکردهدو بخش تقسیم 

 :گرددیمبیان 

 الف( شروط عام

جانی عاقل و بالغ باشد: بناء  حکم . 1

قصاص بالای دیوانه و طفل تطبیق 

که پیامبر . به دلیل ایندگردینم

قلم »اکرم )ص( فرموده است: 

تکلیف از دوش سه گروه برداشته 

شده است: از خوابیده تا زمانی که 

تا هشیار گردد  دیوانه بیدار شود، از

سن  تا آنگاه که به کودک و از

 .«.برسد بلوغ
علیه نباشد: . جانی اصل مجنی2

علیه یعنی میان جانی و مجنی

این أبوت موجود نباشد و در  رابطه

زمینه به همان حدیث )لایقاد 

. انددهیورزالوالد بولده( استدلال 

البته نزد احناف مادر عین حکم 

پدر است یعنی در ذیل حکم والد 

این قول  ؛ ومادر نیز شامل است

اهل سنت  چهارگانه ائمهاتفاق بین 

. بنابراین، برخلاف نظر باشدیمنیز 

امامیه، مادر در بدل پسر قصاص 

 .شودینم

. جنایت بر اطراف عمدا  و 3

بدون حق واقع شده باشد: زیرا در 

جنایت خطاء باشد قصاص لازم 

بلکه دیه لازم است.  شودینم

همچنان علماء در اجرای قصاص بر 

شخص مکره اختلاف نظر دارند: از 

نظر امام ابوحنیفه، محمد بن حسن 

شیبانی، زیدیه، امامیه در جنایت بر 

ر شخص اطراف به سبب اکراه، ب

مکرهَ )اکراه شونده( قصاص لازم 

ولی  شودیمنیست بلکه او تعزیر 

بالای شخص مکرهِ )اکراه کننده( 

قصاص است. این گروه به حدیث 

پیامبر اکرم )ص( که فرموده است: 

خداوند از تجاوز امت من به اثر »

خطاء، فراموشی و اکراه در گذشته 

اما از نظر امام زفر )رح( بر ؛ «است

رهَ قصاص واجب است؛ شخص مک

زیرا از نظر او اصلا  جنایت از سوی 

شخص مکرهَ صورت گرفته که 

حقیقتا ، جنسا  و مشاهدتا  ثابت شده 

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA


  
تقاب

بدا
/ ع

...
جی 

ار
و خ

ی 
خل

 دا
یت

امن
یه 

 عل
ایم

جر
در 

لی 
و م

ی 
رد

ق ف
قو

ل ح
می

ری
د ک

حم
لا

  

 

  

 
 

 

و انکار از محسوس اشتباه است. 

ولی از نظر امام ابویوسف: قصاص به 

سبب اکراه از هر دو؛ مکرهَ و مکرهِ 

 ساقط است.

. جنایت مباشرتا  واقع شده 5

سبب: از نظر امام باشد نه بال

ابوحنیفه جنایت مباشر، معنا  و 

اما  شودیمصورتا  جنایت محسوب 

جنایت بالسبب صورتا  جنایت است 

ولی معناَ جنایت نیست. لذا با توجه 

به عدم مماثلت جنایت مباشر با 

جنایت بالسبب قصاص لازم 

 .شودینم

علیه . تساوی جانی با مجنی6

در در اسلام و حریت: شرط تساوی 

اسلام و حریت نزد جمهور فقهای 

مالکی، شافعی و حنبلیشرط است 

ها در ی که از نظر آناگونهبه 

صورتی که جانی مسلمان و یا حرّ 

علیه کافر و یا عبد در مقابل مجنی

ولی برعکس؛  شودینمقصاص 

جانی ذمی و عبد در مقابل 

علیه مسلمان و یا حرّ قصاص مجنی

 .شودیم

ت: علمای . تساوی در جنسی7

ی هاهیآاحناف با استناد به عموم 

کتب علیکم القصاص فی القتلی(، )و )

کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس و 

العین بالعین(، )من قتل مظلوماً فقد 

جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف فی 

القتل( و آیة )و لکم فی القصاص حیاة 

به این نظر هستند  یا أولی الألباب(

یت، موجب سقوط که اختلاف جنس

ولی  شودینمقصاص در نفس 

موجب عدم اجرای قصاص در 

زیرا به باور احناف؛ ؛ شودیماطراف 

اجرای قصاص در اطراف مبتنی بر 

ارش است که در آن اعضای مرد و 

زن با هم برابر نیستند، لذا در 

صورت جنایت مرد بر اعضای زن 

بلکه دیه  شودینمقصاص جاری 

ف جنایت بر . برخلاگرددیملازم 

نفس که در آن از بین بردن روح 

انسانی است و با توجه به این که 

روح مرد و زن با هم تفاوت ندارد، 

 در آن قصاص لازم است.

 ب( شروط خاص

برای اجرای قصاص در جنایت بر  

اطراف، شروط خاصی نزد فقهاء 

وجود دارد که دیدگاه احناف در 
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ارتباط به شروط یاد شده قرار ذیل 

 :است

. تساوی اعضاء در سالم و 1

کامل بودن: از نظر احناف تساوی 

در سالم و کامل بودن اعضاء جانی 

علیه شرط است. بناء  دست با مجنی

سالم جانی در مقابل دستی شل/ 

علیه و همچنان برعکس فلج مجنی

آن )دست فلج جانی در مقابل 

علیه( قطع دست سالم مجنی

 .شودینم

لی . تساوی در محل و اص2

بودن اعضاء: چنانکه گفته شد 

، پاها، هادستبرخی از اعضاء مانند 

و... به راست و  هاگوش، هاچشم

بناء  نزد احناف  اندشدهچپ تقسیم 

علیه در تساوی عضو جانی با مجنی

ها شرط محل و اصلی بودن آن

است؛ در غیر آن به دلیل اختلاف 

منافع اعضای چپ و راست با هم و 

عضو اصلی با عضو  همچنان تفاوت

 .شودینمزاید قصاص جاری 

. تساوی در سالم بودن اعضاء: 3

ی پا برای سالمی ااز نظر فقهاءپ

 در کامل عضو و شودینم قطع شل،

؛ شودیاخذ نم ناقص، عضو برابر

 عوض در که کامل پا یا دست مانند

 انگشتانش تعداد که پایی یا دست

 ؛شودینم قطع ناقص است،

 از بیش( علیهیمجن) زیرامقتص

 اگر ؛ اماکندیم اخذ حقش

 شل دست که کند قبول علیهمجنی

 او سالم دست عوض در را، جانی

کند؛  قصاص تواندیم کنند؛ قطع

 و کرده اخذ را حقش از کمتر زیرا

را  شل و سالم دستارش  تواندینم

 خلقت در شل دست زیرا کند؛ اخذ

 در فقط و است سالم دست مانند

 در تماثل و است ترناقص صفت،

 ت.نیس شرط صفات

 عضوقصاص  در وحنابله شافعیه

 صحیح، عضو مقابل در شل

وشرط محتاطانه نظر داده 

در  شل، عضو قطع که اندگذاشته

 در ثیریأتصورتی جایز است که 

 قصاصجانی مورد شخص حیات

، 2تا، ج )طرطبی، بی باشد نداشته

 .(83ص 

 حکمج( 

در این شکی نیست که جنایت 

ما دون نفس مستوجب قصاص  بر
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 از غیر ،ءاعضا قصاص دراست، ولی 

برخی از عضاء دارای  گذشت؛ آنچه

 مانند دو راست و چپدو عضو 

 دو تخم و دو، گوش دو، چشم

هستند که  آن امثال و بینی سوراخ

. اندکردهفقهاء احکام خاص را بیان 

 همهدر ارتباط به چشم در مجموع 

فقها به قصاص آن طبق حکم 

والعین با »داوند متعال خ

. بناء چشم شخص اندقائل«العین

جوان با شخص پیر و بر عکس آن 

و همچنان چشم جور با چشم 

زیرا به ؛ مریض و ضعیف فرقی ندارد

قول فقهاء تفاوت در وصف مانع 

 .گرددینمقصاص 

همچنان در گوش بنا بر گفته 

 زین« الأذن بالأذن»الله متعال 

این  و در شودیمقصاص جاری 

صورت گوش شنوا با گوش کر و 

و یا کوچک بودن و بزرگ  عکس آن

بودن گوش هیچ فرقی ندارد. حتی 

به نزد فقها در گوش اگر بخش از 

آن هم قطع شود حسب اجزا قابل 

ثلثان  -قصاص به نصف و ثلث

 .شودیم

به همین ترتیب از نظر احناف 

در صورتی که بینی به اثر جرح و یا 

ه حد معین قطع به حد مارن ک

اما ؛ بینی است برسد، قصاص است

گر بعضی از بخش بینی قطع شود، 

از نظر احناف؛ برخلاف جمهور 

علماء اعم از امامیه قصاص لازم 

زیرا در این صورت ؛ شودینم

مماثلت متعذر است. البته این یک 

اتفاقی است در قصاص  مسئله

کوچک و یا بزرگ بودن بینی و 

دن حس همچنان کم و یا زیاد بو

 آن فرقی ندارد. شامه

نیز فقهاء به اجرای  هالبدر 

قصاص در صورت وقوع جنایت بر 

نیز متفق القول هستند و فرق  هالب

که لب بزرگ باشد یا  کندینم

کوچک، باریک باشد یا عریض لکن 

لب بالایی در مقابل لب لب پاین 

قابل قصاص نیست؛ زیرا در محل با 

هور هم فرق دارند و این قول جم

فقها است مگر بعضی از فقها شافعی 

اما به نزد فقهای اند؛ کردهاختلاف 

حنفی شرط است در قصاص لبها 

که لب اگر از منتهی خود قطع شود 

قابل مماثلت است در غیر آن 
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و در قطع  دیآینممماثلت به میان 

نمودن بعضی آن قصاص بخاطر 

 .گرددینمعدم مماثلث جاری 

ی که از در زبان نیز در صورت 

 گرددیمبین برود، قصاص واجب 

این قول جمهور است. اما علمای 

قصاص جاری  اندگفتهاحناف 

؛ زیرا زبان قابل انسباط و شودینم

انقباض است و مماثلت در آن 

ی امام ابو رأممکن نیست. ولی به 

یوسف اگر کل زبان قطع شود در 

آن قصاص است زیرا در آن مماثلت 

یادت و کمی و از ز شودیمممکن 

 مصؤون است.

همینگونه در ندان ها بنا بر قول 

فقها در دندان قصاص جاری 

، باید گفت که در صورت گرددیم

وقوع جنایت بر دندان قصاص لازم 

است باید تساوی در محل، تلف 

نشدن جانی و بیشتر نشدن قصاص 

جنایت صورت گرفته،  اندازهاز 

رعایت شود که از نظر فقهای امامیه 

ورت عدم رعایت تساوی در در ص

محل و بقیه موارد یاد شده، قصاص 

و دیه بر جانی لازم  شودیمساقط 

.بناء  دندان فک پایین در شودیم

مقابل فک بالا، دندان طرف راست 

در مقابل طرف چپ، دندان کرسی 

در مقابل دندان نیش و دندان اصلی 

در مقابل دندان زاید قصاص 

 .شوندینم

ی قصاص یا حتی اگر پس اجرا

علیه مجددا  در اخذ دیه، مجنی

آورد، یا برای خود دندان بکارد، بر 

حکم فوق الذکر تأثیری نخواهد 

برای  توانینمداشت. کما این که 

دندان درآورده شده و یا دندان 

جانی را برای حفظ اثر  شدهغرس 

 قصاص بیرون کرد.

همچنان باید گفت که اگر 

بر  علیه قبل از اجرای قصاصمجنی

جانی دندان در آورد، در صورتی که 

دندان جدید سالم باشد جانی به 

محکوم به تعزیر و در صورت 

 ارشمعیوب بودن دندان جدید به 

 عیب، محکوم خواهد شد.

جنایت بر ما دون  هید. 4-2

 نفس در فقه حنفی

بیان گردید در  قبلا همانگونه که  

ی وجود اقاعدهفقه امامی و حنفی 

این قاعده جنایت بر  دارد که طبق
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هر عضو از اعضای بدون انسان که 

زوج باشد مثل دست، پا و گوش و 

چشم در صورتی که بر هر دو باشد 

موجب دیه کامل و در صورتی که 

بر یکی از آن دو باشد موجب دیه 

فقهای ؛ اما نصف دیه کامل است

که ملاک و معیار  دیافزایمحنفی 

ی کامل ازبین بردن اهیدبرای 

فعت یا از بین بردن زیبایی من

طور کامل است، لذا در مورد سایر به

اعضای نیز در صورتی که جنایت 

باعث از میان رفتن منفعت شود یا 

باعث از بین رفتن جمال و زیبایی 

 کامل لازم است. هیدشود، 

اعضای یکتایی، فقهای  هیداما 

 هیداحناف در استدلال به وجوب 

نی و کامل در صورت قطع زبان، بی

آلت تناسلی به این نظرند که جانی 

منافع مقصود این اعضا و زیبایی 

را از بین برده است.  هاآنبرخی از 

مقصود از بینی بوییدن و زیبایی 

زبان تکلم و  است و مقصود از

 مقصود از آلت تناسلی جماع است.

کامل نزد احناف  هیدبناء  معیار 

از بین بردن »یکی از این دو است: 

ازبین »یا  «طور کاملبه منفعت

یعنی هرگاه ؛ «بردن جمال و زیبایی

یکی از این دو امر، منفعت و یا 

کامل لازم  هیدجمال فوت شود 

)صحیح بخاری، حدیث  شودیم

 (.2146شماره 

ها قطع هر جفت همچنان از نظر آن

این اعضاء باعث از بین بردن 

منفعت مقصود از جنس آن یا از 

طور کامل بهبین رفتن زیبایی آن 

در جنایت بر دو  مثلا . شودیم

چشم، دو دست، دو پا، زبان، ستون 

فقرات وغیره اعضاء که باعث از بین 

رفتن منافع بینایی، حرکت و راه 

و یا هم جنایت بر دو  شودیمرفتن 

گوش، دو لب و دو ابرو در صورتی 

باعث از  که موهای آن دیگر روید و

 ودشیمبین رفتن جمال و زیبایی 

)نعمتی و  شودیمکامل لازم  هید

( و در صورت 8تا، ص وزیری، بی

ها نصف دیه تلف شدن یکی از آن

 .گرددیملازم 

همچنان در اعضایی که در بدن 

: مانند پلک اندبخشدارای چهار 

ها؛ از نظر جمهور علماء که در آن 

اما در تلف ؛ گرددیمکل دیات لازم 

شدن یکی از آن، ربع دیات لازم 
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و این به قول احناف در  گرددیم

صورتی است که امکان ارجاع و یا 

مداوای آن موجود نباشد؛ زیرا در 

صورت عدم مداوا کمال جمال و 

منفعت آن از بین خواهد رفت. 

همینگونه در قطع و قمع هر عضوی 

 هیدکه دارای ده بخش هستند، 

کامل است و در تلف شدن یکی از 

 و اما دگردیمها عشر دیه لازم آن

ها از ده بیشتر اعضای که تعداد آن

است مثل دندان، فقهاء به اتفاق 

همه در هر دندان نصف عشر دیه 

و آن عبارت است از  گرددیملازم 

 پنچ شتر.

ی هاتفاوتو  هاشباهت. 4-3

 نظریات فقهای امامیه و احناف

 هاشباهتالف( 

براساس آنچه در مباحث گذشته 

امامیه  بیان شد، فقهای دو مذهب

و حنفیه شرایطی را برای اجرای 

که بیشتر  اندگرفتهقصاص در نظر 

این شرایط در کلیت بحث 

مشترکند و این شرایط عبارتند از: 

مکلف بودن قاتل، تساوی در آزادی 

و برده بودن، تساوی در دین، نبودن 

أبوت و محقون الدم بودن  رابطه

 مقتول. 

در قصاص ما دون همچنین 

که امکان استیفاء  نفس شرط است

آن بدون ضایع شدن وجود داشته 

شرط . باشد، یعنی بدون ظلم باشد

دیگراین است که فقط از عضو 

؛ بنابراین شودیمقابل، قصاص م

دست فقط در مقابل دست، قصاص 

 و دست راست به عوض شودیم

 .شودیدست چپ، قصاص نم

 هاتفاوتب( 

چنانچه بیان شد، در برخی از 

جزئیات شرایط بین  فروعات بحث و

دو مذهب اختلاف وجود دارد که به 

 :شودیماشاره  هاآن ترینمهم

تساوی در دین: در مورد  

علیه در تساوی جانی با مجنی

ی که احناف اادلهاسلام، با توجه به 

استناد کرده و همچنان با 

درنظرداشت دلایل مورد استناد 

رسد که به نظر می جمهور علماء،

ر این مسئله راجح قول احناف د

یات قرآن کریم آاست. همچنان 

دال بر )ولکم فی القصاصِ حیات( 
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این است که مراعات نمودن قصاص 

مسلمان در برابر ذمی بیشتر سبب 

و  گرددیمحیات در جامعه 

ی مذهبی را کاملا  از هاعداوت

دعوت را  نهیزمجامع می بردارد و 

 .سازدیمبه شکل خاص فراهم 

ل احناف از قوت و بنابراین، قو 

حکمت عالی برخوردار بوده است؛ 

زیرا هدف از قصاص زجر و وقایه از 

جرم است، در غیر آن؛ یعنی در 

صورت عدم قصاص مسلمانان در 

انتقام جویی اولیاء  زهیانگبرابر ذمی، 

علیه تحریک خواهد شد و مجنی

 رهیزنجزا بوده و این خود جرم

 . خصوصا کندیمجنایات دوام پیدا 

در کشورهایی که مسلمانان در بین 

که و دیگر این کنندیمکفار زندگی 

حقانیت اسلام معلوم آشکار و هویدا 

نیست، در صورت عدم قصاص 

مسلمان در برابر ذمی فساد به 

شکل گسترده در بین افراد جامعه 

که عدالت به ، مگر اینگرددیمرایج 

 وجه احسن آن محسوس گردد.

ناف در تساوی در جنسیت: اح 

اجرای قصاص بین زن و مرد در 

جنایت بر نفس با جمهور یعنی 

)امامیه، شافعی و حنابله( موافقند 

اما در جنایت بر مادون نفس با 

ها موافق نیست که دلایل هر آن

یک بیان شد. ولی تحقیق و تتبع 

که قول راجح، قول  سازدیمثابت 

امامیه و یا هم قول جمهور است که 

صاص بین زن و به جاری شدن ق

مرد در نفس و مادون نفس نظر 

. زیرا حکمت از مشروعیت اندداده

قصاص، حفظ خون حیات انسان 

است؛چنانچه قرآن به آن اشاره دارد 

و ترک  )و لکم فی القصاصِ حیات(

قصاص بین زن و مرد در مادون 

نفس و یا اطراف، سبب دشمنی و 

عداوت درمیان اعضای جامعه 

آن زنان  طبیعتا   . علاوه برگرددیم

و در  اندضعیفبه لحاط جسمی 

صورت ترک قصاص، همواره مورد 

تهاجم و تعدی مردان قرار خواهند 

 گرفت.

تفاوت زن و مرد در دیه: از نظر 

فقهای امامیه و نیز احناف در 

جنایت بر نفس و همچنان جنایت 

بر ما دون نفس جانی )مرد( در 

در  شودیممقابل زن قصاص 

علیه و یا اولیای مجنیصورتی که 
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 دم او نصف دیه را به جانی بپردازد.

ها با توجه به آنچه البته این نظر آن

که فقهاء در باب حکمت مشروعیت 

، در تناقض اندکردهقصاص بیان 

قرار دارد. پس نتیچه چنین 

که نظر احناف و امامیه  شودیم

هردو از ضعف خالی نیست و آنچه 

ی است که نظر  باشدیمقابل تائید 

ائمه ثلاثه اهل سنت است )شافعی، 

 مالکی و حنبلی( به آن قائلند.

برخی  مکره نبودن قاتل بر قتل:

اگر  اندگفتهفقهاء مانند احناف 

کسی از روی اکراه مرتکب قتل و یا 

مرتکب جنایت مادون نفس شود 

، اما جمهور علماء شودینمقصاص 

که اکراه  اندگفتهبه شمول امامیه 

و  شودینممجوزّ قتل شده  به قتل

همچنان پسندیده نیست که حفظ 

تجاوز به  کنندهجان شخص، توجیه 

جان دیگران باشد که از این منظر 

 نظر جمهور راجح است.

جنایت بالسبب: به قول احناف 

جنایت بر اعضاء باید مباشر باشد، 

بنابراین، در صورت تسبیب قصاص 

؛ زیرا مماثلت در ردیگینمصورت 

، یا قابل تحقق شودینمپیدا  اینجا

ی امامیه هافقهنیست. برخلاف قول 

ایشان مثل قول جمهور )امام مالک، 

شافعی و حنابله( مسبب و مباشر را 

جانی متعمد دانسته و مستحق 

. بنابراین، به نظر من داندیمقصاص 

فریقین و اقوال  ارادهبا تتبع به 

علماء در مورد یاد شده، قول 

ی امامیه جزء آن جمهور که فقها

، زیرا قول باشدیماست، راجح 

احناف خالی از ضعف نیست چون 

مسبب بالغ از  شودیمبسا اوقات 

مباشر واقع شود. مثلا  حالت اکراه 

مکرهِ مسبب  میریگیمرا در نظر 

است و لی مکرهَ مباشر و در این 

مثال اصل جانی مسبب است؛ زیرا 

مکرهَ اراده به خیانت ندارد. 

ن فرض کنیم اگر دو شخص همچنی

در حضور قاضی به سرقت کردن 

شخص شهادت بدهند و حاکم به 

اقرار شهود دست سارق را قطع 

نماید اما بعد از گذشت زمان کذب 

شهود ثابت شود، یقینا  که مسبب 

 این جنایت این شهود است.

امکان استیفاء قصاص از مادر: 

در این مورد فقهای امامیه به ظاهر 

استناد نموده و به  أبوت کلمه
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قصاص مادر در برابر فرزند نظر داده 

ولی فقهای احناف به عام کلمه که 

أبوت متداول برای  کلمههمانا 

 قائلو  باشدیموالدین )پدر و مادر( 

به عدم قصاص مادر در برابر فرزند 

هستند که با توجه به جایگاه و مقام 

مادر که شریعت اسلامی آن را در 

تر از پدر دانسته بسا موارد بیش

است، دلایل ا حناف از قوت بیشتر 

ها در این نظر آن برخوردار است و

 زمینه راجح است.

باید گفت که دلیل این 

مبانی فقهی و اصولی  هااختلاف

هریک از  استفادهاست که مورد 

مذاهب قرار گرفته است. مثلا  

مصادری مثل قیاس، استحسان نزد 

ر فقهای حنفی مطرح است ولی د

امامیه وجود ندارد. در شمول سنت 

نیز بین این دو مذهب اختلاف 

وجود دارد، در نتیجه در آرائ فقهی 

 شوندیمکه از این منابع استنباط 

 نیز اختلاف دیده شده است.

. مسؤولیت جزایی 3

جنایت بر ما دون نفس در کود 

 جزای افغانستان
در کود جزای افغانستان 

ام جنایات مادون نفس را تحت ن

ضرب و جرح تصریح کرده  جرائم

صورت عمدی و است که گاهی به

صورت خطا صورت گاهی به

 .(146تا، ص )ندیر، بی ردیگیم

 . مفهوم ضرب و جرح1-3

مطابق تعریف ارائه شده در کود جزا 

و  ضربه وارد کردنعبارت از  ضرب،

به بدن است که  رساندن صدمهیا 

سبب تورم یا کبودی با پیچ خوردن 

ها یا اصل بدون شکستگی آنمف

خون مردگی یا خون ریزی داخلی 

در بدن شود و با قطع نسج و جاری 

و  شدن خون از بدن همراه نباشد

وارد کردن زخم به بدن جرح  اما

است که سبب خراشیدگی پا 

بریدگی با پارگی یا قطع عضو یا 

سوختگی یا شکستگی آن شود و 

توأم با قطع نسج و خونریزی بیرونی 

 (.575)کود جزا، ماده  شدبا
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. شرایط تحقق جرم ضرب 2-3

 و جرح

جرم دو شرط هر برای تحقق 

اساسی باید موجود باشد؛ یکی رکن 

مادی که به شکل فعل ضرب و یا 

، دوم رکن گرددیجرح موجود م

معنوی که عبارت از قصد مجرمانه 

 .باشدیم

در رابطه به رکن مادی جرائم 

ه باید گفت ک مادون نفسمندرج 

معمول تعرض به سلامت  یهاوهیش

جسم را که همان ضرب و یا جرح 

و یا دادن مواد مضره است، مورد 

عنایت قرار داده است. برای تحقق 

رکن مادی این جرائم باید سه شرط 

موجود گردد؛ اول فعل اعتدا و 

بر این  مترتب جهینت تعرض، دوم

افعال و سوم رابطه سببیت بین 

 .نتیجه فعل و

مادون جرائم مندرج فعل در 

را  کیهر نوع سلونفس در کود جزا 

که منجر به صدمه  گرددیشامل م

زدن به سلامت جسمی و روانی 

. با وصف این شودییک شخص م

معمول  یهاوهیگذار به شکه قانون

کود جزا تعرض بر سلامت جسم در 

اشاره نموده است، اما این امر شامل 

که در  گرددیمتعدد م یهاروش

آن سلامت شخص صدمه  جهینت

 .ندیبیم

همچنان باید گفت که برای 

شرط تحقق جرم ضرب و جرح 

 جهینتمنتج به است که باید 

در اثر افعال یعنی باشد، مجرمانه 

، به جنایات مادون نفسمندرج 

علیه درد و اختلال در وظایف مجنی

طبیعی اعضای بدنش به وجود آمده 

باشد که فعالیت طبیعی اعضای 

 مختل و یا معطل شده باشد.بدنش 

 . انواع ضرب و جرح3-3

ضرب وجرح از نظر حقوق جزا به 

. یکی گرددیدو نوع کلی تقسیم م

ضرب و جرحی که جنایت شمرده 

و دیگر ضرب و جرحی که  شودیم

 .شودیجنحه شناخته م

منتج ضرب و جرحی که  جنایت:

به معلولیت و یا زایل شدن عقل 

ار گذعلیه شود، قانونمجنی

مجازات این نوع ضرب و جرح را 

جنایت شمرده  577ذیل ماده 

است. به نحوی که اگر ضرب و جرح 
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شود به قطع یا نقصان عضو منجر 

 576ماده ( 1) فقرهمطابق حکم 

به حبس طویل تا ده سال  مرتکب

و در صورتی که  گرددیمحکوم م

علیه سبب زایل شدن عقل مجنی

 ماده( 2) فقرهمطابق حکم گردد، 

به حبس طویل مذکور مرتکب 

و  گرددیبیش از ده سال، محکوم م

سبب معلولیت هرگاه ضرب و جرح 

مطابق حکم دایمی نگردد، مرتکب 

به حبس مذکور  ماده( 3) فقره

 گرددیمتوسط تا دوسال، محکوم م

 (.576)کود جزا، ماده 

در بعضی حالات اما  جنحه:

ضرب و یا جرح باعث معلولیت 

ناتوانی موقت نشده، بلکه باعث 

، گرددیعضو در کارهای مربوط م

این ناتوانی نظر به نوعیت ضرب و 

یا جرح، عضو و یا اعضای شخص را 

به حالت علالت و بی گارگی موقت 

که نتواند به شکل عادی  آوردیم

فعالیت نماید. مقنن نظر به مدت از 

کار افتیدن عضو، مجازات مناسب 

را به مرتکب پیش بینی نموده 

هرگاه ضرب یا به نحوی که  است.

جرح سبب معلولیت و از کار 

افتیدن عضو نشده و سبب ناتوانی 

مطابق حکم از کار گردد، مرتکب 

نظرداشت مدت قرار دربا 577ماده 

در  -1 گرددیذیل مجازات م

صورتی که منجر به ناتوانی از کار تا 

یک هفته گردد، به جزای نقدی از 

در  -2پنج تا پانزده هزار افغانی 

صورتی که منجر به ناتوانی از کار 

بیش از یک هفته تا یک ماه گردد، 

به جزای نقدی از پانزده هزار تا سی 

در صورتی که منجر  -3هزار افغانی 

به ناتوانی از کار بیش از یک ماه تا 

 -4سه ماه گردد، به حبس قصیره. 

در صورتی که منجر به ناتوانی از 

 کار برای مدت بیش از سه ماه

 گردد، به حبس متوسط تا دوسال

 (.577)کود جزا، 

. جمع شدن جرم ضرب و 3-4

 دیگر: جرائمجرح با 

 جرائمالف( تعدد  

مرتکب یک هدف داشته و بعضا   

اصلی، یعنی ارتکاب  جهیخواهان نت

، اما باشدیجرم جنحه و با جنایت م

 خواهدیبا ارتکاب ضرب یا جرح م

به هدف مجرمانه خویش نائل 
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بنابراین در این گونه حالات،  گردد؛

مرتکب به مجازات هر دو جرم 

کود در  579ماده  .گرددیمحکوم م

: شخصی زمینه چنین صراحت دارد

که دیگری را به منظور ارتکاب 

روب پا ضه با جنایت دیگر محجن

مجروح نماید، علاوه بر مجازات 

جرم ارتکابی به مجازات ضرب یا 

 جرح مندرج این فصل، نیز محکوم

 (.579)کود جزا، ماده  گرددیم

جرح به اثر ب( جرم ضرب و 

 جنگ مغلوبه

درگیری  جهیرم نتدر صورتی که ج

بیش از سه نفر بوده و فاعل اصلی 

. در این حالت باشدیجرم معلوم نم

نسبت جرم به شخص معین نشده، 

بلکه تمام اشخاص شامل در 

. شوندیدرگیری مقصر شناخته م

در مورد  581 ماده( 1) فقرهچنانکه 

هرگاه به چنین تصریح نموده است: 

اثر جنگ مغلوبه قتل یا جرح شدید 

واقع گردد، هر یک از اشخاصی که 

اند به در جنگ اشتراک نموده

سبب اشتراک در جنگ، به حبس 

، مگر این گردندیمتوسط محکوم م

ها ثابت گردد. که عدم مسؤولیت آن

( هر گاه در حالت مندرج فقره 2)

ن ماده، محرک جنگ یا فاعل ( ای1)

قتل یا جرح شدید تشخیص شده 

بتواند، مرتکب و محرک به جزای 

پیش بینی شده اصل جرم، محکوم 

( در غیر از احوال 3) گرددیم

( این ماده 2و  1) یهامندرج فقره

در حالاتی که ضرب واقع شده 

باشد، هر یک از اشتراک کنندگان 

به حبس قصیر یا جزای نقدی از 

زار تا شصت هزار افغانی، سی ه

( جنگ مغلوبه 4) گرددیمحکوم م

به مقصد این ماده عبارت است از 

درگیری بیش از سه نفر که در آن 

 فاعل عمل چرمی معلوم نباشد

 (.581)کود جزا، ماده 

. جنایت بر مادون نفس به 3-5

 غیر از ضرب و جرح

الف( دادن مواد مضره و غیر 

 کشنده

رساندن به  ضرر یهاوهییکی از ش 

 باشدیدیگران دادن مواد مضره م

که باعث قتل شخص نگردیده بلکه 

موجب عوارض شدید چون 
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معلولیت دایمی، عطالت عضو و یا 

. گرددیفقدان یکی از حواس م

را قابل این عمل گذار مرتکب قانون

 مجازات دانسته است.

مواد قابل یادآوری است که  

مضره تعریف مشخص نداشته و 

وضعیت  ،سبت به اشخاصشاید ن

صحی، سن و سال، جنسیت و غیره 

طور مثال شاید متفاوت باشد؛ به

خوردن بعضی از دواها در حالت 

عادی برای همه اشخاص تجویز 

گردد، اما عین ادویه برای یک خانم 

است حامله، مضر بوده و ممکن 

 582منتج به حالات مندرج مادۀ 

 . گردد

شخصی که مذکور  مادهمطابق 

 دیگری را مواد ضررناک غیر ا  عمد

 کشنده بدهد که موجب معلولیت

دن ادایمی، عطالت عضو یا از کار افت

آن یا فقدان یکی از حواس او گردد، 

س متوسط بحسب احوال به ح

بیش از سه سال یا حبس طویل، 

)کود جزا، ماده  گرددیمحکوم م

582.) 

تعذیب جسمی یا روانی شاگرد ب( 

 یا کار آموز

رح شاگرد، کارآموز و ضرب و ج 

کارکن ضمن بیان حالات مشدده 

 578جرم ضرب و جرح در ماده 

توضیح داده شد، اما در این ماده هر 

آموز و  نوع عملی که شاگرد، کار

کارکن را به قصد اصلاح بدون 

ضرب و یا جرح مورد تعذیب قرار 

که  انگاری شده است، جرمدهدیم

شخصی که  583 مادهمطابق 

آموز و کارکن را به  شاگرد، کار

منظور اصلاح، بدون ضرب یا اجرح 

مورد تعذیب قرار دهد، به پذیل 

)کود جزا،  گرددیحبس محکوم م

 .(583ماده 

 . ضرب و جرح غیر عمدی3-6

ضرب و جرح غیر عمدی یا خطا 

که شخصی بدون عبارت است از این

علیه قصدا  نیت اعتداء بر مجنی

فعلی را مرتکب گردد که وی را 

مجروح یا مضروب نماید، مانند 

که کسی سنگی را از کلکین این

به منظور خلاصی از آن به  اشخانه

دور بیندازد و به یکی از عابرین 
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اصابت کند یا کسی در اثر خطای 

ناشی از اهمال، غفلت، بی توجهی، 

احتیاطی، عدم مراعات قانون، بی

مقررات، لوایح، اوامر و عدم مهارت 

مجروح یا شخصی دیگری را 

تا، ص مضروب سازد )نذیر، بی

155) . 

ماده در این صورت مطابق حکم 

شخصی که به اثر خطای  580

احتیاطی یا عدم ناشی از اهمال، بی

مهارت، دیگری را مضروب یا 

مجروح کنند، به جزای نقدی از 

پنج هزار تا بیست هزار افغانی، 

)کود جزا، مادۀ  گرددیمحکوم م

580). 

وارده در  خسارت. جبران 3-7

 جنایت بر ما دون نفس

یکی از شرایط تأمین عدالت، علاوه 

مجازات مجرم، پرداخت جبران  بر

؛ باشدیخسارت به متضرر جرم م

زیرا مجازات حبس و جریمه نقدی 

، گرددیکه مرتکب به آن محکوم م

 یادهیبه شخص متضرر چندان فا

ندارد. در حالی که قربانی اصلی 

ص متضرر بوده عمل مجرمانه شخ

و نتایج جرم فوت، معلولیت، قطع و 

یا عطالت عضو، از دست دادن 

که صدمه  باشدمی رهیحواس و غ

شدید جانی و مالی را برای 

بر همین  .پی داردعلیه در مجنی

 ماده( 1) فقرهاساس، مطابق حکم 

ف به پرداخت مرتکب مکلّ 584

جبران خسارت وارده به 

ود جزا، )ک باشدیعلیه، نیز ممجنی

 (.284مادۀ 

گذار برای تشویق قانونحتی 

مرتکبین این نوع جرائم و همچنان 

عام ساختن فرهنگ پرداخت 

ضرر، تاشخاص م تجبران خسار

که خسارت وارده را به  کسانیبرای 

رضا و رغبت خویش جبران نمایند 

تخفیف در مجازات قائل شده است؛ 

فوق  ماده( 2) فقرهبه نحوی که در 

هرگاه یح نموده است الذکر تصر

یت خود خسارت ئمرتکب به رضا

وارده را جبران نماید و از عمل 

ارتکابی اظهار پشیمانی نماید و 

مجرم متکرر نباشد، به چهارم حصه 

مجازات جرم ارتکابی، محکوم 

 .گرددیم
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اما به خاطر جلوگیری از 

 ،سوءاستفاده از این تخفیف

گذار شرایطی را برای بهره قانون

ن از این تخفیف وضع مند شد

نموده است. اول این که شخص از 

عمل ارتکابی خود اظهار پشیمانی 

و ندامت نماید، دوم این که شخص 

مجرم متکرر نباشد. اگر این شرایط 

در نظر گرفته نشوند، شاید یک 

تعداد اشخاص ثروتمند، به تکرار 

این عمل را انجام داده و از تخفیف 

 ردندمندرج ماده مذکور مستفید گ

-294، ص 3)شرح کود جرا، ج 

295.) 

بنا براین آنچه که در فوق بحث 

مادون نفس در کود  جرائمگردید 

 جملهکه از  باشدیمجزا افغانستان 

 کلمه تعزیرات. باشدیمتعزیرات 

است که در  «تعزیر»عربی جمع 

معنی نکوهیدن، ملامت لغت به

معنی منع و بهکردن و همچنین 

، 1377هخدا، )د استآمده تأدیب 

و در اصطلاح حقوق ( 6709ص 

یی است هاجرم، عبارت از کیفر جزا

ها حدّ معین نکرده که نص برای آن

باشد، خواه آن کیفر راجع به حقوق 

عمومی باشد یا خصوصی 

، ص 2، ج 1381).لنگرودی، 

1287.) 

های و تفاوت هامشابهت. 3-8

جنایات مادون نفس در فقه و کود 

 جزا

 هاشباهتالف( 

معینی که حدود  جرائمدر فقه 

مجازات  باشدیمقصاص و دیات 

تعیین گردیده است. بنا براین کود 

دوم به بحث حدود،  مادهجزا در 

قصاص، دیات و تطبیق قانون 

( این 1)»: داردیمچنین تصریح 

و جزاهای تعزیری را  جرائمقانون 

 جرائم( مرتکب 2. )دینمایمتنظیم 

بق احکام حدود، قصاص و دیات مطا

فقه حنفی و شریعت اسلامی 

)کود جزا،  «.گرددیممجازات 

 (.2، مادۀ 1396

فوق چنین  ماده( 1) فقرهاز 

که کود جزا،  گرددیماستنباط 

و جزاهای تعزیری را تنظیم  جرائم

( نیز در 2) فقرهو در  دینمایم

ی معین هامجازاتو  جرائمقسمت 

که شامل حدود، قصاص و دیات 
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ام فقه حنفی و احک گرددیم

شریعت اسلامی را قابل تطبیق 

دانسته است. در ضمن از قید 

شریعت اسلامی در ماده فوق نیز 

شود که احکام  سایر استفاده می

مذاهب فقهی نیز قابل تطبیق 

 130 ماده؛ چنانچه در باشدیم

قانون اساسی به این حکم اجازه 

داده شده است که شباهت کود جزا 

 .دهدیمرا با فقه نشان 

 هاتفاوتب( 

فقهاء همواره در تعیین مجازات 

تعزیری شرایط زمانی را شرط 

یا قاضی  دانسته است و به اولو الأمر

صلاحیت داده است که جزاهای 

ترین تعزیری را تعیین نماید. مهم

تفاوتی که کود جزای افغانستان با 

فقه دارد در بخش تعیین مجازات 

ا تعزیری است که در کود جز جرائم

در بخش جنایات مادون نفس یا 

ضرب و جرح مجازات حبس، 

نقدی و جبران خسارت  مهیجر

 تعیین گردیده است.

 گیریجهینت
مسؤولیت جزایی جنایات مادون 

نفس از دید فقهاء )امامی و حنفی( 

دارای همان قصاص کردن عضو،  رد

که در قصاص نفس است شرایطی 

برای  عام شروط. اندوضع شده

فقهاء دون نفس در نزد قصاص در ما

که عبارتند از اینامامیه و احناف 

جانی عاقل، بالغ، متعمد، همراه با 

 علیه نباشداختیار باشد، اصل مجنی

علیه نیز مجنی یعنی پدرش نباشد.

باید جزئی از جانی و یا ملک او 

و جنایت باید مباشرتا  انجام  نباشد

که قصاص شود نه با واسطه و این

امکان استیفاء آن و ثل صورت ممابه

 بدون ضایع شدن وجود داشته باشد

فقط از عضو مقابل، قصاص و 

 .شودیم

در کود جزای افغانستان حالات 

 جرائممختلف در مورد مجازات 

مادون نفس یعنی ضرب و جرح 

بیان گردیده است که بر اساس آن 

مادون نفس یعنی  جرائممجازات 

ضرب و جرح به نسبت ضرری که 

علیه عمل به مجنی از طریق

، با درنظرداشت این که آیا رسدیم
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عمل فاعل سبب از بین رفتن عضو 

که سبب فوت گردیده و یا این

منفعت عضو گردیده است، متفاوت 

است. به همین ترتیب بعضی 

حالاتی وجود دارد که به اساس 

ها جزای ضرب و جرح حالت آن

مشدده را به خود گرفته واشد 

مل جرمی مجازات در مورد ع

که این حالات از  گرددیمتطبیق 

جمله اسباب مشدده قانونی این 

  .روندیمجرم به شمار 
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 آثار تخریبررسی جرم ب

و فرهنگی در کود  تاریخی

 ی افغانستانجزا

 *محمدیالله نجیب 

 چکیده

 آثار تخریب موضوع بررسی به این نوشتار در
 و امامیه فقه منظر از فرهنگی و تاریخی
 آثار تخریب پرداخته شده است.  حنفیه
 چالش موضوعات از فرهنگی و تاریخی
 تخریب. بوده است حال تا گذشته از برانگیز

 افراد از طرف فرهنگی و تاریخی آثار
 و خصوصی، و دولتی هایسازمان، جوسود

 توسعه و یبرداربهره برای اماکن این مالکان
 قانون طبق تجاری و مسکونی فضاهای
 قانونی پیگرد و است جرم اسلامی مجازات

را  المللیبین هایسازمان محکومیت و دارد

که به  ی تحقیقهاافتهی نیز در پی دارد.

 نشان روش تحلیلی توصیفی به دست آمده،

که با رجوع به کود جزای  دندهیم

افغانستان، مجازات عاملین جرم را فقط 

تصمیم بگیرد و در  تواندیمحاکم شرع 

مورد عاملین تخریب این آثار طبق قوانین 

و مقررات تصویب شده حکم صادر کند و تا 

                                                 
 ماستری جزا و جرم شناسی *

جای که امروزه تلاش برای وضع 

قوانین مقررات داخلی و  نیترمناسب

ار همواره مد نظر خارجی برای این آث

گذاران قرار گرفته، یکی از مسوولان و قانون

ی مهم حفظ این اموال، نظارت از هاجنبه

از یک کشور  هاآنیا نقل و انتقال  قاچاق

از نظر  در نتیجه. باشدیمبه کشور دیگر 

فقه باید با عاملین تخریب آثار تاریخی و 

فرهنگی برخود جدی صورت گرفته و برای 

ها وقایه صورت گرفته و ننگهداری آ

عاملین آن طبق قانون و دستور حاکم شرع 

 باید مجزات گردد.

کلیدی: جرم، مجرم، فقه، تخریب  واژگان
  آثار تاریخی و فرهنگی
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 مقدمه

، هاشهیاندآنچه که حاصل تفکر، 

ی هاتلاشها و باورها، خلاقیت

صورت تاریخی یک جامعه بوده و به

سوم، تبلور ، باورها، آداب و رهاسنت

ی بعد منتقل هانسلیافته و به 

شده، میراث فرهنگی آن ملت گفته 

باشد . این آثار خواه مادی شودیم

مانند بناها و اشیاء و خواه غیر مادی 

مانند آداب و رسوم، سنن و 

اعتقادات، در زمره میراث فرهنگی 

. با عنایت به این شوندیمشناخته 

دریافت که میراث  توانیمتعریف 

فرهنگی هر کشور عصارۀ وجودی و 

هویت فرهنگی، اعتقادی و سیاسی 

هر ملتی در تاریخ بوده و هر ملتی 

همان قدر دارای شخصیت، هویت، 

اصالت ریشه و ارزش تاریخی است 

عنوان میراث که مستنداتی به

 فرهنگی از خود ارائه نماید.

در این نوشتار نخست نگاه  

 گذرا به عوامل تهدیدکنندۀ میراث

فرهنگی داریم تا دریابیم که با چه 

سرعتی میراث فرهنگی در جهت 

. روندیمانهدام و نابودی پیش 

مبحث دوم مربوط به مرتکبین 

و  تخریب آثار تاریخی جرائم

 جرائمفرهنگی است. مرتکبین 

تخریب آثار تاریخی و فرهنگی، گاه 

اشخاص حقیقی و گاه اشخاص 

 حقوقی هستند. 

فری در خصوص مسوولیت کی 

اشخاص فوق، هرگاه شخص 

حقیقی مبادرت به ارتکاب اعمال 

 تشخیصدر ، نماید مجرمانه اقدام

جرم مشکلات کمتری پیش 

تشخیص  هاآنزیرا در مورد ؛ دیآیم

در است، اما  ترسادهعامل جرم 

های مورد اشخاص حقوقی سؤال

 متعدد و گوناگونی قابل است.

ی که در رابطه با اشخاص هامسال

. این است شودیممطرح حقوقی 

که چه کسی مسؤول است؟ خود 

شخص و یا مسؤلان آنکه اشخاص 

اشخاص  درمانحقیقی هستند؟ و 

حقیقی نیز کدام یک مسؤول واقعی 

 وقابل مجازات است؟
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  . مفاهیم و اصطلاحات1

 . اشخاص حقیقی1-1

مقصود از اشخاص حقیقی افرادی  

طور مستقل و یا با است که به

ن دست به ارتکاب مشارکت دیگرا

تخریب آثار تاریخی و  جرائم

که و یا این زندیمفرهنگی 

تسهیلاتی را جهت انجام آن توسط 

)نظام  آورندیمدیگران فراهم 

 (.1387الدین، 

صورت مستقل این افراد اگر به

عنوان مباشر یا فاعل اقدام نمایند به

مستقل و اگر با مشارکت دیگران 

ریک جرم و عنوان شاقدام نمایند به

چنانچه به فراهم نمودن تسهیلاتی 

برای دیگران در ارتکاب آن پرداخته 

که خود به نحو باشند بدون این

مستقل در جرم شرکت نموده 

عنوان معاون جرم در باشند به

تخریب آثار تاریخی و  جرائم

که به  شوندیمفرهنگی شناخته 

بررسی مسوولیت کیفری هر یک 

خواهیم در حقوق میراث فرهنگی 

 پرداخت.

 . مباشر و شریک1-2 

مباشر کسی است که با علم و  

آگاهی در انجام عملیات اجرایی 

صورت مستقل اقدام نماید و جرم به

شریک جرم کسی است که به اتفاق 

دیگران در انجام عملیات اجرایی 

بنابراین ؛ جرم همکاری داشته باشد

عنوان فاعل یا که فرد بهبرای این

ناخته شود باید بداند شریک جرم ش

که عمل او جرم است و با این وجود 

دست به اقداماتی که موجب ایجاد 

بزند. به عبارت  شوندیمآن جرم 

صورت مستقل و دیگر کسی که به

یا با همکاری دیگران در ارتکاب 

عمل مجرمانه فعالیت نماید، به 

ترتیب مباشر و شریک جرم نامیده 

 شود. می

افغانستان  کود جزای 746ماده 

که در رابطه به تخریب آثار تاریخی 

و فرهنگی است، چنین مقرر 

: هرگاه شخصی که آثار داردیم

و قصدا   عمدا  تاریخی و فرهنگی را 

تلف و تخریب کند و یا شریک جرم 

که ثابت شود که در باشد و  یا این

تحریک نمودن شخصی مجرم نقش 

داشته و سبب تخریب آین آثار 
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ها مطابق جرمشان نگردد، جرم آ

. در باشدیمحبس متوسط و طویل 

 58مورد تعریف شریک جرم ماده 

 :داردیمکود جزاء نیز بیان 

. شریک، شخصی است که در 1

ارتکاب یک یا چند عمل از اعمال 

طور مادی جرم، آگاهانه و به

مستقیم با فاعل یا فاعلین دیگر 

 سهیم باشد.

. شریک به مجازات جرمی 2 

اشتراک نموده است،  که در آن

، 1382زیان، )کاتو گرددیممحکوم 

 (.216ص 

 . معاون جرم1-3

معاون جرم کسی است که خود  

، شودینمجرم را مرتکب  ما  یمستق

بلکه دیگری یا دیگران را در ارتکاب 

. به دهدیمعمل مجرمانه یاری 

عبارت دیگر، اقدامات او باعث 

تا فاعل یا شریک جرم  گرددیم

مل مجرمانه را انجام دهد، بتواند ع

در جرم تخریب اماکن  مثلا 

فرهنگی، آن کسی که -تاریخی

 دینمایمخود اقدام به این عمل 

فاعل و در صورت که چند نفر 

باشند شریک جرم محسوب 

و کسی که مسوول  گرددیم

مراقبت و آگاه نمودن فاعل در 

صورت نزدیک شدن مأمورین 

جام که خود در ان، بدون اینباشدیم

عملیات تخریب شرکت داشته 

. باشندیمباشند، معاون جرم 

معنای دخالت معاونیت در جرم به»

در عمل مجرمانه به شکل سببیت 

است طوریکه معاون در ارتکاب 

عمل مادی جرم دخالت مستقیم 

 (.59نداشته باشد )کود جزا، ماده 

شخص در یکی از حالات زیر  

 :شودیممعاون جرم شناخته 

رتکاب جرم شخص را . به ا1

تحریک، تهدید، تطمع یا تشویق 

نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوء 

استفاده از قدرت موجب وقوع جرم 

 گردد.

. به ارتکاب جرم با شخص 2

دیگری موافقت نماید و جرم به اثر 

همین موافقت به وجود آید. )فاعل 

جرم را به نحوی از انحاء در اعمال 

رتکاب جرم تجهیزاتی یا تسهیلاتی ا

با داشتن علم به آن، کمک نماید و 
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جرم در اثر همین کمک به وجود 

 آید(.

. معاون به جزایی یک درجه 3

مجازات جرم مرتکبه  از ترنییپا

که در ، مگر اینگرددیممحکوم 

این قانون طور دیگری حکم شده 

 باشد.

. کیفیات مشدده و کیفیات 1-4

 مخففه

 مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان

ی کهن، هایدادرسکه  دهدیم

و  جرائماصل قانونی بودن 

و بی آن  شناختینمرا  هامجازات

از  هامجازاتکه اعمال ممنوعه و 

پیش مشخص باشد، مرتکبین را به 

. این ظلم نمودیمخواه مجازات دل

ها ادامه داشت تا عدالتی قرنو بی

که فیلسوفان قرن هیجده را به این

 واکنش واداشت. 

تسکیو و والتر، مطالعات خود من

را به مباحث کیفری و از جمله اصل 

 هامجازاتو  جرائمقانونی بودن 

اختصاص داد و با نظرات خود 

موجب تحول دکترین حقوقی و نیز 

تصویب قوانین و مقررات کیفری در 

این زمینه گردید. پس از شناخته 

و  جرائمشدن اصل قانونی بودن 

ی هامجازات، سیستم هامجازات

ثابت اعمال شد؛به این صورت که 

برای هر جرمی، مجازات خاصی 

صرف  هامحکمهو  دیگردیممقرر 

به احراز جرم و انطباق اعمال با 

، بدون پرداختندیممواد قانونی 

که حق داشته باشند آن را این

تغییر داده و یا تبدیل نموده و یا 

مورد تشدید و یا تخفیف قرار دهند 

 (.65، ص 2، ج 1377)افرسیابی، 

ی هامجازاتبه تدریج سیستم 

ثابت، مورد انتقاد قرار گرفت و 

مکتب تحققی که معتقد به 

پیشگیری از بزهکاری و درمان 

مجرمین با استفاده از اقدامات 

تأمینی بود، برای مقابله با حالت 

خطرناک و بالقوه مجرمانه، خواستار 

و  جرائملغو اصل قانونی بودن 

. مکاتب بعدی شد هامجازات

شناسی از جمله مکتب دفاع جرم

اجتماعی، با پیشنهاد افزایش 

اختیارات قضات در چهارچوب اصل 

و تعیین حد ها مجازاتفردی کردن 

و  هااقل و حد اکثر برای مجارات
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سازگار نمودن کمی و کیفی  تا ینها

با شخصیت بزهکار، در  هامجازات

واقع از اصل قانونی بودن، دفاع و 

ی آن را تضمین نمود بقا

 (.435، ص 1، ج 1387)شامبیاتی، 

دانشمندان حقوق نیز دریافتند که 

ی ثابت، هامجازاتنه تنها روش 

عدالت و اقعی کیفری را تأمین 

بلکه تعیین حداقل و  کندینم

کافی  هامجازاتحداکثر نیز برای 

نیست و عدالت کیفری اقتضا 

تا در مواردی قاضی بتواند  کندیم

ن مجازات را در باره بعضی از میزا

متهمان، بیش از حداکثر کیفر 

قانونی عمل ارتکابی، مورد حکم 

قرار دهد. همین امر باعث شد که 

اکثر کشورها با توسعه کیفیات 

مخففه و مشدده، اختیارات قاضی 

 هامجازاترا در جهت فردی کردن 

 افزایش دهند. 

جهات تشدید مجازات، اوصاف 

گذار قانون و کیفیاتی است که

تعیین نموده و سبب بالا رفتن 

. عکس آن گرددیممیزان مجازات 

کیفیات مخففه است، که قاضی 

با وجود این کیفیات در  تواندیم

مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل 

شود. تشدید مجازات تنها در 

صورتی ممکن است که از طرف 

بینی گردد و قاضی خود قانون پیش

و در غیر از  به میل خود تواندینم

مواردی که تشدید مجازات از طرف 

قانون مقرر شده، مجازات جرمی را 

، ج 1380تشدید نماید )اردبیلی، 

 (.219، ص 2

 . اشخاص حقوقی1-5

اشخاص حقوقی مانند اشخاص  

حقیقی دارای حقوق، امتیازات و 

. اما اعمال باشندیمتعهداتی 

ی کیفری نسبت به هامجازات

ائلی رو به رو اشخاص حقوقی با مس

به اعِمال  توانیمچگونه  مثلا  است. 

مجازات حبس، نسبت به اشخاص 

توان حقوقی پرداخت یا چگونه می

مجازات شلاق را در مورد اشخاص 

حقوقی به کار گرفت، آیا چنین 

قدرت بازدارندگی  تواندیممجازاتی 

داشته باشد. با توجه به مشکلات 

اعمال این مجازات، مقامات حقوقی 

ی دیگر هامجازاترجوع به  معمولا  

ی مالی و نقدی را هامجازاتمانند 
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؛ زیرا این دهندیمترجیح به 

به سهولت قابل اعمال   هامجازات

نسبت به اشخاص حقوقی بوده و 

مشکلات مجازات حبس را نیز 

 (.45، ص 1392ندارند )صفایی، 

عنوان آخرین حربة کیفر به

 تخریب آثار با بزهکاران مقابله

یک  تاریخی و فرهنگی است.

سیاست جنایی مطلوب بایستی در 

کنار توجه به بزهکار و واکنش 

اجتماعی علیه بزه، به نقش مسأله 

زیرا روند ؛ بزهکاری نیز توجه نماید

سعودی و تصاعدی افزایش 

بزهکاری و به ویژه انواع نوین آن 

انتقادی است که نظام اصلاحی 

کیفر را به طرز شدیدی تهدید 

که کارایی ای؛ به گونهدینمایم

سیاست جنایی دفاع اجتماعی 

رفته است. مسأله  سؤالزیر  دا  یشد

اهمیت این است که سیاست  حائز

جنایی مبتنی بر اصلاح نتوانسته 

است از رشد بزهکاری و بالاخص 

بنابراین ؛ ی نوین بکاهدبزهکارها

تا سیاست  کندیمضرورت ایجاب 

به این  توجه خود را الزاما جنایی، 

 معطوف دارد. جرائمقسم از 

اهمیت این است که  حائزنکته  

بایستی نهایت تلاش جهت بهبود 

سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح 

کیفر صورت گیرد و توسل به نظام 

عنوان نقطه انتهای کیفری جز به

سیاست جنایی اعمال نگردد. لیکن 

در عمل امروزه بر حسب ضرورت 

دن، رجعت به جریان کیفری نمو

مسلم  دوباره قوت گرفته است.

است که در این مورد استثنایی با 

یک جریان کیفری کردن یا جرم 

سازی برخی اعمال مواجه هستیم 

و حتی همان گونه که دیدیم بعضی 

معتقدند که باید برای این قبیل 

و  مجرمین از مجرمین از ضربه تند

ی هازندآنکوتا و صریع ناشی از 

)مارک،  نمودکوتاه مدت استفاده 

 (.129، ص 1370

علیه آثارتاریخی و  جرائمانواع  

فرهنگی، از طریق یک سیاست 

حمایتی و اعمال نظارت عادی 

اما ؛ اداری قابل کنترول هستند

ممکن است در دراز مدت این 

سیاست مفید باشد اما در کوتاه 

مدت همچنان که در عمل ثابت 

شد ناموفق بوده است. جریان 
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ی به این استهیشاواه تقنینی اخیر گ

بنابراین نظام کیفری ؛ مدعی است

عنوان اقدام که تأثیر آن در به

ممانعت از بزهکاری علیه تخریب 

آثار تاریخی و فرهنگی به اندازه 

سیاست جنایی اصلاح کیفر مشهود 

نبوده، آخرین حربه ممکن در 

جهت جلوگیری از بزهکاری مذکور 

است که در آخرین مرحله سیاست 

 یی تقنینی قرار گرفته است.جنا

. مجازات تخریب آثار 2

 فرهنگی –تاریخی 

جرائم مربوط به  نیدتریشد از جملة

آثار تاریخی و فرهنگی، جرم 

. جامعه ما اکنون با باشدیمتخریب 

« تخریب»افزون موج عظیم و روز 

آثار تاریخی و فرهنگی روبه رو 

های اخیر است. در سال

به  ناپذیریهای جبرانخسارت

میراث فرهنگی کشور وارد شده 

است؛ میراث گرانبهایی که با رنج و 

اند، و زحمت فراوان به دست آمده

پذیر ها امکاناحیای مجدد آن

ای تخریب نیست به شکل گسترده

شوند. البته جرائم و غارت می

مربوط به میراث فرهنگی و تاریخی 

در تمام جوامع کم یا بیش دیده 

ر افغانستان شود اما در کشومی

میزان این نوع جرائم بسیار بالا 

است و این نشانه عدم آگاهی ما 

نسبت به ارزش و اهمیت آثار 

تاریخی و فرهنگی است. ارزش 

والای سرمایه تاریخی و فرهنگی 

است که مقررات کیفری کشورها با 

نوع ضمانت  نیتریقواستمداد از 

اجرا در مقام حفاظت از این آثار 

 برآیند. 

 558ماده  عنوان نمونه،به 

قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 

 47و  46که ناسخ مواد  1375سال 

، باشدیمقانون تعزیرات سابق 

هر کس به تمام یا »: داردیماشعار 

و  هامحوطهقسمتی از ابنیه، اماکن 

تاریخی -ی فرهنگیهامجموعه

مذهبی که در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است یا 

زینات، منحقات، تأسیسات، اشیاء ت

و لوازم و خطوط و نقوش منصوب 

یا موجود در اماکن مذکور که 

-واجد حیثیت تاریخی مستقلا 

فرهنگی یا مذهبی باشد خرابی 



  
تقاب

بدا
/ ع

...
جی 

ار
و خ

ی 
خل

 دا
یت

امن
یه 

 عل
ایم

جر
در 

لی 
و م

ی 
رد

ق ف
قو

ل ح
می

ری
د ک

حم
لا

  

 

  

 
 

 

وارد آورد علاوه بر جبران خسارت 

وارده، به حبس از یک تا ده سال 

 «.شودیممحکوم 

در نظام تقنینی و کیفری کشور 

هایی در راستای گامافغانستان نیز 

از آثار تاریخی و فرهنگی حفاظت 

برداشته شده است، اما به نظر 

های رسد که حفظ این ثروتمی

بدیل، نیاز به اقدامات بها و بیگران

و سازوکارهای تقنینی استوارتری 

جزاء کشور  کود 732ماده  دارد.

شخصی که اثر »: داردیممقرر 

ب، تخری عمدا  تاریخی یا فرهنگی را 

تلف یا به آن صدمه برساند، حسب 

احوال به حبس متوسط یا طویل 

)شرح کود جزا، ج  گرددیممحکوم 

 (.111، ص 732، ماده 4

علیه آثار  جرائمدر مورد ارتکاب 

تاریخی و فرهنگی، قانون در آغاز 

مصادیق و موارد متعدد اثر تاریخی 

و فرهنگی را بیان کرده است که 

نه از باب  همه از باب نمونه است و

حصر. بنابراین، اگر موردی پیدا 

شود که معیار اثر تاریخی یا 

فرهنگی بر آن صدق کند اگرچه که 

شرح کود جزا از آن  731ماده 

مستقیم نام نبرده است ولی باز در 

ردیف اثر تاریخی یا فرهنگی قرار 

 . ردیگیم

در سیستم تقنینی افغانستان، 

 شناسیدر ابتدا موضوع گذارقانون

اثر تاریخی و فرهنگی را مطرح 

کرده است و سپس به مصادیق 

عنصر مادی جرم علیه اثر تاریخی 

و فرهنگی پرداخته است، که 

زیرا اول رسد. منطقی به نظر می

باید آنچه که اثر تاریخی و فرهنگی 

است شناسایی گردد، پس از آن 

توان سازوکاری است که می

بازدارنده را متناسب به مصادیق 

ص کرد. کود جزا، موارد مشخ

عنوان عنصر متعدد و مختلفی را به

مادی جزم اثر تاریخی یا فرهنگی 

ذکر کرده که هر کدام شرایط و 

مجازات خاصی خود را دارد. در 

ادامه عنصر مادی جرم  تخریب اثر 

تاریخی و فرهنگی و مصادیق آن 

شرح داده خواهد شد )شرح کود 

 (.112، ص 4جزا، جر 
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م اموال . ارکان جر3

 تاریخی و فرهنگی

 . موضوع جرم3-1

رسمی کود جزا،  دهیجر 731ماده  

موارد متعدد و مختلفی را ذکر کرده 

در ردیف اثر تاریخی و  تواندیمکه 

( 2فرهنگی قرار گیرند. طبق فقره )

این ماده، در مورد ماهیت  اثر 

تاریخی یا فرهنگی یک شیئ به 

و  شودینممنشأ ایجاد آن توجه 

نیست که محصول توسط چه مهم 

کسی و چگونه به دست آمده است؛ 

همچنین به مالکیت آن نیز توجه 

، ممکن است مالک آن شودینم

دولت باشد یا مالک شخصی داشته 

باشد یا بدون مالک باشد. به این 

ترتیب، هر زمان که یک شیئ 

منقول یا غیر منقول دارای ارزش 

تاریخی یا علمی یا هنری یا 

خص داده شود و صد فرهنگی تش

سال هم از عمرش گذشته باشد، در 

. اما گردیمردیف اثر تاریخی قرار 

یئ چه منقول یا غیر ش کاگر ی

منقول، دارای ارزش علمی یا هنری 

یا فرهنگی شناسایی شود و عمر 

کمتر از صد سال داشته باشد، در 

 ردیگیم قرارردیف اثر فرهنگی 

، 731، ماده 4)شرح کود جزا، ج 

 (.107ص 

( ماده 2فقره ) 1جزء بنابراین،  

جریده رسمی کود جزا، موارد  731

عنوان مصادیق آثار زیادی را به

تاریخی و فرهنگی بیان کرده است؛ 

مانند بناهای معماری و هنری 

ی هرات یا ساحه تاریخی هامناره

ی بودا و شهر هامجسمهمانند 

ی که هاناساختمغلغله در بامیان. 

اریخی باشد و دارای ارزش ت

ی خطی، کتاب و هانسخههمچنین 

آرشیف ملی، آثار تاریخی و 

 . شوندیمفرهنگی محسوب 

در هر صورت، برای تشخص 

علیه آثار تاریخی و فرهنگی  جرائم

در گام اول باید روشن شود که 

تعریف و معیار میراث تاریخی و 

فرهنگی چیست. این موضوع مهم 

توسط قانون حفظ آثار تاریخی و 

فرهنگی به خوبی صورت پذیرفته و 

معیارهای آن مشخص شده است، 

بنابراین، هر چیز منقول و غیر 

قانون  4و  3منقول که مطابق مواد 
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حفظ آثار تاریخی و فرهنگی از آثار 

تاریخی و فرهنگی شمرده شود، 

مندرج در فصل  جرائمموضوع 

ششم باب نهم کود جزاء قرار 

ج  ، 1390)شرح کود جزا،  ردیگیم

 (.190، ص 4

 آثار فرهنگی تشخیص. 3-2

برای تشخیص آثار فرهنگی باید از  

ملاک ثبت فهرست آثار ملی، نظریه 

کارشناسان میراث فرهنگی و 

 3تعاریف قانونی استفاده کرد. ماده 

قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی 

آثار تاریخی و  داردیممقرر 

 فرهنگی عبارت است از:

بشر منقول . کلیه محصول کار 1

یا غیر منقول که از نظر تاریخی، 

علمی، هنری و فرهنگی دارای 

ارزش برجسته و جامع بوده، حداقل 

 قدمت صد ساله داشته باشد.

. آثاری که کمتر از صد سال 2

عمر داشته ولی از نظر ارزش علمی، 

هنری و فرهنگی قابل نگهداشت 

 شناخته شود.

قانون  3ماده  1مطابق جزء 

اریخی و فرهنگی، هر حفظ آثار ت

محصول انسانی که از جنبه تاریخی 

یا علمی یا هنری یا فرهنگی دارای 

سه ویژگی باشد، اثر تاریخی است: 

یکی از ارزش برجسته برخوردار 

باشد، برای مثال جنبه ارزش 

تاریخی محصول نسبت به سایر 

محصولات تاریخی بسیار برجسته و 

قابل توجه باشد. دوم، ارزش جامع 

همه جانبه داشته باشد و سوم و 

سابقه تاریخی او حداقل صد ساله 

باشد، بنابراین اگر یک محصول 

بشری، سه ویژگی فوق را داشت، 

و  شودیماثر تاریخی شمرده 

 .ردیگیقرارمموضوع جرم این فصل 

این قانون، اثر  3ماده  2جزء 

فرهنگی را تعریف کرده است: 

آثاری که کمتر از صد سال عمر »

ته. ولی از نظر ارزش علمی، داش

هنری و فرهنگی قابل نهگداشت 

اگر کمیته « شناخته شود.

ی کشور، در مورد یک شناسباستان

اثر و ساخته بشری که عمر کمتر از 

صد سال دارد، تشخیص بدهد که 

از لحاظ علمی، هنری یا فرهنگی 

دارد ارزش نگهداشتن و مراقبت را 

. از شودیممحسوب « اثر فرهنگی»
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این ماده  2و  1قایسه بین جزء م

فرق بین اثر تاریخی و فرهنگی 

که اثر تاریخی  شودیمروشن 

چیزی است که حداقل قدمت صد 

ساله دارد و اثر فرهنگی محصول 

است که سابقه کمتر از صد سال را 

 داشته باشد.

قانون حفظ آثار تاریخی  5ماده 

و فرهنگی برای شناسایی و تعیین 

دو ماده سوم، مقرر آثار مندرج فقره 

که باید کمیته  داردیم

ی ایجاد گردد و هر اثر شناسباستان

را که این کمیته تشخص دهد که 

از نظر علمی و یا هنری یا فرهنگی 

ارزش نگهداری دارد و مطابق ماده 

این قانون وزارت اطلاعات و  4

فرهنگ کشور، نظریه کمیته 

ی را تأیید کند، اثر شناسباستان

ردیف اثر فرهنگی قرار مزبور در 

، ج 1398)شرح کود جزا،  ردیگیم

 (.108-107، ص 4

آثار  تخریبمجازات . 4

 تاریخی و فرهنگی

به وسیله  جرائمجامعه در قبال  

اهرم مجازات و اقدامات تأمینی و 

تربیتی از خود واکنش نشان 

یی که برای هامجازات. دهدیم

اعمال مجرمانه در قوانین جزایی 

یی هامجازات اندشدهبینی پیش

)صانعی،  شوندیماصلی نامیده 

 (.214، ص 1384

علیه  جرائمی اصلی هامجازات 

میراث فرهنگی از نظر موضوعی که 

به  زندیملطمه  هاآنمجازات به 

ی بدنی، سالب آزادی، هامجازات

. مجازات گرددیممالی تقسیم 

ماده  جرائمشخصی که مرتکب 

وسط کود جزاء شود، حبس مت 732

یا حبس طویل است؛ بنابراین 

با توجه به اوضاع  تواندیممحکمه 

و احوال مرتکب و درجه اهمیت 

موضوع جرم، مرتکب را به حبس 

متوسط یا حبس طویل که جزایی 

 است، محکوم نماید. دتریشد

اختلاس آثار تاریخی و . 4-1

 فرهنگی

هر گاه مسؤل یا محافظ، آثار  

تاریخی یا فرهنگی را اختلاس 

نماید، به حبس طویل المدت 

هرگاه از اثر  ؛ وشودیممحکوم 
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غفلت یا اهمال مسؤل یا محافظ، 

آثار تاریخی یا فرهنگی تخریب، 

تلف یا مفقود گردد یا به قسم 

دیگری به آن صدمه وارد گردد 

مرتکبین به حبس متوسط یا قصیر 

)شرح کود جزا، ج  شودیممحکوم 

 (.114، ص 734، ماه 4

به مسؤلیت  734 ماده 1فقره 

خاص مسؤل اداری و حفاظتی اثر 

تاریخی و فرهنگی توجه نموده 

است در این صورت اگر شخصی 

مسؤلیت اداری اثر تاریخی و 

فرهنگی یا مسؤلیت اداری 

ها را به عهده گرفت ساختمان آن

باشد و با استفاده از این موقف، در 

آثار تاریخی یا فرهنگی تصرف غیر 

نسبت  اختلاسقانونی کند مرتکب 

به آثار تاریخی یا فرهنگی شده 

است برای نمونه شخص مسؤل اثر 

تاریخی و فرهنگی را برای خود یا 

شخص دیگر به فروش برساند یا آن 

را به همین هدف پنهان یا حیف و 

میل کند، مرتکب جرم اختلاس 

علیه آثار تاریخی و فرهنگی شده 

 است.

رفتار مجرمانه در فقره اول این 

عمل اختلاس در اثر تاریخی  ماده،

یا فرهنگی است به این معنا که 

رفتار مسؤل یا محافظ با اثر تاریخی 

یا فرهنگی مانند رفتار مالک نسبت 

به مال خود باشد که در آن به سود 

خود یا دیگری تصرف نماید مثل 

که بفروش برساند و یا از آن این

کدام منفعت دیگر را ببرد و آثار 

ای خود یا دیگران به باستانی را بر

نمایش بگذارد. در این جا نوع جرم 

از نوع مقید است؛ زیرا هر تصرف 

در آثار تاریخی و فرهنگی اختلاس 

نیست، بلکه تصرف و استفاده از نوع 

مالکانه و برای خود و یا شخص اگر 

باشد اختلاس واقع شده است 

 (.114، ص 4)شرح کود جزا، ج 

 بیانگر جرم 734ماده  1فقره 

عمدی علیه آثار تاریخی و فرهنگی 

و شخص مسؤل یا با  باشدیم

آگاهی و قصد از آثار مزبور اختلاس 

نماید عنصر معنوی تحقق پیدا 

کرده است. دراین صورت مختلس 

به جرم حبس طویل المدت محکوم 

مجازات شدید  نسبتا است که 

. زیرا اختلاس از طرف باشدیم
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محافظ صورت گرفته است در 

انتظار جامعه از این  حالیکه

بیشتر این است که این  نگهبانان

افراد مراقب آثار فرهنگی و تاریخی 

هستند. لذا در صورت ارتکاب جرم، 

باید متحمل مجازات شدیدتر شود؛ 

ها به آثار بخاطریکه دسترسی آن

از سایر اشخاص و  ترآسانفوق، 

افراد است و در این جا تناسب جرم 

)شرح کود و جزا رعایت شده است 

 (.115، ص 4جزا، ج 

آثار تاریخی و فرهنگی هر 

بخوردار  ایکشور از اهمیت ویژه

است؛ لذا قانون غفلت یا اهمال 

ها را که منجر به نسبت به آن

تخریب، تلف یا صدمه آثار تاریخی 

و  ردیپذینمو یا فرهنگی گردد را 

مرتکب آن را مستحق مجازات 

ل، . اگر در نتیجه غفلت مسؤداندیم

اثر تاریخی از بین برود یا ویران 

گردد یا مفقود شود یا از هر راه و 

بر آثار تاریخی و فرهنگی ای شیوه 

صدمه برسد مرکتب جرم علیه اثر 

تاریخی شده و باید مجازات جرم 

 خود را ببیند.

خارج ساختن آثار . 4-2

 تاریخی و فرهنگی از موزیم

شخص که آثار تاریخی یا فرهنگی  

صلاح، به اجازه مراجع ذی را بدون

منظور نمایش یا هر مقصد دیگری، 

از محل نگهداشت آن خارج کند، 

به حبس متوسط تا دو سال محکوم 

ی اجهینتو هر گاه در  گرددیم

ماده  1ارتکاب اعمال مندرج فقره 

آثار تاریخی تغییر، تبدیل،  735

تخریب، تلف، مفقود یا به آن صدمه 

حوال به وارد گردد، مرتکب حسب ا

حبس متوسط یا حبس طویل 

المدت تا هشت سال، محکوم 

، ص 4)شرح کود جزا، ج  گرددیم

116.) 

بنابراین، استفاده یا به نمایش  

گذاشتن آثار تاریخی و فرهنگی 

باید منظم باشد و در چارچوب 

قانون مشخص از آثار باستانی 

کشور استفاده صورت گیرد و هر 

زه شخص به هر بهانه و هدفی اجا

ندارد که اثر تاریخی و فرهنگی را از 

محل نگهداری آن بیرون برده و 

استفاده کند مگر با اجازه اشخاص 

صلاح. لذا برای دستیابی به ذی
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هدف فوق، قانون خارج کردن اثر 

تاریخی یا فرهنگی را از محل 

نگهداری آن بدون اجازه مرجع 

صاحب صلاحیت به هر بهانه که 

 .باشد جایز نداسته است

 گیرینتیجه

 در شده مطرح مباحث به توجه با
 نتیجه این به توانیم تحقیق این

 برای منابع قانونی در که رسید
آثار تاریخی و  تخریب از جلوگیری

 حمایتی سازوکارهای فرهنگی
 برای مرتکبین کهاین تا وجود دارد

در نظر  کیفری مسئولیت جرم این

از تهدید و  را هاآن و گرفته شود

 ب این آثار بازدارد. مبنایتخری
 آثار، این مورد در یریگمیتصم

 اسلامی حکومت و مقررات قوانین
 و فقهی منابع است. هر چند که در

و  خاص نص و متقن اسناد روایی
 حفاظت و حراست مورد در دقیقی

 مجازات و فرهنگی و تاریخی آثار از
وجود  این آثار تخریب مرتکبین

 ابواب و اتفروع با بررسی اما ندارد،
 گرفته کار به حاکم اصول و فقهی
 این به توانیمفقهی  قواعد در شده

 و آثار این حفظ که رسید بندی جم
 عقلایی منافع دارای دستاوردها

 و موعظه الهی، حفظ شعائر مانند
 مصلحت دارای بشر، هدایت عبرت،
منافع  دارای علمی، اثر دارای عامه،

  .باشدیم ... و اقتصادی



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

50  
 

   

50  
 

  

50  
 

   

   

 

 

 عمناب

(، 1380اردبیلی، محمدعلی، )

، 2حقوق جزای عمومی، ج 

 تهران، نشر میزان.

افرسیابی، محمداسماعیل، 

(، حقوق جزای 1377)

 ، تهران، فردوسی. 2عمومی، ج 

(، 1378شامبیاتی، هوشنگ، )

، 1حقوق جزای عمومی، ج 

 تهران، ژوبین.

شرح کود جزاء، جلد چهارم، 

-107، صص1398چاپ اول، 

108. 

(، 1392سید حسین، )صفایی، 

حقوق مدنی اشخاص و 

 محجورین، کابل.

(، 13682، ناصر، )کاتوزیان

مقدمه علم حقوق، تهران، 

 شرکت سهامی انتشار.

مارک آنسل، دفاع اجتماعی، 

، تهران، انتشارات (1370)

 دانشگاه تهران.

(، 1387)نظام الدین، عبدالله، 

حقوق اشخاص حقیقی و 

)بر اساس  حکمی و محجورین

کابل. نون مدنی افغانستان(قا



 

 

 

تقابل حقوق فردی و 

علیه امنیت  جرائمملی در 

داخلی و خارجی در نظام 

 حقوقی افغانستان

 *عبدالاحمد کریمی

 چکیده

یکی از موضوعات مهم و اساسی در  

مباحث حقوقی، تقابل حقوق فردی و ملی 

علیه امنیت داخلی و  جرائمبه ویژه در 

علیه امنیت  ائمجر. عنوان باشدیمخارجی 

داخلی و خارجی به جرایمی اطلاق 

و اقتدار  هاهیپاکه در درجه اول  گرددیم

و از طرف  دهدیمحکومت را هدف قرار 

ی اژهیودیگر، امروزه حقوق فردی جایگاه 

در عرصه حقوقی پیدا کرده است؛ بنابر این، 

عنوان تقابل حقوق فردی و حقوق ملی به

رشته حقوق  یکی از موضوعات چالشی در

جزا مطرح است. در نظام حقوقی افغانستان 

علیه امنیت  جرائمکه موضوع  شودیمدیده 

داخلی و خارجی با توجه کامل و همه جانبه 

قرار گرفته و در  گذارانقانونمورد تأکید 

کود جزا اولین موادی که جزای اختصاصی 

علیه امنیت داخلی و  جرائمبیان کرده،   را

                                                 
 شناسیماستری حقوق جزا و جرم *

علیه امنیت  جرائمدر  .باشدیمخارجی 

حقوق فردی و ملی در تقابل هم قرار 

منظور تحقق نظم ، چراکه دولت بهرندیگیم

ی نموده نیبشیپو امنیت تدابیر شدیدی را 

است که در اکثر موارد با حقوق فردی در 

. نتایج به شودیمتعارض واقع شده و نقض 

دست آمده در این تحقیق عبارتند از این 

نظور تأمین امنیت، حقوق که دولت به م

فردی متهم به جرائم علیه امنیت ملی را 

کند. اصول ماهوی از جمله نقض می

 جرائمکه در  باشدیمبنیادهای حقوق جزا 

علیه امنیت داخلی و خارجی در مواردی از 

قبیل اصل قانونی، اصل تناسب جرم و 

مجازات و اصل فردی کردن مجازات، مورد 

در مقام اجراآت جزایی نقض قرار گرفته اند. 

اصولی وجود دارد که روند رسیدگی باید 

مطابق این اصول به پیش برده شود؛ ولی 

 جرائمدر قوانین اجرایی در مورد متهمان 

علیه امنیت داخلی و خارجی، از این اصول 

 عدول صورت گرفته است.

 جرائمامنیت، حقوق جزا،  کلید واژگان:
  یعلیه امنیت، حقوق فردی، حقوق مل
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 مقدمه
علیه امنیت به  جرائمعنوان 

که در  شودیمجرایمی اطلاق 

درجه اول مضر به حال امنیت 

 از جرائمحکومت هستند. در این 

ۀ مستقیم و اولیه دیدانیز که جاآن

آن حکومت وقت است بحث در 

مورد رعایت حقوق متهمان چنین 

جرایمی مطرح بوده و هست؛ 

حکومت در چنین جرایمی 

باشد و  طرفیب کاملا   دتوانینم

داری به نفع خودش احتمال جانب

همواره وجود دارد. حقوق فردی 

مظنون یکی از مباحث اساسی در 

که حین  باشدیمحوزه حقوق جزا 

ما  گذارقانونتقابل با حقوق ملی 

آمیز دیده و آن را به دیده تبعیض

. امنیت در توسعه و کندیمتوجیه 

ش پیشرفت نظم و امن عامه نق

اساسی و حیاتی دارد، کشورها 

به هر طریق  اندکردههمواره سعی 

اما ؛ ممکن عنصر جامعه برقرار باشد

حرف مهم این است که برقراری 

نظم در جامعه نباید باعث نقض 

 حقوق فردی مظنون گردد.

واقعیت آن است که برخلاف  

در قلمرو مسائل شخصی یا  جرائم

بر حسب  هادولتاخلاقی که 

ی فردی، استراتژی هایزادآرعایت 

نشینی و عدم مداخله را در عقب

، در حوزه اعمال اندگرفتهپیش 

ضرربار امنیتی، به خاطر ایجاد 

ثبات در نظم عمومی و حاکمیت 

ی و حداکثرانگاری سیاسی به جرم

. اگر چه اندآوردهی روی طلبتوسعه

ممکن است در قوانین سایر 

کشورها نیز چنین وضعیتی 

ود، اما این مطلب )رویه مشاهده ش

معنای به لزوما شدن نقض اصول(، 

مشروعیت آن نباید باشد. )دانش 

 (.67، ص 1392پژوه، 

با توجه به قوانین جزایی کشور  

ما افغانستان چنین مشاهده 

که این موضوع، یعنی روند  میکنیم

نقض حقوق متهمان علیه جرائم 

امنیت ملی، سیر صعودی داشته و 

گیری در که سختاینبا توجه به 

با میزان ثبات ملی رابطه  جرائماین 

هر چه نقض  ظاهرا معکوس دارد، 

حقوق فردی در تقابل با امنیت ملی 

پذیری بیشتر بیشتر باشد آسیب
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؛ دینمایمامنیت ملی را متبادر 

چراکه بقای درازمدت نظام با 

رعایت اصول و مبانی عدالت جزایی 

فهوم است و توسل به م ریپذامکان

مصلحت عمومی در این زمینه اگر 

جایگاهی داشته باشد لااقل بدون 

و شرایط آن با  هاتمحدودیرعایت 

 اصول عدالت سازگاری ندارد.

در این مقاله، مکاتب حقوقی را  

از لحاظ اصالت فرد و جامعه مورد 

موقعیت  بعدا بررسی قرار داده و 

کود جزا را نسبت به تقابل حقوق 

ی را در روندچه فردی و ملی که

پیش گرفته است، بیان خواهیم 

نمود و سپس به مشروعیت نقض 

های این اصول در پرتو دیدگاه

 .میپردازیممختلف 

انگاری اعمال . جرم1

علیه  جرائممقدماتی در 

 امنیت

یکی از موضوعات اساسی در 

مباحث حقوقی، تقابل حقوق ملی 

ی مختلف هاعرصهو فردی در 

حاکمیت ملی و است. از یک طرف، 

ارزش برای  ترینمهماقتدار سیاسی 

و  شودیممحسوب  هاحکومت

گونه تلاشی در دولت مردان از هیچ

جهت تضمین حقوق حاکمیت 

طرف دیگر،  از .کنندینمدریغ 

عنوان امروزه مفهوم حقوق فردی به

نقطه مقابل حقوق ملی جایگاه 

و  المللنیبی در عرصه حقوق اژهیو

ورهای مختلف به حقوق داخلی کش

ویژه در مباحث مربوط به حقوق 

بشر پیدا کرده است. یک نظام 

آل از یک طرف، حقوقی پویا و ایده

باید مدافع حقوق شهروندی و 

رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر 

ی حاکمیت و امنیت هاهیپاتحکیم 

موجود در کشور، اصرار ورزد. 

 (. 122، ص 387)کاتوزیان، 

دون هیچ تردیدی در این میان، ب

از  توانیمعلیه امنیت را  جرائم

ی هاعرصه نیترحساسو  ترینمهم

چالش و تقابل میان حقوق فردی و 

ملی دانست. به دلیل اهمیت فراوان 

جرائم علیه امنیت، تبعات و نتایج 

مهلک و زیانباری که این جرائم 

برای نظم و امنیت عمومی، 

استقلال و حاکمیت ملی به دنبال 

در واکنش نسبت به  هادولتند، دار
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در جهت تضمین  معمولا این جرائم 

حقوق حاکمیت گام برداشته و 

از اصول کلی و تثبیت شده  بعضا 

 .کنندیمحقوق جزایی عدول 

انگاری اعمال مقدماتی، جرم

توسعه دامنه شمول جرائم، محروم 

کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و 

حقوق دفاعی، عدول از اصل 

ی بودن مرزدرونمینی یا سرز

حقوق جزا و اتخاذ رویکرد 

گیرانه در  واکنش به اعمال سخت

مصادیق  ترینمهمضدامنیتی از 

عدول از اصول کلی و تثبیت شده 

حقوق جزایی در حوزه جرائم علیه 

 .شوندیمامنیت محسوب 

در مراحل تکوین جرم، دومین  

مرحله از فرایند مجرمانه یا همان 

آن ممنوعیت روندی که طی 

، مرحله تهیه شودیمجزایی نقض 

مقدماتی است که طبق اصول کلی 

و به منظور احترام به حقوق و 

ی فردی در قلمرو حقوق هایآزاد

. ولی این قاعده ردیگینمجزا قرار 

علیه امنیت داخلی و  جرائمدر 

 .شودینمخارجی اعمال 

را به  هادولتیکی از دلایلی که  

مال مقدماتی انگاری اعسمت جرم

، جلوگیری به موقع دهدیمسوق 

مأموران پلیس از ارتکاب جرایمی 

است که نظم و امنیت عمومی، 

ثبات سیاسی و حقوق حاکمیت را 

. برای مثال: سازدیم دارخدشه

تهیه تناب و یا نردبان به قصد 

ارتکاب جرمی مثل قتل یا سرقت 

تحت عنوان یک جرم  تواندینم

علیه  جرائمدر اما ؛ خاص قرار گیرد

گاهی اعمال  گذارقانونامنیت، 

مقدماتی را که در راستای ارتکاب 

 ابندییمعلیه امنیت ارتکاب  جرائم

تحت عنوان جرم خاص قرار داده و 

به این ترتیب، امکان مداخله زود 

هنگام مأموران پلیس و ضابطان 

دادگستری را برای دستگیری 

ها، به منظور مرتکبان و مجازات آن

علیه  جرائمشگیری از ارتکاب پی

 یصادقامنیت فراهم آورده است. )

 .(34ص  1387

ما  گذارقانوندر همین راستا،  

نیز در برخی موارد اقدام به 

انگاری اعمال مقدماتی در جرم

علیه امنیت نموده  جرائمحوزه 
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، تصریح 238ماده  5است. در جزء 

آوری معلومات جمع»شده است: 

دفاعی یا  حاوی اسرار نظامی،

 منظور تسلیمامنیتی کشور، به

دهی آن به دولت خارجی، سازمان 

یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان 

 «. هاآن

آوری در این فقره، موضوع جمع

مطرح شده است که مرحله دوم 

یعنی تهیه وسایل است که مطابق 

اصول کلی حقوق جزا، نباید 

 آنما  گذارقانونمجازات شود، اما 

نگاری نموده و برایش اجرم را

را در  2مجازات حبس دوام درجه 

 6جزء  نظر گرفته است. همچنین

: دینمایمبیان  همین ماده

استخدام اشخاص، تهیه اموال یا »

تجهیزات نظامی برای دولت 

خارجی در حال جنگ با دولت 

جمهور اسلامی افغانستان یا 

مسلح در حال جنگ یا  هایروین

ت جمهوری منازعه مسلحانه با دول

 «.اسلامی افغانستان

صورت آشکار، به فقرهدر این  

گذار تهیه مقدمات )تهیه قانون

اموال یا تجهیزات نظامی( را 

انگاری نموده و برایش مجازات جرم

ی نموده است که این یک نیبشیپ

نقض بزرگ در اصول قوانین جزایی 

 .باشدیم

. نقض اصول ماهوی در 2

 علیه امنیت جرائم

از این اصول، بنیادهای  مقصود

 هاآناست که حقوق جزایی بر 

استوار است. از جمله این اصول، 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، 

اصل شخصی بودن مسئولیت، اصل 

تناسب جرم با واکنش، اصل برائت، 

اصل علنی بودن رسیدگی و غیره 

باشند. این اصول و به تبع آن می

دو به  توانیمموارد نقض اصول را 

دسته، اصول ماهوی و اصول شکلی 

 تقسیم نمود.

حقوق جزا از اصولی پیروی  

که هر کدام از این اصول  کندیم

هدف ایجاد نظم و حمایت از حقوق 

، کندیمفردی و اجتماعی را تعقیب 

این اصول زیربنای عدالت جزایی را 

تشکیل داده و امروزه اصول 

راهبردی در تدوین قوانین و 

و ماهوی در حوزه مقررات شکلی 
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)نوربها،  ندیآیمجزایی، به حساب 

 (.44، ص 1390

همین اصول را قوانین جزای  

طور کامل مد نظر افغانستان، به

فصل  1396گرفته و در کود جزا 

دوم را به همین اصول اختصاص 

داده است. این اصول در تمام 

مراحل تعقیب عدلی و قضای در 

نظام حقوق جزایی افغانستان از 

مله الزاماتی است که باید مراعات ج

شود؛ اما در بیشتر موارد شاهد آن 

 جرائمهستیم که این اصول در 

علیه امنیت داخلی و خارجی نقض 

بنابر توجیهاتی  گذارقانون. دنشویم

که داشته، نقض این اصول را در 

علیه امینت داخلی و خارجی  جرائم

مجاز دانسته و موارد آن را در کود 

داشته است که اجمالا  جزا بیان

 گیرد: مورد اشاره قرار می

و  جرائم. اصل قانونی بودن 2-1

علیه  جرائممجازات و نقض آن در 

 امنیت

، مجازاتو  جرائماصل قانونی بودن 

یکی از اصول بنیادین حقوق جزا 

است. اصل مزبور به این معناست 

که افراد تنها در برابر اعمالی 

شت که مسئولیت جزایی خواهند دا

اعمال مزبور در زمان ارتکابش 

بدون هیچ ابهامی در قانون جرم 

مجازات  هاآنشمرده شده و برای 

 ینبو)در نظر گرفته شده باشد 

، ص 1377؛ بکاریا، 45، ص 1397

27.) 

« ستیلفون»طور که همان 

اصل »: دیگویمحقوقدان آلمانی 

 هامجازاتو  جرائمقانونی بودن 

ندان در حفاظی است برای شهرو

دولت، این اصل  مهاریببرابر قدرت 

 رحمانهیباز افراد در برابر فشار 

اکثریت و به عبارت دیگر هیولای 

 ینجف)« کندیمقدرت، حمایت 

 (.67، ص 1391

سابقه شناسایی این اصل در  

اروپا به منشور کبیر یا مگناکارتا در 

. این منشور گرددیمبر  1215سال 

 سندی است که پادشاهان

انگلستان در آن برای اولین بار به 

محدود شدن قدرت خویش به 

و در آن  دهندیمقانون تن در 

قدرت خود سرانه پادشاه مهار شده 

. در دیآیمو تحت انقیاد قانون در 
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این منشور آمده است:  39ماده 

هیچ فرد آزادی دستگیر یا زندانی »

نخواهد شد... مگر بر اساس قوانین 

 (.81، ص 1378)گودرز « کشور

و  جرائماصل قانونی بودن  

، در دین مبین اسلام هم هامجازات

عنوان نمونه، جایگاه رفیعی دارد. به

آیات شریفه ذیل ناظر به اعتبار این 

و ما کنا »اصل در اسلام است: 

)اسرا، « معذبین حتی نبعث رسولا

(؛ ما شخصی را مجازات 15آیه 

تا آن که رسولی فرستاده  میکنینم

حلیت و حرمت اشیا را بیان و 

 (. 87، ص 1386 ی،لانیگنماییم )

 رسولحدیث شریف رفع: عن 

رفع »علیه و سلم قال:  اللهیصل الله

عن امتی الخطاء و النسیان و ما 

، 1394)ابوزهره، « استکرهوا علیه

 اللهی صل(، از رسول خدا 132ص 

علیه و سلم روایت شده است که 

فراموشی فرمود: از امت من خطا و 

که بر آن اکراه شده باشد،  چهآنو 

 برداشته شده است.

و همچنین این اصل در قانون  

شناسایی  حا یصراساسی افغانستان 

قانون اساسی  27شده و در ماده 

هیچ عملی جرم »: دینمایمتصریح 

مگر به حکم  شودینمشمرده 

قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ 

گردیده باشد. هیچ شخص را 

تعقیب، گرفتار و یا توقیف  توانینم

نمود مگر بر طبق احکام قانون. 

مجازات  توانینمهیچ شخص را 

نمود مگر به حکم محکمه با 

صلاحیت و مطابق به احکام قانونی 

که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام 

 «نافذ گردیده باشد.

نیز به پیروی  7کود جزا ماده   

یت ی فوق بر اصل قانونهاآموزهاز 

جرم و جزا و محکمه صالحه تأکید 

 :دیگویمکرده است. این ماده 

. هیچ عملی جرم شمرده 1

، مگر به حکم قانونی که شودینم

قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده 

 باشد.

 توانینم. هیچ جزای را 2

تطبیق نمود، مگر این که در این 

 قانون تصریح شده باشد.

 توانینم. هیچ شخصی را 3

مود، مگر به حکم محکمه مجازات ن

صلاح، مطابق به احکام قانونی ذی
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که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، 

 نافذ گردیده باشد.

. مجازات بالای مرتکب با در 4

نظرداشت سایر شرایط و احوال 

مندرج در این قانون، متناسب با 

 .گرددیمجرم ارتکابی تطبیق 

با تأکیدات فراوانی که در قوانین 

ام حقوقی افغانستان در مختلف نظ

مورد این اصل ذکر شده، باز هم 

در  گذارقانونشاهد آن هستیم که 

علیه امنیت داخلی و  جرائمفصل 

خارجی در بعضی موارد از این اصل 

و مواردی را نقض کرده است.  عدول

عدم رعایت این اصل  نه به دلیل 

صورت سهو، بلکه با نوعی خطا و به

رفته عنایت و به عمد صورت گ

 است.

که تحت عنوان  147در ماده  

« عدم ایفای تعهد در زمان جنگ»

شخصی که در » داردیماشعار 

زمان جنگ به اجرای تمام یا 

قسمتی از تعهدات خود با دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان مبنی 

بر تولید یا رساندن مواد مورد 

ضرورت نیروهای نظامی یا مواد 

وادی که ارتزاقی اولیه و یا سایر م

 عمدا   رودیمجهت وقایه مردم بکار 

بمنظور صدمه رسانیدن به دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان، خلل 

« به نحوی از انحا»وارد نماید و یا 

در اجرای تعهدات متذکره به حیله 

یا تقلب متوسل گردد، به حبس 

 «....گرددیمطویل محکوم 

از  گذارقانوندر این ماده  

قلب استفاده کرده ات حیله یا تکلم

واضح  با یتقرها که معنای این آن

به »از قید  گذارقانوناست، اما 

استفاده نموده است « نحوی از انحا

رسد با آوردن این که به نظر می

قید، به دنبال توسعه دامنه جرم 

بوده است، بدون آن که متوجه 

تفسیرهای متعدد پیرامون این 

 قضیه باشد.

عنصر مادی  مورد دیگر ابهام در 

جرم توهین به بیرق دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان 

 گذارقانون. در این ماده باشدیم

شخصی که طور »بیان نموده است 

علنی به بیرق یا نشان دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان توهین 

نماید، به حبس قصیر محکوم 
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، 260)کود جزا، ماده «  گرددیم

 (.1فقره 

این ماده، رفتار مجرمانه در  

« توهین نمودن»شامل عمل 

. توهین از لحاظ لغوی و باشدیم

اصطلاحی تعاریف متعددی دارد؛ 

صورت آمیز بهاما این رفتار توهین

مطلق و بدون بیان مصادیق آن 

طور بیان شده است که این امر به

نقض آشکار و سوء  تواندیمواضح 

استفاده از تفاسیر متعددی را 

ر مجرمانه توهین داشته باشد. رفتا

ی هاصورتنمودن، ممکن است به

ی ااشارهمختلف گفتاری، نوشتاری، 

 و یا انجام عملی خاص صورت گیرد.

این ماده توهین  1در فقره  

صورت عام ذکر شده است؛ ازین به

جهت ممکن است عمل توهین 

صورت گفتاری با بیان نمودن، به

عبارات ناپسند صورت گیرد و یا 

صورت نوشتاری در ممکن است به

قالب نوشتن عباراتی ناپسند یا رسم 

تصویر ناهنجار بر روی بیرق یا 

نشان صورت گیرد و یا ممکن است 

ی دست ااشارهصورت حتی به

صورت خاص که در برخی از به

صورت  باشدیمنیز رایج  هافرهنگ

که شخصی به قصد گیرد، مانند این

توهین به بیرق، در قالب گفتار یا 

تار عبارات بیرق متحجرین، یا نوش

بر روی بیرق تصویر نا پسند را رسم 

 (.87، ص 1398کود شرح )نماید. 

واضح است که این کلی  

نبود  و حذف مصادیق، هاییگو

تعریف مشخص و مطلق بیان 

نمودن عناصر مادی جرم، با هدف 

صورت گرفته،  جرائمتوسعه مفهوم 

اما آیا اصل قانونی بودن جرم بدین 

؟ جواب شودیمتیب رعایت تر

واضح است که نخیر. چون اصل 

قانونیت به این معنی است که همه 

ابعاد جرم، یعنی مصادیق، عناصر 

)مادی، معنوی و قانونی( و مجازات 

طور واضح و صریح بیان به هاآن

 (.45، ص 1377شود )نوبهار، 

. نقض اصل تناسب جرم و 2-2

 مجازات

ن هدف از اعمال کیفر بر مجرمی

آموزی، پرهیز اصلاح، تربیت، عبرت

از ارتکاب و تکرار جرم و برگشتن 

دوباره آنان به جامعه و حیات 
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اجتماعی است. این هدف مهم و 

انسانی در صورتی تحقق یافته و 

و  جرائمکه  پذیر خواهد شدامکان

ها باتوجه به شخصیت مجازات

مجرم، نوع جرم، شدت جرم، میزان 

 صدمه وارده، قبح عمل،

بازدارندگی، عدالت و کرامت انسانی 

گذار در نظر گرفته توسط قانون

شده و تعیین گردد که همه این 

موارد بر تناسب جرم و مجازات 

 استوار است.

تناسب بین جرم و مجازات تابع 

معیارهایی است که اگر مورد دقت 

گذاران قرار نگیرد بدون کافی قانون

ها و شک که اهداف مهم مجازات

تأمین نخواهند شد. لذا  آن اعمال

های سنگین و بینی مجازاتپیش

خفیف بدون در نظرداشت قواعد 

و جزا در قوانین جزایی  تناسب جرم

کشور خلاف اصول عدالت جزایی 

بوده و مجازات سنگین حس انتقام 

جوی را تقویت بخشیده و مجازات 

خفیف فاقد بازدارندگی است. به 

همین لحاظ لازم است که 

گذار باید دقت کامل را به قانون

مفید آن های خرج دهد تا جنبه

 ترجیح پیدا کند.

متأسفانه در افغانستان چنانکه 

در قوانین جزایی مثل کود جزا 

، در تعدادی از گرددیممشاهده 

 جرائمعلی الخصوص در  جرائم

علیه امنیت داخلی و خارجی 

معیارهای تناسب بین جرم و جزا 

جه مغفول مانده و مورد تو

این  عمدا  گذار قرار نگرفته و یا قانون

کار را انجام داده است. با وجودی 

ماده  4خود، در فقره  گذارقانونکه 

کود جزا اصل تناسب بین جرم و  7

مجازات را به عنوان یکی از جمله 

اصول کلی و پذیرفته شده مورد 

که  داردیمتأیید قرار داده و اشعار 

ر مجازات بالای مرتکب با نظ»

داشت سایر شرایط و احوال مندرج 

در این قانون، متناسب با جرم 

، ولی در «گرددیارتکابی تطبیق م

علیه امنیت داخلی و خارجی  جرائم

این  گذارقانونکه  میکنیممشاهده 

 اصل را نقض نموده است.

 داردیمکود جزا بیان  268ماده 

منظور ارتکاب جرم شخصی که به»

یا رادیو  یاتروریستی، مواد هسته
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اکتیف را استعمال، انتشار یا 

تخریب کند و در نتیجه سبب قتل 

یا وارد نمودن صدمه به اشخاص یا 

اموال یا تأسیسات گردد، به اعدام 

در این  کهچنان« .گرددیمحکوم م

ی رفتارها شودیمفقره مشاهده 

مجرمانه شامل، استعمال، انتشار و 

که باعث صدمات  باشدیمتخریب، 

 .گرددیمبر اشخاص و اموال جدی 

اما مشکل این جاست که در  

نتیجة مجرمانه  گذارقانوناین فقره، 

این عمل را مقید به این نموده است 

که باید عمل مجرمانه منجر به 

قتل، وارد نمون صدمه به اشخاص، 

وارد نمودن صدمه به اموال یا وارد 

نمودن صدمه به تأسیسات گردد. 

جرم و مجازات  حالا اگر تناسب بین

را در این فقره مشاهده نماییم، در 

گزینه اول که منجر به قتل 

شود، تناسب جرم و مجازات  می

وجود دارد  ولی در گزینه دوم، سوم 

و چهارم که منجر به صدمه شود، 

مثلا شخصی مواد را استفاده کرد 

که باعث شد دیگری حس بویای 

خود را از دست بدهد و یا دستش 

یا مثل آن، در این موارد فلج شد و 

اگر شخص را به اعدام مجازات 

کنیم، تناسب بین جرم و مجازات 

رعایت نشده است. اگر فرض بر این 

مواد خطرناک و  هانیاباشد که 

تخریب کننده شدید است، به این 

مجازات اعدام را  گذارقانونخاطر 

در نظر گرفته است، این استدلال 

هم درست نیست؛ چون که خود 

جرم این فقره را مقید به  گذارقانون

و جرم مقید  نتیجه بیان نموده است

این است که هرچه نتیجه بدست 

آید، متناسب به نتیجه حاصل شده 

. حال نتیجه اگر به شودیممجازات 

قتل بینجامد، مجازات اعدام 

متناسب است، ولی اگر منجر به 

حبس دوام  دیبایمصدمه شود، 

 .بودیم

ر گزینه دیگر که د طورنیهم 

، باشدیممنجر به صدمه زدن اموال 

جای بحث است  واقعا در این مورد 

خاطر از بین رفتن قسمتی از که به

اموال، مجازات اعدام را در نظر 

تخریب تأسیسات  نیچنهمبگیریم. 

که از بین رفتن قسمتی از اموال و 

مجازات  همآن، برای باشدیماشیاء 

ده است که اعدام در نظر گرفته ش
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طور واضح معیارهای که تناسب به

بین جرم و مجازات است، رعایت 

 نگردیده  است.

یک دیگر از موارد قابل اعتراض  

علیه امنیت داخلی و  جرائمدر 

خارجی این است که برای شریک 

کننده بر در جرم، معاون و اتفاق

جرم را دارای یک حکم دانسته و 

تصریح نموده:  278در ماده 

ک، معاون، شروع کننده و شری»

مندرج این  جرائماتفاق کننده به 

فصل به عین جزای فاعل جرم 

 «.گردندیممحکوم 

در خصوص این ماده باید گفت  

علیه  جرائمی خاص هایژگیوکه از 

امنیت است که همه )فاعل، 

شریک، معاون و اتفاق کننده( را در 

یک حکم دانسته و مجازات مشابه 

رفته است؛ این برایشان در نظر گ

یک سیاست جنایی خاص و 

. باشدیم جرائمافتراقی در باره این 

 ( 142، 1398شرح کودجزا )

در فوق تذکر داده شد،  کهچنان

کود جزا این اصل  7ماده  4در فقره 

را تصریح نموده که مجازات باید 

و  متناسب به جرم ارتکابی باشد

 55الی  -52در مواد  نیچنهم

طور نده به جرم بهمجازات شروع کن

صریح بیان شده است و در چهار 

بند، چهار نوع مجازات که در همه 

از مجازات  ترنییپاموارد دو درجه 

فاعل است، در نظر گرفته شده 

 است. 

کود جزا  59همچنین در ماده 

مجازات جرم معاون بیان شده است 

از مجازات  ترنییپاکه یک درجه 

 جرائمفاعل است. ولی در فصل 

مستقیم از  278تروریستی در ماده 

این اصل عدول نموده و مجازات 

شریک، معاون و شروع کننده به 

، این داندیمجرم را در حکم فاعل 

مجاز  جرائماستثناء در مورد این 

ی هایژگیودانسته شده و از جمله 

علیه امنیت بیان شده است.  جرائم

این است که مبناء این  سؤالاما 

آیا حقوق افراد در استثناء چیست؟ 

مقابل حقوق ملی و عمومی زیرپا 

؟ که در آخر این تحقیق به شودینم

که  میپردازیمبیان این مطلب 

عدول از اصول کلی در موادی که 

تصریح کرده، مشروعیت  گذارقانون

 دارد یا خیر.
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 . اصل فردی کردن مجازات2-3

 هامجازاتاصل فردی کردن 

ی حاکم عنوان یکی از اصول مترقبه

معنی اعمال و ، بههامجازاتبر 

اجرای مجازات متناسب با 

ی جسمی، هایژگیوشخصیت و 

روانی و اجتماعی فرد مجرم است 

که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و 

از طرف  هیعلیمجنیا خصوصیات 

ی شده است و از نیبشیپمقنن 

سوی قوای قضائیه و مجریه به 

منصه ظهور رسیده و ممکن است 

سب مورد منجر به تشدید، ح

یا تعلیق و... مجازات شود.  تخفیف

، مقاله اصل کایلیویسسایت )

 .(22فردی کردن مجازات، ص 

در این اصل چند مورد تذکر  

یافته است که به همان دلایل این 

عنوان مثال اصل کاربرد دارد. به

شخصیت مجرم باید مد نظر گرفته 

شود و مطابق آن حکم صادر شود. 

ی جسمی، روانی و هایگژیو

اجتماعی شخص مجرم  باید 

، ترو نکته مهم ملاحظه شوند

ماهیت جرم ارتکابی است که باید 

در زمان محاکمه مورد توجه خاص 

 قرار گیرد. 

در این مورد کود جزای 

افغانستان در موادی چند، نکاتی را 

یاد آوری نموده که به خصوص در 

علیه امنیت داخلی و خارجی  جرائم

ه قاضی باید در حین حکم ب

 مجازات، به این نکات توجه کرد:

. محرومیت مجرمین 3

علیه امنیت، از جزاهای  جرائم

 بدیل حبس

ی مجازات سالب هانیگزیجا

ی هستند که به هامجازاتآزادی، 

تبع محکومیت و مجازات، امکان 

گذراندن تمام یا بخشی از 

را در اجتماع و خارج از  هامجازات

 148. ماده دهدیمه مجرم زندان ب

معنای کود جزا تعریف قانونی به

خاص از بدیل حبس ارائه کرده 

بدیل حبس جزایی است که »است: 

بالای مرتکب جرم به عوض حبس، 

به شکل رهایی مقید از طرف 

 نیچنهم «.شودیمحکمه حکم م

ضمیمه شماره دوم  2ماده  1جزء 
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ق. ا. ج. نشر شدهدر جریده رسمی، 

 .استتعریف را ارائه کرده  عین این

یکی از مباحث مهم در قسمت  

ی حبس، روشن کردن هالیبد

 هاآندامنه و محدوده استفاده از 

است و باید به این نکته توجه نمود 

که در هر جرمی استفاده از تدبیر 

بدیل حبس مجاز نیست، برای 

 جرائمجنایت یا  جرائممثال در 

علیه امنیت... که هرگز به خیر 

استفاده  هالیبدامعه نیست که از ج

را از  هامحدودیتشود، لذا کود جزا 

 دو جهت مشخص کرده است:

 از جهت نوع جزا

کود جزا،  151ماده   1مطابق فقره 

حکم به بدیل حبس و تطبیق آن 

تنها در جرایمی که مجازات اصلی 

در کود جزا حبس متوسط یا  هاآن

 ریپذامکانی شده، نیبشیپقصیر 

 .است

 از جهت ماهیت جرم

و  151ماده  3مطابق فقره 

قانون تطبیق  10ماده  نیچنهم

 جرائمبدیل حبس و حجز مرتکبین 

علیه امنیت داخلی و خارجی را به 

اضافه مجرمین متکرر...از حکم 

این ماده استثناء کرده  1فقره 

فوق  جرائماست؛ بنابر این مرتکبین 

از ارفاق و تخفیف  توانندینم

 مندبهرهبدیل حبس سیاست 

، ص 1398شرح کود جزا ) شودند.

422.) 

کود جزا یکی از  151ماده  

مباحث مربوط به تدابیر  ترینمهم

که  کندیمبدیل حبس را بیان 

عبارت است از شرایط استفاده از 

بدیل حبس. بدون شک، محکومیت 

مرتکب به بدیل حبس دارای 

شرایطی است که به اصل حکم 

یا به  شودیمبدیل حبس مربوط 

تعیین نوع بدیل حبس ارتباط پیدا 

 .کندیم

بیان نموده  151ماده  3فقره  

علیه امنیت  جرائممرتکبین »است: 

داخلی و خارجی... از حکم مندرج 

«. این ماده مستثنی است 1فقره 

جنایی و  جرائماگر شخصی مرتکب 

در  تواندینمسنگین شود، محکمه 

قدم اول، او را به بدیل حبس 

محکوم نماید. این فقره چند مورد 
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را از تطبیق مجازات بدیل حبس 

 ترینمهممورد استثناء قرار داده که 

علیه امنیت  جرائمها مجرمین آن

 نیچنهمداخلی و خارجی است. 

از تخفیف  توانندینماین مجرمین 

 2ضمیمه شماره  8و ارفاق ماده  

ی هالیبدق. ا. ج. در مورد تطبیق 

تعویض حبس به  حبس و حجز که

بدیل آن را استفاده کنند، چون در 

استفاده از این ارفاق را  8ماده 

این  10مشروط به رعایت ماده 

علاوه  10قانون کرده است و ماده 

، مجرمین الذکرفوقبر مرتکبین 

متکرر، مرتکبین خشونت علیه زن، 

قاچاق مواد مخدر و جرم اختطاف 

را نیز استثناء کرده است. )شرح 

 (.278، ص 1398جزا  کود

تعلیق تنفیذ حکم یکی از  

مباحث مهم حقوق جزا است. 

ارتکاب جرم در اوضاع و احوال 

انجام شود. در  تواندیممختلفی 

حالی که یک تعداد اشخاص با 

ی قبلی دست به ارتکاب دهسازمان

، یا مجرم متکرر زنندیمجرم 

هستند، اما هستند اشخاص دیگری 

قبلی یا تحت  که بدون کدام برنامه

احساسات آنی مرتکب جرم 

، ص 1388. )گلدوزیان، اندشده

78 .) 

نهاد تعلیق تنفیذ حکم، در 

حقیقت یک تدبیر ارفاقی و 

تسهیلی است که افراد واجد شرایط 

از آن برخوردار شوند. لذا  توانندیم

افرادی را اعم از مرتکب  گذارقانون

عادی یا نظامی که صلاحیت و 

ه از این تسهیل را شرایط استفاد

نداشته باشد، روشن و مشخص 

 کرده است.

قانون جزا و قانون اجرائات 

های جزایی گذشته، محدودیت

خاصی را برای مرتکبین که در 

قلمرو و محدوده تعلیق تنفیذ حکم 

قرار بگیرند، در نظر نگرفته بود و 

علیه امنیت  جرائمحتی مرتکبین 

داخلی و خارجی در صورت داشتن 

از این  توانستندیمشرایط  بقیه

شوند؛ لکن کود جزا  مندبهرهارفاق 

با دقت بیشتری به این موضوع 

 جرائمتوجه داشته و مرتکبین 

سنگین را از این حکم استثناء کرده 

 است. 



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

66  
 

   

66  
 

  

66  
 

   

   

 

 

کود جزا، بیان  223ماده  4فقره 

مجازات جرائم علیه »کند: می

امنیت داخلی و خارجی، 

واد تروریستی، تمویل تروریزم، م

مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، 

فساد اداری و مالی، نسل کشی، ضد 

بشری، جنگی و تجاوز علیه دولت، 

بنابراین، ؛ «تواندیتعلیق شده نم

، جرائممرتکبین این دسته از 

از نهاد تعلیق تنفیذ  توانندینم

حکم استفاده کنند. هر کدام این 

علاوه بر ایجاد بحران داخلی،  جرائم

جدی نظام بین  یهاچالشاز 

المللی در عرصه حقوق جزا است، 

ها از سیاست از این رو، استثناء آن

تسهیلی و ارفاقی، امر درست و 

ماهنامه ) شودیمسنجیده ارزیابی 

 یفرهنگتخصصی، حقوقی و 

 (.187، ص 1397

 جرائم. نقض اصول شکلی 4

 علیه امنیت

حقوق جزا به دو بخش عمده 

هوی ؛ یکی جنبه ماشودیمتقسیم 

و دیگری جنبه شکلی است. حقوق 

جزای شکلی، مجموعه قواعد و 

مقررات مربوط به کشف و تعقیب 

متهمان و تحقیق از آنان... در یک 

بیان کوتاه، از روند رسیدگی به 

. همین بخش کندیمجرم بحث 

حقوق جزا شامل اصولی است که 

همه جوانب و مراحل رسیدگی به 

ده ارتکاب جرم، تحت شعاع قرار دا

و طبق همین اصول باید انجام 

اما در مواردی مشاهده ؛ شود

گذار ما از این که قانون شودیم

اصول عدول نموده که مصادیق آن 

را مطابق مواد قانونی تحلیل و 

 :میینمایمبررسی 

. عدول از اصل سرزمینی 1-4

 علیه امنیت جرائمحقوق جزا در 

صلاحیت قوانین جزایی از  

به دو دسته  لحاظ قلمرو مکانی

صلاحیت اعمال قوانین جزایی در 

داخل قلمرو حاکمیت )اصل 

و صلاحیت  صلاحیت سرزمینی(

اعمال قوانین جزایی در خارج از 

. در شودیمقلمرو حاکمیت تقسیم 

بندی کلی این یک جمع

به انواع ذیل  توانیمرا  هاتیصلاح

 بیان نمود:
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 اصل صلاحیت سرزمینی؛ - 1

نی بر اصل صلاحیت مبت - 2

 ؛هیعلیمجنتابعیت 

 اصل صلاحیت واقعی؛ - 3

 اصل صلاحیت جهانی؛ - 4

اصل صلاحیت سرزمینی یا  

و  ترینمهمدرون مرزی از 

اصول پذیرفته شده  نیتریمیقد

برای تعیین صلاحیت جزایی در 

ی حقوقی است که به هانظامهمه 

موجب آن، صلاحیت دولت برای 

رسیدگی به جرم با توجه به محل 

تکاب تمام یا بخشی از آن جرم ار

. به موجب این اصل شودیمتعیین 

ارتکابی در داخل قلمرو  جرائمکلیه 

حاکمیت یک کشور، مطابق قوانین 

آن کشور قابل تعقیب، محاکمه و 

که مجازات است، اعم از این

مرتکب، تبعه یا بیگانه باشد، )پور 

 (.15، ص 1396بافرانی 

 16( ماده 1در این مورد فقره ) 

کود جزا با تأکید بر این اصل مقرر 

احکام این قانون بر  -1»: داردیم

هر تبعه افغانستان، شخص بدون 

تابعیت یا هر تبعه خارجی که در 

قلمرو کشور مرتکب جرم شود، 

 «.گرددیتطبیق م

اصل  هادولتاز آن جا که  

صلاحیت واقعی )داشتن صلاحیت 

علیه امنیت  جرائمرسیدگی به 

فته در خارج از مرزهای ارتکاب یا

منظور حمایت و کشور( را به

حفاظت از منافع واقعی و حقوق 

اساسی حاکمیت خود شناسایی 

اصل »، این اصل به اندکرده

اصل »یا « صلاحیت واقعی

« صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

 23معروف است. کود جزا در ماده 

شخصی »چنین تصریح کرده است 

تبعه  که در خارج قلمرو کشور علیه

یا منفعت افغانستان، مرتکب جرم 

شود، احکام این قانون بالایش 

در این ماده « .گرددیتطبیق م

صلاحیت شخصی منفعل و 

صلاحیت واقعی را  نیچنهم

 مقرر کرده است. گذارقانون

کود جزا  20( ماده 1) فقرهدر  

ی هایژگیواین صلاحیت را از 

علیه امنیت داخلی و خارجی  جرائم

چنین تصریح کرده است:  دانسته،

( احکام این قانون بالای شخصی 1)
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که در خارج قلمرو کشور مرتکب 

ذیل شود، تطبیق  جرائمیکی از 

علیه امنیت  جرائم -1. گرددیم

داخلی و خارجی جمهوری اسلامی 

 افغانستان یا دولت خارجی. 

مذکور  ماده 1 بر اساس فقره

علیه امنیت داخلی و  جرائمارتکاب 

افغانستان و یا دولت خارجی 

خارجی، در خارج از افغانستان، 

ارتکاب جرم تزویر اسناد رسمی 

در  443و  436ی هامادهمندرج 

 هاآنخارج از افغانستان و یا ادخال 

به کشور، ارتکاب جعل موضوع ماده 

در خارج از افغانستان و یا  284

به افغانستان را  هاآنادخال 

مشمول صلاحیت سیستم جزایی 

غانستان دانسته است؛ یعنی اف

مرتکب بر اساس احکام کود جزا و 

در محاکم کشور قابل تعقیب، 

 محاکمه و مجازات است. 

برای حمایت از منافع  هادولت

اساسی و حیاتی خود و بر خلاف 

قاعده سرزمینی بودن حقوق جزا، 

قوانین خود را برای مقابله با 

علیه منافع حیاتی  جرائممرتکبین 

دولت در خارج از قلمرو و اساسی 

. دانندیمخود، نیز دارای صلاحیت 

راجع به  عموما این نوع از صلاحیت 

علیه امنیت داخلی و خارجی  جرائم

علیه امنیت  جرائمکشور و نیز 

اقتصادی کشور که در خارج از 

قلمرو کشور ارتکاب یافته، اعمال 

، ص 1398)شرح کود جزا  شودیم

 کود جزا 23(. در ماده 101

از  گذارقانونکه  شودیممشاهده 

اصل صلاحیت سرزمینی عدول 

نموده و برای مجرمین خارج از 

قلمرو سرزمین کشور مجازات 

 تعیین نموده است.

کود جزا این قاعده را  23ماده  

شخصی که در »وضع نموده است: 

خارج قلمرو کشور علیه تبعه یا 

در این ماده « ...منفعت افغانستان 

عت افغانستان استفاده از کلمه منف

علیه  جرائمنموده که منظور آن 

امنیت داخلی و خارجی است که 

اگر شخصی در خارج از قلمرو 

افغانستان جرمی را انجام دهد که 

علیه امنیت  جرائمعلیه منفعت و از 

باشد، مطابق قوانین جزایی 

 .شودیمافغانستان مجازات 
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در مواد چندی در کود جزا  

ب به گونه واضح مصادیق این مطل

تذکر رفته که اگر جرمی در خارج 

از افغانستان علیه منفعت آن 

ارتکاب یابد، مجازات آن طبق این 

عنوان نمونه کود خواهد بود. به

کود جزا  251به ماده  توانیم

شخصی که . 1»اشاره کرد: 

اطلاعات، بیانات یا شایعات غیر 

واقعی و مغرضانه را در مورد اوضاع 

ر به منظور تضعیف داخلی کشو

اعتبار ملی یا امنیت ملی عمدا  در 

داخل یا خارج کشور نشر نماید، به 

 «.گرددیحبس متوسط محکوم م

. محروم کردن مرتکاب 2-4

 علیه امنیت از تدابیر ارفاقی جرائم

طور کلی، با توجه به آثار و به 

تبعاتی که ورود مجرم به چرخه 

ه عدالت جزایی به دنبال دارد، امروز

منظور ی حقوقی بههانظاماکثر 

اصلاح و بازاجتماعی کردن 

مجرمان، از طریق دور ساختن 

و  هامساعدتاز سازوکارها،  هاآن

ی مثل تعویق زیآمارفاقتدابیر 

صدور حکم، تعلیق اجرایی 

مجازات، مرور زمان، اعمال 

ی جایگزین حبس و هامجازات

قابل اجرا  هاآنغیره را در مورد 

که شامل موارد ذیل  دانندیم

 .شودیم

 جرائمالف( محروم کردن مرتکبان 

 علیه امنیت از تخفیف و عفو مجازات

در ماده  کهچنانمعاذیر قانونی  

کد جزا تعریف شده است  212

شامل حالات و مواردی است که 

موجب معافیت، تخفیف جزا و یا 

 تبرئه مرتکب گردد.

در این جا حالات  گذارقانون 

ک و شعور را، در دو نقصان ادرا

ماده، به عنوان سبب تخفیف در 

قالب عذر نیز مطرح کرده است که 

 2و فقره  87ماده  2شامل فقره 

. در هر دو مورد گرددیم 519ماده 

مرتکب موجب  مؤثرعذر همکاری 

تخفیف جزایی وی در نظر گرفته 

کود جزا  213شده است. در ماده 

موارد احوال مخففه در دوازده مورد 

یان شده است که عفو عمومی و ب

 .باشدیمخصوصی، از همین جمله 
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 و وسایل از یکی واقع در عفو 

 باشدیم جنایی سیاست یابزارها

 یهامجازات تعدیل خاطر به که

 قضایی، اشتباهات جبران شدید،

 سیاسی، یهاجنبه برخی لحاظ

جنایت تشویق اعدام، موارد تقلیل

 در مناسب رفتاری ئةارا به کاران

 از عمومی، افکار ارضای و زندان

  تلقی عمومی عفو اهداف زمره

 اند.شده

عفو به  1355در قانون جزای 

گونه صریح بیان شده بود. ولی در 

حذف شده و در  1396کود جزا 

قانون اجرائات جزایی بیان شده 

 است.

با این که عفو یکی از مباحث  

مهم و اساسی در عین حال از جمله 

، اما باشدیمون حقوق فردی مظن

علیه امنیت داخلی  جرائمدر بحث 

و خارجی مرتکبین آن از این حق 

 10. در ماده باشندینمبرخوردار 

ضمیمه شماره یک ق. ا. ج. 

افغانستان چنین بیان کرده است. 

محکومین جرائم تروریستی و »

جرائم علیه امنیت داخلی و 

خارجی از فرامین عفو و تخفیف 

 «.توانندینم مجازات مستفید شده

 جرائمب( محرومیت مرتکبان 

 علیه امنیت از دیگر تدابیر ارفاقی

کود جزای افغانستان موارد 

متعددی را بخاطر ارفاق برای 

ی نیبیشیپمتهمین و مجرمین 

 اکثرا  نموده است که این تدابیر 

ی از جرم ریگشیپمنظور به

سهولتی برای  نیچنهمو  باشدیم

مثال مجازاتی عنوان دولت است، به

باشد، برای آن جرم  سالپنجکه تا 

 تعلیقی در نظر گرفته است.

الی ماده  148کود جزا، از ماده  

در مورد مجازات بدیل حبس  167

که همه این موارد نظر به  باشدیم

معیارهای جدیدی که در قوانین 

جزایی کشورها و هم چنین تطبیق 

از امتیازهای  شناساننظریات جرم

که در قانون  باشدیم کود جزا

جزایی گذشته لحاظ نشده بود. 

از یک سری حقوق اساسی  هاناانس

که از جمله  باشندیمبرخوردار 

 آزادی است.
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 هاناانسآزادی حق طبیعی  

و باید در مورد سلب آزادی  باشدیم

احتیاط لازم انجام شود. رهایی 

موقت مظنون، متهم یا محکوم هم 

وجه  به تضمین مالی یا تأدیه

کفالت مالی مشخص...صورت 

. ق. ا. ج. افغانستان تواندیمگرفته 

شش  111تا ماده  105در ماده 

ماده را در مورد رهایی موقت از 

قبیل رهایی کفالت بالمال، اندازه 

آن، وجوه تخصیص، تأدیه وجه 

کفالت... را به گونه واضح بیان 

 نموده است.

رهایی مشروط که به نام آزادی  

؛ یکی از گرددیمز یاد مشروط نی

 باشدیمدر حقوق جزا  مؤثرتدابیر 

و آن عبارت از رهایی زندانی قبل از 

اتمام دوران محکومیت است. 

رهایی مشروط دارای یک سلسله 

شرایطی است که در ق. ا. ج. بیان 

شده است. در حقوق جزا واضح 

است که یکی از اهداف اصلی و 

عمده تطبیق مجازات حبس، 

وم علیه و برگشت اصلاح محک

دوباره وی منحیث یک انسان سالم 

 کهیصورت. در باشدیمبه جامعه 

این هدف به غیر از سپری نمودن 

محکومیت یا اتمام مدت زندان به 

دست آید، ضرورت آن احساس 

تا شخص تا ختم میعاد  گرددینم

حبس در زندان باقی بماند. این نظر 

ی جزایی مورد قبول هانظامدر اکثر 

قع شده که مبنای آن نظریات وا

شرح ). باشدیممگاتب تحققی 

افغانستان قانون اجراآت جزایی 

 .(368، ص  1398

 334ق. ا. ج. افغانستان از ماده  

به بیان احکام رهایی  342الی ماده 

مشروط پرداخته و تمام موضوعات 

طور واضح بیان و شرایط آن را به

 نموده است.

ارد منظور از بیان این همه مو

علیه  جرائماین است که مرتکبین 

مند بهرهامنیت از این تدابیر ارفاقی 

و این تدابیر فقط  توانندینمشده 

برای مجرمینی است که شامل 

ی جنحه یا قباحت یعنی هامجازات

سبک باشند، به  جرائممرتکبین 

علیه  جرائمهمین منظور مرتکبین 

امنیت داخلی و خارجی، مرتکبین 

، هانیاتی و امثال تروریس جرائم

 . شوندینمشامل این موارد ارفاقی 
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ق. ا.  1ضمیمه شماره  12ماده 

ج. افغانستان در تحت یک ماده 

اکثریت این تدابیر را بیان نموده و 

علیه امنیت داخلی  جرائممرتکبین 

 هاآنو خارجی و تروریستی را از 

احکام بدیل »محروم نموده است. 

هایی حبس، تعلیق تنفیذ حکم، ر

موقت، رهایی مشروط و اعطای 

رخصتی در مورد محکومین جرائم 

تروریستی و جرائم علیه امنیت 

داخلی و خارجی تطبیق 

 1)ضمیمه شماره « .گرددینم

افغانستان قانون اجراآت جزایی 

 (.12، ماده 1395

د( مدت زمان تعقیب عدلی در 

 علیه امنیت جرائم

اصطلاح تعقیب عدلی جزایی  

، شامل شودیمستفاده زمانی که ا

. از تدابیر شودیمتمام مراحل جرم 

تا کشف جرم، تحقیق  امنیتی شروع

و تعقیب در حارنوالی و دوره 

محاکمه و در آخر تنفید  گانهسه

. ردیگیمحکم بالای مجرم را در بر 

)بخاطر  شانکداماین مراحل هر 

جلوگیری از ضیاع حقوق متهم و 

های عدم تراکم در دستگا نیچنهم

ی هازمآنعدلی و قضایی( مدت 

مشخصی دارد که قانون آنرا تعیین 

 نموده است.

 134کشف جرم، مطابق ماده  

این  .ق. ا. ج 80ماده  و ؛ق. ا. ا

وظیفه به پولیس تفویض گردیده 

است و موظفین ملی هم در واقع 

 3. در فقره باشندیمپولیس مخفی 

راجع به مدت زمان این  80ماده 

پولیس و »انده است: مرجع سخن ر

اند، بعد از موظف امنیت ملی مکلف

( 24کشف جرم در خلال مدت )

ساعت، موضوع را به حارنوالی 

 87و در ماده  ،«مربوط اطلاع دهد.

 72آخرین مدت قابل تمدید را 

 ساعت تعیین نموده است.

چنان که بیان شد مدت زمان  

 72صلاحیت مرجع کشف نباید از 

ی همین ساعت اضافه شود، ول

علیه امنیت بسیار  جرائمموضوع در 

متفاوت است. در ماده پنجم 

ق. ا. ج. مدت  1ضمیمه شماره 

روز  10زمان را برای این مرجع تا 

موظفین »در نظر گرفته است: 

مظنونین جرائم  توانندیامنیتی م
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تروریستی و جرائم علیه امنیت 

داخلی و خارجی را به منظور 

ی دلایل تکمیل اجراآت و جمع آور

اثبات جرم از تاریخ گرفتاری الی 

( روز تحت نظارت قرار داده و 10)

( ساعت به حارنوالی 24در خلال )

 «اطلاع دهند.

 134تحقیق جرم، مطابق ماده  

این  .ق. ا. ج 145ماده  و ؛ق. ا. ا

وظیفه به حارنوال محول شده 

ق. ا. ج. مدت  149است. در ماده 

وع زمان برای تکمیلی آن در سه ن

جرم بیان شده است. در جرم 

روز. در جرم  10قباحت مدت 

روز و در جنایت  27جنحه مدت 

روز است. )موضوع ماده  75مدت 

 هامدتی همین ولق، ا، ج(  149

علیه امنیت، متفاوت  جرائمدر 

 است.

 1در ماده هفتم ضمیمه شماره  

حارنوال موظف »: میخوانیمچنین 

در صورت موجودیات  تواندیم

یل کافی الزام، امر توقیف دلا

مظنون را بعد از تأیید حارنوال 

مافوق بالترتیب در جرم جنحه الی 

روز و در جرم جنایت الی  30مدت 

 «روز صادر نماید. 60مدت 

مدت زمان در مرحله محاکمه  

ق.  101. ماده باشدیمنیز متفاوت 

ی محکمه هامدتا. ج. در مورد 

ه ابتدائیه، استیناف و ستره محکم

در جریان »چنین اظهار دارد 

رسیدگی قضیه در محکمه ابتدائیه 

( روز. در جریان رسیدگی 30الی )

( 30قضیه در محکمه استیناف )

در جریان رسیدگی قضیه در  و ؛روز

( روز 60ستره محکمه الی مدت )

و در آخر این ماده بیان « باشدیم

کرده است که مراحل محاکمه در 

وز بیشتر ر 120همه این مراحل از 

 .تواندینمبوده 

 جرائمولی در مورد مرتکبین  

علیه امنیت، ماده هشتم ضمیمه 

 عادهایمق. ا. ج. این  1شماره 

محکمه »چنین برشمرده است. 

در جریان محاکمه به  تواندیم

تروریستی و  جرائمتوقیف متهم 

علیه امنیت داخلی و خارجی  جرائم

 -1حسب آتی تصمیم اتخاذ نماید. 

ابتدائیه جهت رسیدگی  محکمه

 -2( روز. 60قضیه الی مدت )
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محکمه استیناف جهت رسیدگی 

 ؛( روز60استینافی قضیه الی مدت )

ستره محکمه جهت رسیدگی به  و

«. ( روز90فرجام خواهی الی مدت )

ق، ا، ج(  1ضمیمه شماره  8)ماده 

و در آخر بیان نموده است که 

مجموع مدت توقیف در تمام 

روز بیشتر  210از  مراحل محاکمه

 .تواندینمبوده 

مشروعیت یا عدم  -4

 مشروعیت نقض اصول

که آیا اصول حقوق در مورد این

جزایی به لحاظ مبنایی قابل نقض 

اختلاف نظرهای  ظاهرا   نههستند یا 

وجود دارد. برخی به مطلق بودن 

و برخی این  انددادهاین اصول نظر 

اصول را اصولی نسبی تلقی 

به جمع  قائلبرخی نیز  .کنندیم

: منافع دارندیماین دو بوده و بیان 

ملی از جمله اقتضائات عدالت است 

که در ردیف دیگر اقتضائات عدالت 

مانند حق قرار دارد و باید به شکلی 

شود  نینشهم هاآناز اشکال با 

 (. 44، ص 1390)صلبیا، 

حق در پی حفظ گوهر فرد و 

مصلحت گروهی در پی حفظ کیان 

طور کلی هیچ یک را جمع است. به

نباید فدای دیگری کرد، مهم 

ساختن این دو است که  نینشهم

. دینمایمامری بس دشوار و ظریف 

موردی و به دست  صورتبهباید 

مرجعی مجرب با اتکا به خرد 

جمعی و جاری انجام شود. صدور 

حکم کلی در این زمینه که در عمل 

ست. ناممکن ا با یتقرکارساز باشد 

دیدگاه اخیر اگرچه جذاب، اما غیر 

 رسدیمعمل گرایانه است. به نظر 

اختلاف واقعی بر سر جایگاه 

مصلحت عمومی در کنار حقوق 

فردی است؛ زیرا یکی از مصادیق 

مصلحت عمومی، امنیت عمومی 

است و مراد از امنیت عمومی همان 

امنیت ملی است که بدان وسیله 

دیگر کشور از تعرض  شودیمتلاش 

کشورها مصئون بماند و تمامیت 

ارضی و استقلال نسبی آن حفظ 

 (54، ص 1377شود. )پیمانی، 

برخی معتقد اند مصلحت  

عمومی به یک سلسله ملاحظات در 

حمایت از سیاستی معین اشاره 
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دارد که افراد بدان دلیل در مقابل 

نزد  که کنند؛ینممقاومت  هاآن

زش و از ار قتا یحقبسیاری از افراد 

ی برخوردار است. االعادهفوقاعتبار 

برخی دیگر بر این باور اند که این 

مفهوم در نهایت سرپوش 

ی برای پنهان کردن هارکآنیز

صورت واقعی تصمیماتی است که 

ی دولتی هامقامو  مداراناستیس

برای کسب بیشترین منافع 

 رونیازا. کنندیمشخصی اتخاذ 

کاربرد آن در بیشتر موارد 

. از نظر معناستیبو  زیآمدعهخ

فلسفی نیز در این زمینه به عقیده 

برخی فلاسفه چون توماس هابز 

صاحب قدرت حکمرانی،  کهاین

خود تابع قوانین کشور باشد را، 

و  دانندیممخل اساس دولت 

معتقد است تبعیت حاکم از قانون 

یک اشتباه است؛ زیرا خود او قانون 

 یاعصن)است  آوردهرا به وجود 

 (.72، ص 1384

قدرت  لاکجاندر مقابل،  

دولت را محدود دانسته و معتقد 

به  تواندینماست هیچ دولتی 

دلخواه خود حکومت کند، دولت 

نیز مانند فرد با قوانین اخلاقی 

)طبیعی( محدود است و نباید از آن 

پا فراتر نهد. در حوزه فلسفه 

مجازات در مواردی که حقوق 

یی محض گرامکافاتجزایی از 

متهم را به مثابه یک  کندیمتبعیت 

و جزا  کندیمشهروند تلقی 

عنوان ابزاری برای نکوهش و به

اعتراض به عمل شخص است، اما 

ی عام یا گبازدارندهوقتی برای فایده 

، جزا و کندیمدفع خطر عمل 

ی برای چیره شدن بر منبع الهیس

و موضوع آن )انسان(  گرددیمخطر 

. شودیمامنیت عمومی  ابزار حفظ

طبیعی است که نگاه  جانیادر 

انسانی و بشری آن کمرنگ شود 

 (.483، ص 1385)صدر، 

در حوزه عدالت جزایی نیز دو  

مدل با هم رقابت دارند مدل 

. در مدارکرامتو مدل  مدارتیامن

اولویت با حقوق  گراتیامنمدل 

است، اما در  مدارقانونشهروندان 

، حمایت از حقوق رمداکرامتمدل 

متهمان در الویت قرار دارد 

 (.98، ص 1386)مجیدی، 
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برخی معتقدند هیچ قاعده  

مطلقی وجود ندارد که بدون هیچ 

استثنائی پذیرفته شود و از این 

جهت شک دارند که اصول یا 

قواعدی حقیقی در باره وظایف در 

مقام عمل وجود باشند که لازم 

مل ع هاآنباشد همواره بر اساس 

شود یا هیچ گاهی حتی زمانی که 

با سایر اصول تعارض کنند نقض 

بنابراین اصول ازجمله اصول  ؛نگردد

عدالت جزایی در برخورد با سایر 

اصول از جمله حفظ امنیت ملی 

قابل تحدید اند. اگر به موارد نقض 

عمده  شودیمدقت شود مشاهده 

برای حفظ امنیت کشور  هاآن

ست. اگر )مصلحت( صورت گرفته ا

تعارض میان دو مصلحت باشد 

 ترعظمبه نفع مصلحت  توانیم

حکم کرد که ممکن است بقای 

نظام و امنیت کشور باشد. )توحید، 

 (.76، ص  1394

ما نیز این  گذارقانون ظاهرا  

زمینه اصول عدالت جزایی را 

اصولی قابل نقض تلقی کرده است، 

اما به فرض قبول این دیدگاه آیا 

با شرایط شناخته شده  هانقضاین 

آن صورت گرفته است؟ آیا همگی 

با حسن نیت بوده و متناسب با 

خطری است که جامعه را تهدید 

است؟ آیا ویژگی ابزاری  کردهیم

توجه شده است؟ در  هاآنبودن 

مورد برخی اصول مثل اصل مادی 

، برخی از نقض اصل جرائمبودن 

 با این استدلال که اگر اندکردهدفاع 

قرار باشد جرم تمام و کمال واقع 

شود دیگر حکومتی وجود ندارد تا 

بخواهد به محاکمه و مجازات مجرم 

 بپردازد.

بنابراین لازم است امکان  

مداخله زودهنگام مأمورین برای 

دستگیری و مجازات مجرمین را 

اما درپاسخ باید گفت  ؛فراهم آورد

ی شروع به جرم به انگارجرمآیا 

 جرائمامنیت مانند باقی علیه  جرائم

تا  کندینماین هدف را تأمین 

محدوده نقض به اعمال مقدماتی و 

حتی تفکر نرسد؟ آیا گذشت بیش 

ی متعدد هاحکومتاز سه دهه از 

اسلامی برای گذار از مرحله بحران 

و تثبیت حکومت کافی نیست تا 

شرط ابزاری بودن نقض را رعایت 

کنیم؟ چرا برای معاونت در جرم 
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جازات اعدام در نظر گرفته م

عنوان مثال: موضوع . )بهشودیم

کود جزا( و چراهای دیگر  265ماده 

که شائبه عدم گذار از دوران بحران 

و فاصله با دوران تثبیت نظام را 

 .دینمایمایجاد 

در مقابل، اعتقاد دیگری وجود  

نقض برخی از  کهایندارد مبنی بر 

 مطلقا حقوق حتی در شرایط سخت 

نادرست است؛ زیرا اگر چه ممکن 

است شر کمتری ایجاد کند، اما 

شر است و هر کس  چنانهم

مرتکب آن شود مقصر است. ازرش 

سخن از حق مطلق آن است که 

و  داردیمایده عدالت را زنده نگه 

 .بنددیمراه پیامد انگاری محض را 

در چنین دیدگاهی حق نسبت  

به خیر عمومی مقدم است. دغدغه 

لی حکومت حفظ حقوق افراد اص

است و برای تحدید یا تضییق آن 

ی از خیر عمومی لازم تریقودلیل 

است. در جوامع لیبرال برخی 

صبغه بنیادین دارند  قدرآنحقوق 

در آن دخالت  تنهانهکه قانون 

، بلکه خود را ملزم به کندینم

؛ بنابراین ندیبیمحمایت از آن 

تأکید حتی بر خواست عمومی و 

جمعی بدون توجه به مبانی و آثار 

حقوق اساسی و بنیادین فرد 

دقیق باشد باید قلمروی  تواندینم

تعین کرد که هیچ قدرت ساسی یا 

اجتماعی، مشروع یا نامشروع، 

حق  پارچهکتفکیک شده یا ی

ی در آن نداشته امداخله گونهچیه

 (.17، ص 1395 انیزدباشد )ی

الزامات حقوق جزایی در  

مردم سالاری نسبت به جوامع 

کسانی که امنیت حکومت را مورد 

کمتر  تنهانه انددادهخدشه قرار 

نیست، بلکه مرد تأکید بیشتری 

ی هاازشاخصاست؛ زیرا یکی 

سنجش میزان اعتقاد حکومت به 

عدالت را باید در شیوه برخورد با 

مخالفان سنجید. حق بر امنیت 

نقض  تواندینمسایر شهروندان 

وع مظنونین، متهمین و حقوق مشر

 ینجفمجرمین را توجیه کند )

 (.19، ص 1391

کسانی که نقض اصول را موجه  

به مصلحت متوسل  عمدتا  دانندیم

و مراد از مصلحت را یکی  شوندیم

 -1. دانندیماز این سه معنا 
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-2 ترمیعظمصلحت یعنی نفع 

 -3مصلحت یعنی یک حق رقیب و 

مصلحت یعنی ضرورت )محمدی 

 (212، ص  1386 ی،نلایگ

واقعیت این است توسل به  

مفهوم مصلحت در مقابل حقوق 

فردی ناشی از عدم تفکیک میان 

مقام نظر و عمل است. در مقام 

عمل میان میزان قدرت واقعی ما 

در عملی ساختن نمونه آرمانی 

فاصله هست. باید فاصله موجود را 

شفاف کرد و تصمیمی به فراخور 

به  چنانهمفت و امکانات واقعی گر

نظریه قابل دفاعی که ارائه شده 

وفادار ماند. پس نباید 

ی عملی را به جای هامحدودیت

نظری بشناسیم و نام مصلحت به 

 آن برنیم.

 گیرینتیجه

برخی موارد نقض در قوانین  

  شودیمکشورهای مختلف دیده 

این اصول حقوق جزایی لااقل از 

، اصولی گذارانقانوندید برخی 

یر قابل نقض و مطلق نیستند، اگر غ

چه به لحاظ مبنایی قبول این 

 رویی رو به هامخالفتوضعیت با 

 توانیمعلیه امنیت را  جرائم. ستا

ی تقابل هاعرصه ترینمهمیکی از 

میان حقوق فردی و حقوق ملی 

قلمداد کرد. به دلیل خطرات و 

 توانندیمتهدیدات زیانباری که 

و حقوق و  هادولتبرای حاکمیت 

، از جمله نظم و امنیت هاآنمنافع 

و در  میقدعمومی، ایجاد نمایند، از 

ی حقوقی دنیا از هانظامتمامی 

بسزایی  اهمیت و حساسیت

و مقررات خاص و  اندبودهبرخوردار 

اعمال  هاآنمتفاوتی نسبت به 

است. در حقوق جزایی  شدهیم

در  گذارقانونافغانستان نیز 

مال و اقدامات مخل ی اعانگارجرم

نظم و امنیت عمومی، گرایش 

نسبی به سمت تضمین حقوق و 

منافع حاکمیت داشته و در این 

از اصول کلی و پذیرفته  بعضا راستا، 

 شده حقوق جزا عدول نموده است.

عنوان مصلحت با هر آنچه به 

معنای آن در دفاع از نظریه نقض 

اصول گفته شود مواجه با چالش و 

. به فرض قبول چنین اشکال است

در مورد  سؤالوضعیتی نیز 



  
تقاب

بدا
/ ع

...
جی 

ار
و خ

ی 
خل

 دا
یت

امن
یه 

 عل
ایم

جر
در 

لی 
و م

ی 
رد

ق ف
قو

ل ح
می

ری
د ک

حم
لا

  

 

  

 
 

 

 رسدیممحدوده نقض است، به نظر 

علیه امنیت،  جرائمدر  گذارقانون

دامنه نقض را گسترش داده است و 

به نفع و مصلحت  تنهانهاین امر 

جامعه نیست، بلکه در درازمدت 

ی نیز برای خود بارانیزآثار 

حکومت خواهد داشت. شاید ادله 

ن در مطلق تلقی کردن این مخالفا

اصول همین عدم امکان کنترل 

موارد نقض در صورت جواز کلی آن 

باشد. افزایش موارد نقض اصول در 

ی هادورهی هایگذارقانونسیر 

 رتریپذگذشته در افغانستان آسیب

شده که حکومت با شدت برخورد 

امنیتی به دنبال  جرائمبا مرتکبین 

لا اقل یا  هاستآنایجاد هراس در 

اگر این فرض غلط باشد فرض 

 کهاینو آن  شودیمدیگری ثابت 

بیش از اندازه و غیر  گذارقانون

به این موضوع پرداخته  نانهیبواقع

است؛ بنابراین جا دارد دیدگاه 

نسبت به چنین قوانینی  گذارقانون

که به نقض اصول شناخته شده 

، تغییر یافته و همواره پردازندیم

باشیم که متهم  توجه داشته

همیشه متهم است و مجرم نیز 

همیشه مجرم و مجرمان صرف نظر 

 اندشدهچه جرمی مرتکب  کهایناز 

عنوان یک انسان از برخی حقوق به

 اولیه و اساسی برخوردارند.

به  تواندیمحقوق جزایی زمانی  

رسالت خود عمل کرده باشد که 

بتوان بین حفظ نظم و امنیت 

رف و حقوق و اجتماعی از یک ط

ی فردی از طرف دیگر هایآزاد

توازن ایجاد کند. همواره باید به 

بود و تسلیم  آلدهیادنبال وضعیت 

وضعیت موجود نشد. قبول 

استثنائات و ویژگی تلقی کردن 

علیه امنیت یعنی  جرائمبرای  هاآن

. این هاآنمشروعیت بخشیدن به 

علیه  جرائمدر حالی است که همه 

 گذارقانونه زعم امنیت حتی ب

دارای درجه شدید نیستند. وجود 

خفیف برای  نسبتا ی هامجازات

گویای این مطلب  هاآنبرخی از 

 است.

در بحث عدول از اصول،  

 ترینمهمگفت یکی از  توانیم

در حوزه  گذارقانونی که هاعرصه

علیه امنیت، حقوق حاکمیت  جرائم

را به حقوق شهروندی مرتکبان این 
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ترجیح داده و از اصول کلی  جرائم

حقوق جزا عدول کرده، توسعه 

ی و کاستن انگارجرمقلمرو 

ازشرایط لازم برای تحقق جرم و 

نمودن امکان وقوع آن  ترسهل

است. بدین ترتیب، دست کنشگران 

عدالت جزایی برای جلوگیری 

زودهنگام از ارتکاب جرایمی که 

نظم و امنیت عمومی، ثبات اساسی 

 دارخدشهیت را و حقوق حاکم

به  ؛، باز گذشته شده استسازدیم

عبارت دیگر، در این مورد، مقنن به 

منظور حفظ اقتدار و حاکمیت 

ملی، قلمرو مداخله جزایی را تا 

و در  اصولا مرحله مقدماتی که 

وضعیت عادی نباید تحت تدابیر 

جزایی قرار بگیرد، توسعه داده 

است. به همین رو، امکان مداخله 

گام مجریان قانون برای زودهن

 هاآندستگیری مرتکبان و مجازات 

ی از ارتکاب ریگشیپبه منظور 

علیه امنیت فراهم شده  جرائم

 است.

در ارتباط با توطئه و تبانی برای 

عنوان علیه امنیت، به جرائمارتکاب 

جرمی که در آن بیم  ترینمهم

نقض حقوق فردی مظنون، متهم یا 

نیت و مجرم در جهت تضمین ام

حقوق حاکمیت وجود دارد، به نظر 

، سیاست تقنینی و اولا که  رسدیم

رویه قضایی باید به منظور 

جلوگیری از مجازات کردن صرف 

اندیشه مجرمانه، علاوه بر توافق، 

یک نمود عینی و خارجی از آن را 

نیز برای تحقق جرم مذکور شرط 

بداند؛ زیرا در غیر این صورت، معیار 

ی برای اثبات و ملاک مشخص

آیا توطئه و تبانی صورت  کهاین

گرفته یا نه وجود ندارد و در نتیجه، 

ی قضات اقهیسلامکان اعمال نظر 

که این  شودیمدر این زمینه بیشتر 

و حقوق فردی  هایآزادامر خلاف 

اصول حاکم بر  نیچنهمافراد و 

، به منظور ا یثانحقوق جزا است. 

یه عل جرائمی از وقوع ریگشیپ

، هاآن ترعیسرامنیت و کشف 

هرگونه همکاری و مساعدت تبانی 

و « پلیسی»کنندگان با دستگاهای 

، پیش از ارتکاب جرم «قضایی»

مقصود موجب معافیت یا تخفیف 

 دانسته شود. هاآنزیاد مجازات 
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 ناشی از به هم خسارت

خوردن نامزدی از منظر 

 فقه و حقوق افغانستان

 *محمد داود حیدری

 چکیده

در این تحقیق به دو بحث مهم، و کاربردی 

پرداخته شده است که عبارتند از جبران 

خوردن نامزدی و  به همخسارت ناشی از 

نفقه زن در دوران عقد. اگر یکی از طرفین 

کننده و عذر موجه عقد، بدون دلیل قانع

هم بزند و باعث ضرر و زیان و ی را بهنامزد

خسارت به طرف مقابل گردد، مسؤول 

جبران خسارات وارده خواهد بود و خسارات 

دیده را باید جبران نماید. یکی از زیان

مصادیق تحمّل خسارت، تبادل هدایا در 

که  دسته از هدایایی آن این دوران است.

قابل نگهداری است مانند حلقه  عادتا 

و ساعت، قابل مطالبه است. در  نامزدی

صورتی که عین مال و هدایای خریده شده 

موجود باشد، باید به صاحبش مسترد گردد. 

البته این قسم از هدایا نیز در صورتی که از 

بین برود اگر فرد در از بین بردن آن مرتکب 

تقصیر شده باشد، باید به وسیله پرداخت 

                                                 
 ماستری حقوق خصوصی.   *

mdhmdh1354@gmail.com 

ی قیمت جبران خسارت کند. اما در صورت

که تقصیری وجود نداشته باشد، مسؤولیتی 

نیز نخواهد داشت. دومین بحث مهم، بحث 

نفقه زن در در دوران عقد است. در دوران 

؛ اما در ردیگینمنامزدی به زن نفقه تعلق 

دوران عقد و قبل از عروسی، گرچه قانون 

مدنی افغانستان ملاک لزوم نفقه زوجه را 

است، اما عقد نکاح صحیح و نافذ دانسته 

قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، 

وجود عقد و سکونت در منزل زوج را برای 

پرداخت نفقه ضروری دانسته است. بر 

اساس آن کسانی که در دوران نامزدی عقد 

ها ، نفقه به آناندنکردهشده و هنوز عروسی 

تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که 

ایران به قانون مدنی جمهوری اسلامی 

و  صرف اجرای عقد، پرداخت نفقه را لازم

زنان در دوران عقد و قبل از عروسی را 

 مستحق نفقه دانسته است.

واژگان کلیدی: ازدواج، نامزدی، نفقه زن، 
  حقوق افغانستان
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 مقدمه

از  جمله موضوعات مهم و البته 

 بسیار کاربری تعیین تکلیف

در « دوران نامزدی»خسارات 

میان دو نامزد،  و  صورت اختلاف

نفقه زن در زمان »هم چنین بحث 

سئوال  است. «عقد و قبل از عروسی

جبران خسارت مادی  که این است

و اقتصادی که از به هم خوردن 

، به عهده دیآیمنامزدی به وجود 

 چه کسی است؟ آیا زوج متحمل
یا زوجه و  شودیماین خسارت 

کدام یک ملزم به جبران ضرر و 

مقابل خواهد بود؟ گاه زیان طرف 

در زمان نامزدی، عقد نیز جاری 

های طولانی در شده و دختر مدت

. این کندیممنزل پدر سکونت 

شود که در این می پرسش مطرح

مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق 

 یا خیر؟ ردیگیم

متأسفانه، در موارد زیادی میان 

دو نامزد و نیز میان زوجین بعد از 

وسی شاهد عقد و قبل از عر

ها و به وجود آمدن ناسازگاری

ها اختلافات هستیم و گاه این نزاع

و مشکلات مالی و روحی و روانی 

های طولانی ادامه ناشی از آن مدت

اختلاف بر سر  کند.پیدا می

های مالی و نفقه زن )بعد خسارت

از عقد و قبل از عروسی( موارد 

به  هادادگاهرا در  هانزاعزیادی از 

اختصاص داده است. با توجه خود 

به مشکلات یادشده، در این مقاله 

سعی شده است که راه حل حقوقی 

و قانونی برای معضل مذکور ارائه 

گردیده و چگونگی جبران خسارت 

دیده و چگونگی تأمین نفقه زیان

زن در دوران عقد مورد بحث قرار 

گیرد. مطالب این نوشتار در  سه 

که  گفتار تهیه و تنظیم شده

عبارتند از خواستگاری و نامزدی، 

جبران خسارت دوران نامزدی در 

افغانستان و ایران، نفقه زن  حقوق

 در دوران نامزدی و عقد.

 . خواستگاری و نامزدی1

خواستگاری و  مفهوم. 1-1

 نامزدی

خواستگاری عملی است که به 

موجب آن یک نفر به دیگری 

. عمل دهدیمپیشنهاد ازدواج 
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وسیله مکن است بهخواستگاری م

نزدیکان فرد متقاضی ازدواج به 

عمل آید و ممکن است خود 

مبادرت به  شخصا  متقاضی ازدواج، 

خواستگاری نماید. خواستگاری 

همیشه از ناحیه جنس مذکرّ انجام 

که مطابق فطرت و طبیعت  شودیم

انسان، امر طبیعی است. این قاعده 

حتی در مورد حیوانات نیز جاری 

(. هر 16، ص 1357ری، مطهاست )

چند طبق آداب و رسوم جاری، 

مردان از زنان خواستگاری 

و قانونا مانعی  شرعا ، اما ندینمایم

وجود ندارد که زنان از مردان 

 خواستگاری کنند.

در لغت و اصطلاح فقهی به 

گفته « هخطِبَ»خواستگاری از زن، 

. راغب اصفهانی و سایر شودیم

طَلبَُ »ه کتب لغت واژه خطِبه را ب

یعنی خواستگاری از  «المرَأهَِ لِلزوَّاج

است زن برای ازدواج معنی کرده 

 (.286، ص  1382اصفهانی، )

قانون مدنی افغانستان در ماده  

نامزدی را این گونه تعریف  64

نامزدی عبارت از وعده به »کرده: 

ازدواج است، هر یک از طرفین 

ماده «. از آن منصرف شود تواندیم

نون احوال شخصیه شیعیان قا 74

افغانستان، در مورد معنی 

خواستگاری چنین آورده است: 

خواستگاری عبارت است از »

 .«تقاضای ازدواج مرد از زن

عمل خواستگاری قبل از  

مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح 

و چنانچه مورد  ردیگیمصورت 

قبول واقع شود این فاصله زمانی 

سم میان خواستگاری و اجرای مرا

« نامزدی»عقد شرعی را 

(fiancaille) محقق ) ندیگومی

. به هر حال، (26، ص 1381داماد، 

نامزدی یا همان وعده ازدواج 

توافقی است بین زن و مردی که به 

تا در آینده  دهندیمهمدیگر وعده 

 باهم ازدواج نمایند.

 خواستگاری طیشرا .1-2

، شوندیمزنانی که خواستگاری 

تا  داشته باشند باید شرایطی را

ها از آن و قانونا  شرعا بتوان 

از  توانینم، مثلا خواستگاری نمود. 

زن شوهردار و یا زنی که در نامزدی 
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کسی دیگری است، یا زنی که در 

 عده است، خواستگاری نمود.

قانون احوال شخصیه  74ماده  

شیعیان افغانستان، در مورد شرایط 

 خواستگاری این گونه آورده است:

خواستگاری عبارت است از تقاضای 

ازدواج مرد از زن که با رعایت 

 :ردیگیمشرایط ذیل صورت 

عاری از موانع نکاح و عدهّ  زن .1

 باشد.

و مرد یا شخصی که از  زن .2

طرف مرد خواستگاری و یا از طرف 

، اهلیت داشته کندیمزن قبول 

 باشند.

زنی خواستگاری شود که  از .3

نباشد، ولی نامزد شخص دیگری 

اگر اقدام کند و نکاح صورت گیرد، 

 «.عقد صحیح است

خواستگاری از زنی که در عدهّ 

رجعیه است، جایز نیست و از زنی 

باشد، به  نیبه اکه معتده به عدهّ 

 صراحت( مانعی ندارد نه)کنایه، 

قانون احوال  74، ماده 2)بند 

شخصیه(. در قانون مدنی 

گاری افغانستان نیز در مورد خواست

از زن در عده چنین آورده شده 

خواستگاری زن در عدت »است که 

 به عبارت نیبه اطلاق رجعی یا 

به صریح و کنایه و در عدت وفات 

همان، ) «صریح جواز ندارد عبارت

 .(63ماده 

قانون  62گذار در ماده قانون

مدنی افغانستان، نامزدی با زنی را 

جایز دانسته که در قید نکاح کسی 

در عده نباشد. با توجه به این  و یا

گذار در این ماده در صدد که قانون

عدم جواز نامزدی بوده  بیان موارد

و خواستگاری و نامزدی از زنی که 

و به  نامزد دارد را منع نکرده

خصوص این که به قید نکاح تصریح 

شده، امکان چنین برداشتی وجود 

از زنی که نامزد  توانیمدارد که 

گاری و در خواست دارد خواست

 نامزدی کرد.

یکی از مباحث مطرح شده 

 توانیممیان فقهاء این است که آیا 

از نامزد دیگری خواستگاری کرد یا 

خیر؟ در فقه اهل سنت به استناد 

احادیث نبوی، خواستگاری از زنی 

را که توسط دیگری خواستگاری 

شده و موافقت کرده است، ممنوع 

، 1418، زحیلیاند )دانستهو حرام 
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(. یکی از این 6493، ص 9ج 

روایات، حدیثی است که پیامبر 

هیچ یک از »)ص( فرموده است: 

شما زنی را که دیگری خواستگاری 

نموده، خواستگاری ننمائید تا این 

« که او ازدواج کند یا منصرف شود

 (.45، باب 1401)بخاری، 

اما در این مسأله میان فقهاء 

نظریات و  امامیه اختلاف نظر است

 :شودیمآنان به دو دسته تقسیم 

ی از فقهاء از جمله شیخ ادسته

ص ، 4ج تا، بی طوسی،) یطوس

شهید اول، )و شهید اول  (322

(، معتقدند که 241ص ، 5ج تا، بی

خواستگاری از زنی که مرد 

مسلمانی از او خواستگاری کرده و 

از طرف او یا وکیلش مورد موافقت 

 هاآن قرار گرفته حرام است.

گویند این عمل از طرف پیامبر می

)ص( نهی شده و نهی ظهور در 

گونه علاوه بر آن، این ؛حرمت دارد

خواستگاری باعث ایذا و اذیت و 

، بنابر این شودیمموجب عداوت 

 حرام است.

اما بیشتر فقهای امامیه مانند 

( 242همان، ص ) یثانشهید 

چنین خواستگاری را مکروه 

اصل  اولا این دلیل که  . بهانددانسته

وعده ازدواج  ا یثانعدم حرمت است؛ 

ای به خودی خود هیچ گونه عُلقه

. بنا بر کندینمبین زن و مرد ایجاد 

این،همانگونه که طرفین، حق به 

هم زدن آن را دارد، خواستگاری 

هر  ثالثا دیگران نیز بلامانع است؛ 

چند نهی مذکور در احادیث ظهور 

لی سند روایات در حرمت دارد و

 مذکور ضعیف است.

فقهای امامیه به اتفاق معتقدند 

که چنین عقدی باطل نیست هر 

چند مرتکب، کار حرام انجام داده 

است اما منافات بین حرمت 

خواستگاری و صحت عقد وجود 

(. 241، 5ج تا، شهید اول، بیندارد )

ابن رشد قرطبی، دیدگاه اهل سنت 

گونه را در مورد چنین عقدی این 

و قال  فقال داود یفسخ»آورده است: 

و عن  الشافعی و أبوحنیفه لایفسخ

و ثالث و هو أن  عاًیجممالک القولان 

 «به عدهقبل الدخول و لا یفسخ  یفسخ

(. داود 3، ص 2، ج 1402قرطبی، )

قائل به بطلان، شافعی و ابوحنیفه 
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 و قائل به صحت چنین عقدی است

ه مالکی قول به تفصیل را پذیرفت

است؛ یعنی قبل از دخول قائل به 

فسخ و بعد از دخول قائل به عدم 

فسخ شده است و دلیل آنان نهی 

وارده از رسول خداست که فرمود: 

، «لَا یَخطبُ اَحَدُکُم علََی خطِبَةِ اَخِیهِ»

نباید هیچ یک از شما نامزد دیگری 

را خواستگاری نماید. نهی موجود 

 در حدیث دلالت بر حرمت و فساد

 عمل نهی شده دارد.

بعضی از فقهاء به این استدلال 

اند چنین اشکال نموده و گفته

عقدی صحیح است، زیرا آنچه مورد 

نهی واقع شده خواستگاری از 

چنین زنی است. فساد و حرمت 

خواستگاری ملازمه با فساد و 

بطلان عقد ازدواج ندارد )علامه 

؛ علامه 570 ص ،2ج تا، حلی، بی

؛ شهید 432، ص 3ج  ،1379 حلیّ،

 (.241، ص 5ج تا، ثانی، بی

 با توجه به این که عموم فقهاء

به نظر اند، به این روایات عمل کرده

ها آن سندکه ضعف  رسدیم

جبران شده است. از طرفی، 

خواستگاری از زنی که وعده ازدواج 

زشت و  اخلاقا  به کسی دیگر داده، 

ناپسند است و گاه در جامعه باعث 

. به این گرددیمو دشمنی عناد 

ترتیب بهتر این است که معتقد 

شویم خواستگاری از زنی که مورد 

و از  خواستگاری دیگری قرار گرفته

طرف زن یا قائم مقام قانونی او با 

است آن موافقت شده، حرام 

(. هر 29، ص 1381محقق داماد، )

چند چنین عملی از دیدگاه اخلاقی 

جهت و عرفی ناپسند است اما از 

قانونی خواستگاری از چنین زنی 

منع حقوقی ندارد و بالطبع ازدواج 

با چنین زنی هم بدون اشکال است 

 (.28، ص 1395)شیروی، 

قانون احوال شخصیه شیعیان 

یکی از  74افغانستان، در ماده 

شرایط خواستگاری زن را نبودن در 

نامزدی شخص دیگر دانسته و 

 نموده که اگر از چنین زنی تصریح

که خواستگاری شده و موافقت هم 

صورت گرفته، کسی دیگری 

خواستگاری نماید و زن با 

خواستگار دوم موافقت کرده و عقد 

 جاری گردد، این عقد صحیح است.
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 . جواز انصراف از نامزدی3-1

در این  هانامزد یکی از مشکلاتی که

، نبود شوندیمدوران با آن مواجه 

تفاهم و عدم سازگاری میان 

که گاه به بروز اختلافات  هاستآن

جدی منجر شده و در همان آغاز 

زندگی مشترک دو جوان تحت 

فشارهای روحی و روانی و حیثیتی 

گیرند موجب شکست و سر قرار می

 .گرددیمخوردگی برای آنان 

سؤال این است که آیا طرفین 

در  توانندیم هاآننامزد و یا یکی از 

ی صورت بروز اختلاف وعدۀ نامزد

را به هم زده و از ازدواج منصرف 

 شود؟

پاسخ این سؤال با صراحت در 

قوانین باز گو شده است. در صورتی 

که یکی از نامزدان بخواهد از ازدواج 

 تواندینمانصراف دهد، طرف دیگر 

او را ملزم به عقد نکاح نموده و یا 

به محض امتناع از او مطالبه 

خسارت نماید. قانون مدنی 

در ذیل تعریف نامزدی  افغانستان

هر یک از طرفین » :دیگویم

در «. از آن منصرف شود تواندیم

قانون احوال شخصیه  76ماده 

شیعیان افغانستان آمده است که 

حتی اگر وجه الالتزام برای تعهد به 

آور ازدواج تعیین شده باشد، الزام

نیست و وجه الالتزام نیز قابل 

 .باشدینممطالبه 

جمهوری اسلامی قانون مدنی  

با شفافیت و  1035ایران در ماده 

وضوح بیشتر این موضوع را ذکر 

وعده ازدواج ایجاد »نموده است: 

اگر چه تمام  کندینمعلقه زوجیت 

یا قسمتی از مهریه که بین طرفین 

برای موقع ازدواج مقرر گردیده 

پرداخت شده باشد. بنابراین، هر 

 یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح

از وصلت  تواندیمجاری نشده 

 تواندینمامتناع کند و طرف دیگر 

به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج 

کرده یا از جهت صرف امتناع از 

 «.وصلت، مطالبه خسارتی نماید

بر اساس قانون و شرع  بنابراین،

آور و هر گونه الزام، علقه، تعهد الزام

مسئولیت منوط به اجرای عقد 

ل از اجرای صیغه نکاح است، قب

عقد هیچ گونه رابطه حقوقی بین 

طرفین، گرچه بخشی از مهریه 

پراخت شده و یا وجه التزام معین 
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؛ نه آن دیآینمشده باشد، به وجود 

آور است و نه وجه التزام الزام تعهد

قابل مطالبه. در نتیجه، هر گونه 

تعهدّی قبل از وقوع عقد باطل و  

 ر نخواهد بود.آوبدون اثر بوده و الزام

جا، این سؤال مطرح اما در این

که آیا تعهد و وعده ازدواج  شودیم

و قول و قراری که صورت گرفته، 

 ؟شودینمباعث التزام به تعهد 

نامزدی در حقیقت وعده به 

و نوعی تعهد  ازدواج محسوب شده

 10به ازدواج است. بر اساس ماده 

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران 

تعهد و قراردادی، در هرگونه 

صورتی که مخالف صریح قانون 

نباشد، نافذ است؛ اما در مورد 

ازدواج، تعهد صریح نامزدان به 

اصل  ؛ وآور نیستازدواج الزام

حاکمیت اراده در باب نکاح، به 

خاطر حفظ سلامت خانواده و 

تأمین آزادی کامل نامزدها، اجرا 

قانون مدنی  10و ماده  شودینم

مستند الزام به متعهد  تواندینم

، 1ج ، 1371قرار گیرد )کاتوزیان، 

(. این مسأله نشان دهنده 35ص 

اهمیت ازدواج است که نامزدها با 

آزادی کامل و با آگاهی مسیر 

زندگی خود را انتخاب نمایند و از 

روی اجبار تن به ازدواج ندهند و در 

زمان نامزدی اگر متوجه شوند که 

ی ندارد و طرفین تفاهم و سازگار

نیست،  شانصلاحازدواج به خیر و 

 از آن ازدواج انصراف بدهند.

. جبران خسارت وارده در 2

 دوران نامزدی

بعد از این که ناسازگاری و عدم 

روشن شد و آنان  نامزدهاتفاهم 

خواستند که به هر دلیلی از ازدواج 

انصراف بدهند، یکی از مشکلات 

و  هانهیهزبروز اختلاف در مورد 

که در  مخارج، است. مرسوم است

دوران نامزدی طرفین و به خصوص 

و  هانهیهزمرد برای زن متحمل 

ها مصارفی شده و هدایای میان آن

؛ حال سخن این شودیمرد و بدل 

است که تکلیف این هدایا چه 

؟ مسئولیت ضرر و زیان در شودیم

دوران نامزدی و خسارت وارده به 

چه خصوص خسارت مالی به عهده 

 کسی خواهد بود؟
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همانگونه که گفته شد نامزدها 

از ازدواج انصراف بدهند،  توانندیم

ها اما این بدان معنی نیست که آن

ی که به هانهیهزدر قبال مصارف و 

طرف تحمیل کرده هیچ گونه 

مسئولیتی نداشته ندارد. بلکه 

گذار نامزدی را که بدون دلیل قانون

ز قبولی، قانونی و یا عذر موجه بعد ا

نامزدی را فسخ کند، مکلف به 

پرداخت مخارج ضروری کرده است 

قانون احوال شخصیه  78ماده )

 شیعیان افغانستان(.

با اینکه قانون مدنی وعده نکاح 

و به نامزدها حق  داندینمآور را الزام

داده است که هر گاه بخواهند این 

پیمان را به هم بزنند؛ اما طرفی که 

وده باید علت پیمان شکنی نم

موجهی برای آن داشته باشد و گرنه 

متخلف باید خساراتی را که به بار 

 آورده باید جبران نماید.

از آنجایی که قرارداد نامزدی 

 توانندیمعقدی است جایز، طرفین 

لذا مبنای الزام  آن را به هم بزنند،

 به جبران خسارت ناشی از عدم

انجام تعهد قراردادی نیست؛ بلکه 

مسئولیت نامزدی که از  سبب

تصمیم خود منصرف شده تقصیر 

اوست. بنابراین، اگر به هم زدن 

نامزدی همراه با تقصیر نباشد، 

و بر  کندینمایجاد مسئولیت 

اساس قواعد عمومی، در اختلاف 

بین نامزدها اثبات تقصیر به عهده 

دیده است و نامزدی که وعده زیان

در ازدواج را به هم زده است الزامی 

 اثبات موجه بودن کار خود ندارد.

به هر حال در مسأله جبران 

خسارات وارده در دوران نامزدی، 

طرفی که بدون دلیل قانع کننده و 

بدون عذر موجه نامزدی را به هم 

زده و باعث ضرر و زیان و خسارت 

به طرف مقابل شده، مسؤول جبران 

خسارات وارده خواهد بود و 

باید جبران  دیده رای زیانهاانیز

 نماید.

صرف امتناع یکی از نامزدها از 

وصلت، موجب توجه خسارت به 

اما در ؛ گرددینمطرف دیگر 

صورتی که در اثر امتناع یکی از 

نامزدها از وصلت، خسارتی به طرف 

دیگر وارد شده باشد، مانند 

ی که در اثر نامزدی یکی هانهیهز

از زوجین مقدمه برای ازدواج نموده 
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ل اجاره کردن خانه، تهیه از قبی

وسایل زندگی، خرید جهیزیه و 

امثال آن، باید جبران گردند. برای 

مطالبه جبران خسارت باید علت 

که به  امزد را جستجو نمودنامتناع 

 دو صورت است:

 الف( ترک ازدواج با علت موجهه

در صورتی که نامزدی از وصلت 

امتناع ورزد و برای به هم زدن 

جهی نیز داشته نامزدی علت مو

که معلوم شود که باشد مانند این

نامزدش با شخص دیگری رابطه 

جنسی داشته، یا نامزدش 

محکومیت کیفری دارد؛ در چنین 

مواردی به هم زننده وصلت، 

مسئول پرداخت خسارت به طرف 

مقابل نیست، زیرا او سبب توجه 

، بلکه شودینمخسارت شناخته 

کاری و داشتن سبب آن، پنهان

ضعیت اخلاقی طرف دیگر بوده و

 است.

ب( ترک ازدواج بدون علت 

 موجه

در صورتی که امتناع کننده از 

وصلت و ازدواج بدون عذر و بدون 

علت موجه اقدام به ترک ازدواج 

نماید و اقدام او باعث ایجاد خسارت 

به طرف مقابل شود، او ملزم به 

جبران خسارت نامزد دیگر خواهد 

توجه خسارت به بود، زیرا او باعث 

 1036طرف خود شده است. ماده 

پیشین قانون مدنی جمهوری 

این ماده در  ) رانیااسلامی 

حذف شده(  1361اصلاحات سال 

اگر یکی از »: دیگویمدر این مورد 

نامزدها وصلت منظور را بدون علت 

بزند در حالی که  به همموجهی 

طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص 

وقوع ازدواج مغرور دیگر به اعتماد 

شده و مخارجی کرده باشند طرفی 

که وصلت را به هم زده است باید از 

عهده خسارات وارده بر آید ولی 

خسارات مزبور فقط مربوط به 

 «مخارج متعارفه خواهد بود.

گذار در این ماده مخارج قانون

ها به اعتماد وقوع متعارفی را که آن

، قابل مطالبه اندنمودهازدواج 

انسته است. منظور از مخارج د

ی لازمی است که هانهیهزمتعارف، 

به اعتبار شخصیت خانوادگی برای 

؛ از قبیل اجاره ندینمایمازدواج 

کردن خانه، تهیه جهاز و وسایل 
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که اگر  زندگی و دوخت لباس

ی هانهیهزچنین  بودینمازدواج 

اما مخارج غیر متعارف از  .شدینم

ه و آشنایی، ی معارفهایمهمانقبیل 

ی تفریحی و امثال آن هامسافرت

قابل مطالبه نیست، زیرا این امور 

مصارف اضافی محسوب شده و 

 ما  یمستقو  داندینمعرف لازم 

است ها نشده نامزدی سبب آن

 (.330،ص 4، ج 1377امامی، )

دانان نسبت به برخی از حقوق 

حذف این ماده اعتراض نموده و 

نظر اشاره نموده است که به 

که علت موجه شرعی و  رسدیم

فقهی برای این حذف وجود ندارد، 

و قانونا  شرعا این گونه خسارات 

قابل مطالبه است و در این مورد 

قانون مدنی با موازین شرعی 

مطابقت دارد؛ زیرا فرض مسأله در 

ماده فوق این است که طرفی که به 

او وعده نامزدی داده شده با این 

ه و مخارجی را وعده مغرور گردید

 رسدیم. به نظر شودیممتحمل 

همانگونه که از کلمه مغرور در ماده 

، این گونه خسارات دیآیمفوق بر 

که  «قاعده غرَور»و به موجب  شرعا 

اَلمَغرورُ یَرجِعُ »رسول خدا فرمود: 

است قابل مطالبه  ،«اِلی مَن غَرَّهُ

 .(36، ص 1381محقق داماد، )

 هدایا استرداد. 2-1

در مورد هدایا باید گفت هدایای که 

 داده شده به چند صورت است:

ی از هدایا قابل بعض .1 

به  شانعتیطبنگهداری نیست، 

ی است که باید به زودی اگونه

مصرف شوند و اگر مصرف نشوند از 

. چنین شوندیمبین رفته و فاسد 

هدایای اگر از بین رفته باشد، قابل 

 مطالبه نیست.

ی اگونهدایا به ی از هبرخ .2

قابل نگهداری  عادتا هستند که 

است، مانند حلقه نامزدی، ساعت، 

بند، انگشتر چنین هدایای دست

قابل مطالبه است. در صورتی که 

عین مال و هدایای خریده شده 

موجود باشد، باید به صاحبش 

مسترد گردد. البته این قسم هدایا 

نیز در صورتی که یکی از طرفین 

بردن آن مرتکب تقصیر در از بین 

شده باشد، باید به وسیله پرداخت 

قیمت آن از عهده خسارت بیرون 
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بیاید. ولی در صورتی که تقصیری 

وجود نداشته باشد، مسؤولیتی 

 نخواهد داشت.

قانون مدنی ایران:  1037ماده  

در  تواندیمهر یک از نامزدها »

صورت به هم خوردن وصلت 

ف منظور، هدایایی را که به طر

دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور 

داده است مطالبه کند. اگر عین 

هدایا موجود نباشد مستحق قیمت 

نگاه  عادتا  هدایایی خواهد بود که 

، مگر اینکه آن هدایا شودیمداشته 

بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده 

با توجه به این ماده اشیاء که « باشد

مانند  شودیممصرف  عادتا 

، لباس، جوراب و هاخوراکی

 به همدستمال و امثال آن پس از 

 تواندینمخوردن وصلت، دهنده 

عوض آن را از طرف خود بخواهد؛ 

زیرا از طبیعت این گونه اشیاء 

معلوم است که هدیه دهنده آن را 

به طرف خود اباحه نموده و اجازه 

 تلف آن را داده است.

قانون احوال  79در ماده  

نستان به شخصیه اهل تشیع افغا

مطالبه عین یا مثل هدایا اشاره 

عین، مثل یا قیمت »شده است: 

هدایا، در صورت فسخ قرارداد 

نامزدی، تحت شرایط ذیل قابل 

 :باشدیممطالبه 

. در صورتی که هدایای 1 

مصرفی قبل از فسخ قرارداد 

 نامزدی مصرف نشده باشد.

صورتی که هدایای غیر  در. 2 

، شودیممصرفی که عرفا نگهداری 

تلف نشده باشد ولی در صورت تلف 

اما در « با تقصیر، قابل مطالبه است.

قانون مدنی افغانستان به صورت 

کلی و بدون ذکر قید عذر موجه 

برای انصراف، حق مطالبه هدایا را 

 محفوظ دانسته است. 

قانون مدنی چنین  65در ماده 

هر گاه نامزد به نامزد »آمده است: 

اشد، هدیه دهنده خود هدیه داده ب

در صورت انصراف جانب  تواندیم

مقابل و موجودیت هدیه، عین یا 

قیمت روز خرید آن را مطالبه 

نماید. اگر انصراف از طرف هدیه 

دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک 

و استهلاک گردیده باشد، رد آن به 

هیچ صورت مطالبه کرده 

گذار در این ماده قانون« .تواندینم
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برای هدایا مطرح نموده: دو فرض 

با انصراف طرف مقابل هدیه دهنده 

موجودیت هدیه از حق  در صورت

اما اگر ؛ باشدیممطالبه برخوردار 

انصراف از طرف هدیه دهنده 

صورت بگیرد و یا هدیه از بین رفته 

باشد، در این صورت حق مطالبه 

 وجود نخواهد داشت.

قانون احوال  79ماده  2بند  

ن افغانستان فرض شیعیا شخصیه

فوت یکی از نامزدان را نیز مطرح 

کرده و چنین آورده است: در 

صورت فوت یکی از طرفین نامزد 

هدایای مصرفی که به مصرف 

. از باشدینمرسیده، قابل مطالبه 

که  شودیماین ماده چنین برداشت 

اگر در صورت موجود بودن هدایا، 

 قابل مطالبه خواهد بود.

تقدیم هدایا از از دیدگاه فقه، 

سوی نامزدان یا بستگان آنان به 

طرف دیگر از مصادیق هبه است و 

در غیر مورد ذوی  تواندیمواهب 

الأرحام، مال موهوبه را مسترد 

که مال تلف شده نماید، مگر این

باشد و یا این که واهب یا متهّب، 

فوت کند که در این موارد مال 

امام ) ستینموهوبه قابل استرداد 

 (.8مسأله ، 2ج ، 1379 ینی،خم

 شودیمحال سؤالی که مطرح 

این است که اگر هدایا نامزدی از 

نظر فقهی و حقوقی از مصادیق هبه 

است؛ چرا پس از تلف قابل استرداد 

دانسته شده است، با آن که مال 

موهوبه اگر تلف شود دیگر واهب 

 حق رجوع ندارد؟

برخی از صاحب نظران در پاسخ 

: هنگام اندگفته به این پرسش

نامزدی، هدیه دهنده اموالی را که 

قابل نگهداری است از قبیل  عادتا 

طلا و زیورآلات، به نحو مطلق هدیه 

، بلکه به شرط وقوع عقد کندینم

؛ در کندیمرا هدیه  هاآنازدواج، 

حقیقت هدیه به صورت مشروط 

بوده و در نتیجه تملیک قطعی 

یل صورت نگرفته است. به همین دل

در صورتی که ازدواج به هر دلیلی 

مانند فوت طرفین تحقق پیدا نکند، 

مال هدیه شده قابل برگشت خواهد 

اما در مورد مواد خوراکی و ؛ بود

مصرفی چون اصل مصرف و عدم 

هاست، از همان ابتدا نگهداری آن

تملیک به نحو منجزّ صورت 
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و طرف مقابل مالک آن  ردیگیم

ل استرداد ، لذا قابشودیمهدایا 

، ص 3تا، ج نیست )طاهری، بی

50.) 

ی هاعکسو  هانامه وضع .2-2

 دوران نامزدی

پس از به هم خوردن نامزدی وضع 

ی که در این دوران مبادله هانامه

شده چگونه است؟ در صورتی که 

باقی مانده باشد آیا نامزدی  هانامه

را فرستاده است حق  هانامهکه آن 

د را در زمره ی خوهانامهدارد که 

سایر هدایا مطالبه کند؟ یا باید 

گفت که گیرنده آن نامه مالک آن 

 .شودینمپس داده  هانامهاست و 

رویه قضایی هنوز در این باره 

تصمیم وجود ندارد، ولی به نظر 

نیز در زمره سایر  هانامهکه  رسدیم

زیرا ؛ هدایا قابل پس گرفتن باشد

 هاهیهدنیز مانند  هانامهنوشتن این 

بر مبنای وقوع ازدواج در آینده 

، در صورت به هم ردیگیمصورت 

خوردن ازدواج دلیلی وجود ندارد 

به دست طرف  هانامهکه این 

 ،1388دیگرباقی بماند )کاتوزیان، 

 (.52، ص 1ج 

 دوران. نفقه زن در 3

 نامزدی و عقد

اخذ نفقه از مرد در صورتی که او  

رداخت ملزم به پ شرعا قانونا  و 

نباشد، خود نوعی ایجاد خسارت و 

. شودیموارد کردن ضرر محسوب 

به این ترتیب بحث نفقه زن در 

دوران عقد هم به دلیل مذکور و هم 

به دلیل کاربردی بودن آن در این 

 مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

نفقه زن به عهده شوهر است.  

در نکاح دائم این وظیفه مرد ناشی 

ن است و ریشه از حکم قانو

قراردادی ندارد؛ به همین دلیل دو 

ضمن عقد نکاح یا  توانندینمطرف 

پس از آن تکلیف مرد را ساقط 

کنند؛ اما در عقد موقت دین شوهر 

بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و 

شوهر است؛ به این معنی که شوهر 

که  پردازدیمدر صورتی نفقه زن را 

ی به صراحت شرط شده یا عقد مبن

 بر آن جاری شده باشد.
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وقتی نفقه زن به حکم قانون و 

شرع به عهده شوهر است، سخن در 

این است که در دوران نامزدی و 

قبل از عروسی( آیا به زن نفقه عقد )

یا خیر؟ در ادامه این  ردیگیمتعلقّ 

سؤال مهم مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته و نگاه حقوق افغانستان و 

دگاه فقهاء ایران و همچنین دی

امامیه در این زمینه تبیین خواهد 

 شد.

 زن در دوران نامزدی نفقه. 3-1

در مباحث قبلی گفته شد که به  

وعده ازدواج تا قبل از مراسم عقد 

، اما شودیمدوران نامزدی گفته 

طرح این بحث به این دلیل است 

در عرف گاه به زن تا وقتی  اولا  که 

که عروسی نکرده، حتی عقد هم 

و  شودیمشده باشد نامزدی اطلاق 

بحث مورد نظر بسیار کاربردی  ا یثان

بوده و تعداد زیادی از جوانان با این 

معضل مواجه هستند؛ لذا بررسی 

 تواندیمنفقه زن در دوران عقد 

 برای جوانان راهگشا و مفید باشد.

از آنجا که یکی از شرایط وجوب 

نفقه عقد دائم است، با توجه به 

در  نامزدی، باید گفت کهمفهوم 

این دوران نفقه به زن تعلق 

قبل از اجرای عقد  ؛ زیراردیگینم

مرد هیچ گونه علُقه و  و زن میان

 پیوندی برقرار نشده، لذا تکالیف

ها به وجود آن میان قانونی هم

در  چون این، بر علاوه .دیآینم

 خود شوهر از زن دوران نامزدی

 به فمکل نیز مرد ،کندینم تمکین

ایام  در زوجه به نفقه پرداخت

 نامزدی، از پس. باشدینم نامزدی

 ازدواج و نکاح عقد که صورتی در

و  و مرد به وقوع پیوست زن میان

زن هم چنین زن تمکین نمود، 

 .کندیمپیدا استحقاق دریافت نفقه 

زن بعد از عقد و قبل  نفقه .3-2

 از عروسی

گاه در دوران نامزدی عقد هم 

شود، ولی عروسی به جاری می

ده و زن به خانه شوهرش اتأخیر افت

 . بحث در این است که دررودنمی

چنین زمانی آیا نفقه زن بر مرد 

واجب است یا خیر؟ این بحث، مهم 

و مورد ابتلاست؛ زیرا تعداد زیادی 

از جوانان با این مشکل مواجه شده 
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. متأسفانه گاه در همین شوندیمو 

که  دیآیموجود زمان اختلافاتی به 

. شودیممنجر به انصراف از ازدواج 

وقتی ازدواج به هم خورد، تازه نزاع 

و کشمکش و مطالبه خسارت از 

، گاه این شودیمهمدیگر شروع 

ها به طول دعوا و شکایت سال

 طلبدیم هاتیواقع. این انجامدیم

که جوانان به این مسائل آگاهی 

جو تا در دام افراد سود داشته باشند

چنانچه  ؛ وو بی انصاف قرار نگیرند

نفقه دوران قبل از عروسی به عهده 

زوج نباشد، دریافت و اخذ آن خود 

نوعی خسارت نسبت به زوج 

 .گرددیممحسوب 

نفقه زوجه به معنی 

 ی متعارف زندگی استهایازمندین

که انسان معتارف به آن ضرورت 

دارد، مانند خوراک، پوشاک، 

 ثال آن.مسکن، تداوی و ام

قانون مدنی افغانستان در بند  

ملاک لزوم نفقه  117اول ماده 

زوجه را عقد نکاح صحیح و نافذ 

دانسته؛ گرچه زوجه در مسکن 

زوج نباشد، اما در صورتی که زوجه 

از رفتن به مسکن زوج بدون حق و 

دلیل امتناع ورزد، نفقه زن بر زوج 

. در بند دوم این ماده باشدینملازم 

د از حق رسمی زن را بازگو دو مور

که در آن دو مورد زن  کندیم

از رفتن به مسکن زوج  تواندیم

امتناع ورزد: مسکن مناسب برای 

زوجه از طرف زوج تهیه نشده باشد 

که مهر معجلّ زن ادا و یا این

 نگردیده باشد.

از آنجا که قانون مدنی 

افغانستان مبتنی بر فقه حنفی 

د نکاح است، در فقه حنفی با عق

 ،کندیمپرداخت نفقه ضرورت پیدا 

ی اگر زوجه به منزل زوج منتقل حت

نشده باشد در این مورد مغنیه 

الفقه علی »نویسنده کتاب 

در پاسخ به این « المذاهب الخمسة

که اگر زوجه بعد از اجرای  سؤال

عقد، مدتی در منزل پدر خود مانده 

و مطالبه نفقه نماید، آیا به این زن 

یا خیر؟ به این  ردیگیملق نفقه تع

قال » مطلب اشاره نموده است:

و ان لم تنتقل  الحنفیه: تستحق النفقه

(. 1960)مغنیه،  «إلی منزل الزوج

قانون مدنی  117بند اول ماده 
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افغانستان در لزوم پرداخت نفقه با 

اجرای عقد از فقه حنفی پیروی 

 کرده است.

اما قانون احوال شخصیه  

 162ماده ان در شیعیان افغانست

صرِف انعقاد نکاح را باعث وجوب 

؛ بلکه برای وجوب داندینمنفقه 

نفقه علاوه بر انعقاد نکاح، سکونت 

زوجه در منزل زوج نیز ضرورت 

( زوج با انعقاد نکاح و 1)»دارد: 

سکونت زوجه در منزل او، مکلف به 

ادای نفقه زوجه بوده، در صورت 

گاه . هر باشدیمامتناع، مدیون او 

زوجه برای رفتن به منزل زوج 

آمادگی داشته باشد ولی زوج 

کوتاهی نماید، عدم سکونت مانع 

( 2) .گرددینمادای نفقه زوجه 

هرگاه زوجه بدون عذر شرعی و 

قانونی از ادای وجایب شرعی و 

قانونی زوجیت امتناع ورزد، 

 «.باشدینممستحق نفقه 

تفاوت این دو ماده از حقوق 

اشی از تفاوت دیدگاه افغانستان، ن

میان فقه حنفی و فقه جعفری 

است؛ قانون مدنی افغانستان که 

مبتنی بر فقه حنفی است، ملاک 

وجوب نفقه زن را عقد دانسته اما 

قانون احوال شخصیه شیعیان 

افغانستان صرِف عقد را باعث 

، بلکه هم عقد داندینموجوب نفقه 

و هم سکونت در منزل زوج را سبب 

 .داندیمه برای زن وجوب نفق

با توجه به مواد فوق در صورتی 

که زن قبل از عروسی بدون عذر و 

دلیل از رفتن به خانه شوهر امتناع 

 .شودیمورزد، نفقه او ساقط 

در مورد شیعیان افغانستان، 

قانون احوال شخصیه شیعیان 

حاکم است که این قانون در سال 

از طی مراحل قانونی به  پس 1388

یس جمهور وقت رسید و امضای ری

به صورت قانون پذیرفته شد. بر 

اساس همین قانون ملاک وجوب 

نفقه زن عقد و سکونت در منزل 

زوج است، شرط سکونت در منزل 

زوج به این دلیل مطرح شده است 

، در «سکونت در منزل»که با شرط 

حقیقت زمینه تمکین کامل زوجه 

در مباحث  بعدا  . شودیمفراهم 

خواهد شد که فقهاء فقهی مطرح 

تمکین را یکی از شرایط وجوب 

 .انددانستهنفقه 
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قانون احوال شخصیه افغانستان 

از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی 

کرده و با صرف عقد، نفقه را واجب 

ندانسته است. به این ترتیب، بر 

اساس این قانون کسانی که در 

و هنوز  اندشدهدوران نامزدی عقد 

به خانه شوهر  عروسی نکرده و

ها واجب نیست، نفقه آن ،اندنرفته

زیرا زن تا عروسی نکرده در جامعه 

سنتی افغانستان تمکین کامل 

نداشته و در صوتی عدم تمکین 

 نفقه واجب نخواهد بود.

اما قانون مدنی جمهوری  

اسلامی ایران از نظر غیر مشهور 

پیروی کرده و با اجرای عقد 

شده  پرداخت نفقه لازم دانسته

 قانون مدنی 1102ماده  است.

در این  جمهوری اسلامی ایران

همین که »: داردیزمینه اظهار م

نکاح به طور صحتّ واقع شد، روابط 

زوجیت بین دو طرف موجود و 

حقوق و تکالیف زوجین در مقابل 

نکاح در «. شودیهمدیگر برقرار م

این ماده به معنای عقد بوده و با 

شوهر، حقوق وقوع عقد میان زن و 

و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر 

و آنان مُلزم به  گرددیبرقرار م

؛ یکی از آن باشندیها مرعایت آن

تکالیف مهم، تعلقّ حق نفقه برای 

زوجه است. با توجه به همین ماده 

دخترانی که عقد شده، اما مراسم 

تاکنون برگزار نشده  شانیعروس

 است، از حق نفقه برخوردارند؛ زوج

ملزم به پرداخت نفقه زوجه 

 .باشدیم

در صورتی که به زن حق نفقه 

تعلق گرفته باشد، اما زوج از 

پرداخت آن امتناع ورزد؛ دادگاه 

به پرداخت نفقه  زوج را ملزم

قانون مدنی  119. ماده دینمایم

افغانستان آورده است که: 

 بهمحکمه با صلاحیت، زوج را ...»

بند « .گرداندیمی نفقه مکلف ادا

قانون احوال  163دوم ماده 

شخصیه اهل تشیع افغانستان 

در صورت امتناع زوج، »: سدینویم

از مال او به طور متعارف مصرف 

«. نماید و یا به محکمه شکایت کند

قانون مدنی  1111در ماده 

جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر 

در  تواندیمزن » شده است که:

صورت استنکاف شوهر از دادن 
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نفقه به محکمه رجوع کند در این 

صورت محکمه میزان نفقه را معین 

و شوهر را به دادن آن محکوم 

 «.خواهد کرد

در صورت عدم پرداخت از  

تواند به سوی مرد، زن می

نزدیکترین محل سکونت خودش و 

یا همسرش مراجعه نماید و شکایت 

خود را به صورت کتبی و یا شفاهی 

 همچنین عدم .مطرح نماید

پرداخت نفقه از سوی شوهرش را 

اثبات نماید و جهت اثبات رابطه 

زوجیت نیز بایست که عقدنامه و یا 

همان سند نکاح را به دادگاه تقدیم 

نماید و سایر مراحل اداری، قضایی، 

ارائه شهود و درخواست نفقه عقب 

افتاده را بنماید و یا حتی برای 

شکایت  شمجازات شوهر

چرا که  ؛دهد علیه او انجام کیفری

قانون مجازات، هر  642طبق ماده 

شخصی با داشتن استطاعت مالی و 

تمکین زن، نفقه زوجه را نپردازد و 

امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه 

و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم 

 .نمایدمی

 . مبنای وجوب نفقه3-2

یکی از مباحث مهمی که در 

فقه مطرح شده این است که آیا 

قه مثل مهریه به موازات عقد بر نف

؟ به بیان دیگر گرددیمزوج واجب 

آیا صرِف جاری شدن عقد باعث 

که یا این گرددیموجوب نفقه 

نفقه با وجود تمکین وجوب  اصولا  

 ، نه با عقد تنها.کندیمپیدا 

یک از این مبانی،  پذیرفتن هر

نتائج و آثار متفاوتی را به دنبال 

ا عامل وجوب دارد، اگر کسی عقد ر

نفقه بداند، وقتی عقد جاری شد 

حتی قبل از عروسی و رفتن زن به 

خانه شوهر، باید نفقه زنش را 

اما در صورتی که  ؛پرداخت نماید

مبنای دوم مورد قبول واقع شود، با 

، شودینمصرف عقد نفقه واجب 

بلکه وجوب نفقه مشروط به تمکین 

و رابطه خواهد بود. در این صورت 

اما عروسی و  ی که عقد شدهدختران

تمکین کامل ننموده باشند، نفقه 

واجب  شوهرشانها به عهده آن

 نخواهد بود.

اگر زن و مرد در مورد تمکین یا 

عدم تمکین باهم اختلاف پیدا 
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کنند، زن بگوید من خودم را در 

اختیار شوهر قراردادم اما مرد منکر 

شود؛ در این صورت اگر قائل شدیم 

، شودیمن نفقه واجب که با تمکی

زیرا اصل  شودیمقول مرد پذیرفته 

عدم تمکین است، اگر حرف زن 

پذیرفته شود باید بینه اقامه نماید 

 و ادّعای خود را ثابت نماید.

اما اگر قائل شدیم که نفقه با 

، در این صورت شودیمعقد واجب 

، زیرا شودیمقول زن پذیرفته 

 عقدی که واقع شده استمرار داشته

است و در این صورت اگر مرد 

ادعای سقوط و از بین رفتن را بکند 

که مسقط است،  باید بیّنه نشوز

 آورده شود.

ثمره دیگر انتخاب یکی از این 

دو دیدگاه این است که اگر زن و 

مرد عروسی نمایند تا چند مدتی 

مرد با زن مقاربت نکند، یعنی مرد 

مطالبه زفاف نکرده و زن هم منع 

اشد، در این صورت اگر عقد نکرده ب

را باعث وجوب نفقه بدانیم، نفقه 

 ؛زن به عهده مرد واجب خواهد بود

اما اگر تمکین را باعث وجوب نفقه 

بدانیم، نفقه به عهده مرد تعلق 

، 1416نخواهد گرفت )شهید ثانی، 

 (.468و  442، ص 8ج 

 باشداگر مراد از نامزدی صورتی 

 که تنها گفت و گویی بین پسر و

دختر، در مورد ازدواج صورت 

گرفته و توافق حاصل شده که در 

آینده با یکدیگر ازدواج کنند و چه 

بسا مرد حلقه یا انگشتری هم به 

رسم هدیه و نامزدی به دختر داده 

عقد جاری  غهیباشد، لیکن هنوز ص

، در این صورت، هیچ باشدنشده 

به دختر تعلقّ  یاگونه نفقه

د، موردی است اما اگر مرا .ردیگینم

شرعی بین دختر و ئم که عقد دا

پسری واقع شده و دختر به خانه 

شوهر نرفته، در این صورت، در 

وجوب نفقه بر مرد، بین فقهاء 

دو در این مورد وجود دارد.  اختلاف

 :نظریه وجود دارد

 نفقه با عقد دائم وجوب الف( 

نفقه با  بعضی از فقهاء معتقدند که

و با نشوز  دشویعقد دائم واجب م

؛ به عبارت دیگر گرددیساقط م

نفقه مانند مهریه به صرف عقد 

و تمکین، شرط  شودیواجب م
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پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه 

بودن زن، مانع پرداخت نفقه است. 

همین که زن حاضر به ایفای 

وظایف زناشویی باشد، مستحق 

نفقه خواهد بود و در صورت امتناع 

بر عهده اوست، از وظائفی که قانونا  

مستحق نفقه نخواهد بود؛ زیرا 

فلسفه تعیین نفقه برای زن، 

استحکام خانواده و حمایت از 

زندگی مشترک است، زن در 

صورتی مستحق نفقه خواهد بود که 

بدون دلیل از وظایف زناشویی 

 .امتناع نکند

 کهگروهی از فقها به هر حال 

عقد نکاح را علتّ و سبب وجوب 

معتقدند به جهت  ،دانندینفقه م

ه وجوب نفقه، بر عنوان اینکه ادلّ

و زوجیت هم  شودیزوجه حمل م

، پس شودیبه مجرد عقد حاصل م

عقد، سبب وجوب انفاق است و 

فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد 

نفقه در دوران عقد  نی. بنا بر اشد

 یبر مرد واجب است. قانون مدن

نموده  یرویفقها پ نیاز نظر ا رانیا

در زمان عقد نفقه را واجب  و

زمان ملزم  نیدانسته و مردان در ا

. بر اساس باشندیبه پرداخت نفقه م

به محض  ،یقانون مدن 1102ماده 

 انیم تیوقوع نکاح، رابطه زوج

 فیو تکال وقو حق جادیا نیطرف

به وجود  گریکدیدر قبال  نیزوج

سند  یلذا به محض امضا دیآیم

 نیوجز فیحقوق و تکال ه،ینکاح

و  شودیشروع م گریکدینسبت به 

  .شودیمشمول زن م زینفقه ن

 ب( وجوب نفقه با تمکین زوجه

تنها با خواندن صیغه عقد  ،نفقه

علاوه بر عقد،  ، بلکهشودیواجب نم

هم انجام شده باشد  تمکین کامل

نفقه در صورتی  تا نفقه واجب گردد.

بر مرد واجب است که زن در برابر 

 مل داشته باشد،مرد تمکین کا

تمکین کامل به این معنی است که 

زن خود را در اختیار مرد قرار دهد، 

مرد در هر زمان و در هر مکانی که 

بخواهد زن در اختیارش باشد؛ به 

این صورت نباشد که زن در بعضی 

 هامکانیا در بعضی از  هازماناز 

فقط در اختیار مرد قرار داشته 

وب باشد، این تمکین کامل محس

، ص 31تا، ج نجفی، بیشود )ینم
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مثل زمانی که دختر در  (.303

منزل پدرش است، در این زمان 

ممکن است گاهی از اوقات اگر 

شوهر خوش شانس باشد و برای او 

موقعیت تمکین فراهم گردد که 

 .شودینماین تمکین کامل حساب 

بنابراین، در موردی که دختری  

هر ولی هنوز به خانه شو کردهعقد 

نرفته و زفاف )عمل دخول یا رابطه 

، نفقه او باشد کامل( انجام نگرفته

بر مرد واجب نیست؛ زیرا تمکین 

کامل صورت نگرفته است. این 

نظریه طرفداران بیشتری در بین 

 .فقهاء دارد

اما اگر پذیرفتیم که تمکین، 

شرط نفقه است و زن حاضر باشد 

به خانه شوهر برود و به او تمکین 

 شودیپرداخت نفقه واجب مکند، 

و در غیر این صورت حق نفقه او 

 .گرددیساقط م

مشهور فقها )رجوع شود به 

؛ 442ص ، 8ج  تا،شهید ثانی، بی

؛ علامه 304، ص 31، ج تانجفی بی

 .(103، ص 3، ج 1419حلی، 

و معتقدند  اندنظریه دوم را پذیرفته

که شرط وجوب نفقه تمکین کامل 

ی در کتاب است. مرحوم اصفهان

انما تجب »وسیلة النجاۀ فرموده: 

شرط أن نفقة الزوجة علی الزوج به

تکون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة و أن 

تکون مطیعة للزوج فیما یجب 

؛ «ها له فلا نفقة للناشزةاطاعت

ص ، 3ج  تا،موسوی اصفهانی، بی)

. محقق حلی در کتاب شرائع (224

الاسلام در وجوب نفقه زوجه 

و الشرط اثنان: ألاول: ان »: فرموده

یکون العقد دائماً. الثانی: التمکین 

، 2، ج 1415محقق حلی، ) «الکامل

  .(397ص 

در ادامه محقق حلی در مورد 

اینکه این وجوب نفقه آیا به خاطر 

عقد است یا به خاطر تمکین؟ 

فرموده این بحث محل تردید است 

اما در میان اصحاب اظهر و بهتر این 

وجوب متوقف بر تمکین است که 

أظهره بین الاصحاب وقوف » باشد

مرحوم آیت  «.الوجوب علی التمکین

الله خوئی هم به دلیل اینکه وجوب 

نفقه را متوقف بر تمکین دانسته 

فرموده است بعد از عقد و قبل از 
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پرداخت  عروسی و ارتباط زناشویی

لا تجب نفقة » ستیننفقه واجب 

ین العقد و الزوجة فی الزمان الفاصل ب

الزفاف، فان الارتکاز العرفی قرینة 

خویی، ) «علی اسقاطها فی هذه المدة

 .(312، ص 2، ج 1397

مشهور فقهای شیعه تمکین را 

همانند عوض یا شبه عوض در برابر 

نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به 

اند و وجوب نفقه را تمکین نموده

مشروط به عقد دائم و تمکین کامل 

 .دانندیزوجه م

بنابراین، با توجه به نظر مشهور 

فقها در مدت زمان فاصل میان 

وقوع عقد و انجام زفاف نفقه زوجه 

بر زوج واجب نیست، زیرا در این 

زمان تمکین کامل صورت نگرفته 

رویه مستمره و رویه جاری  و ؛است

در جوامع اسلامی نیز مؤید این 

 نظریه است.

ر دینی نیز دفقهاء و دانشمندان 

این راستا عقیده دارند تا زمانی که 

 زندگی خود پدردختر در خانه 

 است نرفته شوهر خانه به و کندمی

 تبعیت خود پدر از که بایستمی

 وی پدر برعهده او نفقه و نماید

شوهر. شاید به همین دلیل  نه است

در صورتی که  اندفرمودهاست که 

زوجه صغیره بوده و امکان التذاذ و 

برای شوهر وجود نداشته  بهره بری

 ستینباشد، نفقه او به عهده شوهر 

 (.753، ص 1379امام خمینی، )

فقه اهل سنت نیز به این مطلب 

که یکی از شرایط  اشاره نموده

وجوب نفقه زن، هم بستر شدن و 

الجامع » دخول است. صاحب کتاب

« لأحکام الفقه علی المذاهب الأربعة

 در مورد فقه مالکی چنین آورده

لا تجب النفقه علی الزوج »است: 

حتی یدخل بها أو یدعی إلی الدخول 

 (.367، ص 2009)حمادۀ،  «بها...

در این جا به صراحت وجوب نفقه 

به رابطه زناشویی مشروط شده 

 است.

 جمع بندی و نتیجه گیری

در این تحقیق نتایج ذیل حاصل 

 شده است:

ی وعده و توافق برای نامزد .1

صورتی که یکی از ازدواج است، در 
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نامزدان بخواهد از ازدواج انصراف 

او را  تواندینمدهد، طرف دیگر 

ملزم به عقد نکاح نموده و یا به 

محض امتناع از او مطالبه خسارت 

بر اساس قانون و شرع هر  نماید.

آور و گونه الزام، علقه، تعهد الزام

مسئولیت منوط به اجرای عقد 

ه نکاح است، قبل از اجرای صیغ

عقد هیچ گونه رابطه حقوقی بین 

 .دیآینمطرفین، به وجود 

مسأله جبران خسارات  در .2

وارده در دوران نامزدی، طرفی که 

بدون دلیل قانع کننده و بدون عذر 

موجه نامزدی را به هم زده و باعث 

ضرر و زیان و خسارت به طرف 

مقابل شده، مسؤول جبران 

خسارات وارده خواهد بود و 

ی زیاندیده را باید جبران هاانیز

 نماید.

ی از مصادیق تحملّ کی .3

خسارت، تبادل هدایا در این دوران 

 عادتا که  دسته از هدایایی آن است؛

قابل نگهداری است مانند حلقه 

نامزدی و ساعت، قابل مطالبه 

است. در صورتی که عین مال و 

هدایای خریده شده موجود باشد، 

. البته باید به صاحبش مسترد گردد

این قسم هدایا نیز در صورتی که از 

بین برود اگر نامزدی در از بین 

بردن آن مرتکب تقصیر شده باشد، 

باید به وسیله پرداخت قیمت آن از 

عهده خسارت بیرون بیاید. ولی در 

صورتی که تقصیری وجود نداشته 

 باشد، مسؤولیتی نخواهد داشت.

دوران نامزدی به زن نفقه  در .4

؛ اما در دوران عقد و ردیگیمنتعلق 

قبل از عروسی، گرچه قانون مدنی 

فقه حنفی،  افغانستان، با پیروی از

ملاک لزوم نفقه زوجه را عقد نکاح 

صحیح و نافذ دانسته است، اما 

قانون احوال شخصیه شیعیان 

افغانستان، وجود عقد و سکونت در 

منزل زوج را برای پرداخت نفقه 

اساس آن  ضروری دانسته است. بر

کسانی که در دوران نامزدی عقد 

، نفقه اندنکردهشده و هنوز عروسی 

به آنها تعلق نخواهد گرفت. این در 

حالی است که قانون مدنی 

جمهوری اسلامی ایران به صرف 

و  اجرای عقد، پرداخت نفقه را لازم

زنان در دوران عقد و قبل از عروسی 

  را مستحق نفقه دانسته است.
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 منابع 

( 1382فهانی، راغب، )اص

مفردات الفاظ القرآن، قم، 

 امیران.

( 1377امامی، سید حسن، )

، انتشارات 4حقوق مدنی، ج 

 اسلامیه، تهران.

بخاری، ابو عبد الله محمد بن 

( صحیح 1401اسماعیل، )

 بخاری، بیروت، دارالفکر. 

حبیب الله طاهری، بی تا، 

، قم، 3(، ج 5) یمدنحقوق 

 انتشارات اسلامی.

حلیّ، حسن بن یوسف، 

( تحریر الاحکام 1379)

الشرعیه علی مذهب الامامیه، 

، قم، موسسه الامام 3ج 

 )ع(. الصادق

حلی، حسن بن یوسف، تذکرۀ 

، المکتبه 2ج ، تابیالفقهاء، 

 المرتضویه لاحیاء الآثار

 الجعفریه. 

حلی، حسن بن یوسف، 

( قواعد الاحکام فی 1419)

، 3ج معرفه الحلال والحرام، 

 قم، مؤسسة النشر الاسلامی.

حمادۀ، شیخ عبد الحکیم، ) 

لأحکام الفقه ا( الجامع 2009

، روتیب علی المذاهب الأربعة،

 دار الکتب العلمیة.

( 1379خمینی، روح الله، )

تحریر الوسیله، تهران، موسسه 

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 ،(1397خویی، ابوالقاسم، )

ت، ج منهاج الصالحین المعاملا

، النجف الاشرف، مطبعة 2

 النعمان.

( الفقه 1417الزحیلی، وهبة، )

 ، چهارم،9ج الاسلامی و أدلته، 

 . دمشق

شهید اول، محمد مکی عاملی، 

 ،5ج الدمشقیة،  اللمعةتا، بی

سوم، دار احیاء التراث  چاپ

 العربی، بیروت.

شهید ثانی، زین الدین بن علی 

( مسالک 1416العاملی، )

الی تنقیح شرائع الافهام 

، قم، موسسه 8الاسلام، ج 

 المعارف الاسلامیه.
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، 1395شیروی، عبد الحسین، 

حقوق خانواده: ازدواج، طلاق و 

 فرزندان، تهران، سمت.

 طوسی، محمد بن الحسن،

، قم، 4ج ، الخلاف، تابی

 موسسة النشر الإسلامی؛

قانون احوال شخصیه شیعیان 

 افغانستان؛

سلامی قانون مدنی جمهوری ا

 افغانستان؛

قانون مدنی جمهوری اسلامی 

 ایران؛

قرطبی، احمد بن 

( بدایة المجتهد و 1402رشد،)

، ششم، 2نهایة المقتصد، ج 

 بیروت، دار المعرفة.

( 1371کاتوزیان، ناصر، )

ج حقوق مدنی، حقوق خانواه، 

سوم، شرکت انتشار با  ،1

 همکاری بهمن برنا.

( شرائع 1415محقق حلی، )

دوم، قم،  چاپ ،2ج ، الاسلام

 مؤسسة المعارف الاسلامیة.

محقق داماد، سید مصطفی، 

( بررسی فقهی حقوق 1381)

خانواده: نکاح و انحلال آن، 

 تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

(  1357مطهری، مرتضی، )

نظام حقوق زن در اسلام، قم، 

 انتشارات صدرا.

( 1960مغنیه، محمد جواد، )

خمسة، الفقه علی المذاهب ال

 دارالتعارف للمطبوعات.

تا، سید موسوی اصفهانی، بی

، 3ابو الحسن، وسیلة النجاۀ، ج 

 قم، مهر استوار.

نجفی، شیخ محمد حسن، 

، 31، جواهر الکلام، ج تابی

بیروت، دار احیاء التراث 

 العربی.



 

 

 

 

 

 ینیتقن ییجنا استیس

قبال جرائم  افغانستان در

 ینظام

 *یمیمحمدحسن فه

  

 دهیچک 

حقوق ز ا ثرأکشور مت هر ییجنا استیس 

یی جنا استیس نیتدواست. آن  ییجزا

 تمام ابعاد که دینمایم جابیا کارآمد

کشور در نظرگرفته  کی یهایازمندین

 کداشتن یکشور بدون  کی رایشود؛ ز

به اهداف که ناممکن است  ییجنا استیس

نائل  شیخو یمنافع مل نیو تأم کیاستراتژ

جنگ  الدر ح یکشورها مخصوصا  در؛ دیآ

م، ایو مقابله به جر یریشگیپ، و پسابحران

را شکل   ییجنا استیس یمحور اصل

 فیو توص لیتحلدر این تحقیق، میدهد. 

 ،عدالت نیتأم، طیشرا ،عوامل جرمعلل و 

                                                 
 ماستری فقه قضایی *

جرائم  حیتوض ،نیقوان قیتطب ندیفرا لیتسه

و مجازات  ینظام نیمنسوب یفویوظ

احکام قانون  تیرعا نیها، تضمآن نیمرتکب

 تیحاکم میتحک ن،یقوان ریو سا یاساس

در ساحه  نیانظباط و دسپل نیمأتقانون و 

 یفویجرائم وظ هیمبارزه عل هیتقو ،ینظام

سطح احظارات  یارتقا ،ینظام نیمنسوب

را شکل  نوشتار نیاهداف ا ،یمحاربو

مقاله،  نیدر ا پژوهش . روشدهندمی

 .است یلیتحل و یفیتوص

 ،ینیتقن ،ییجنا است،ی: سیدیواژگان کل 
  افغانستان ،یجرائم نظام
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 مقدمه

افغانستان  ینیتقن ییجنا استیس 

صورت به ی،در قبال جرائم نظام

به  دنیدر جهت رس د،یو مف یاساس

اصلاح  م،یازجرا یریعدالت، جلوگ

 یعار ندهیآ کی نیو تضم نیمجرم

بنا نهاده  نیازجرم و اصلاح مجرم

 شده است. 

 ییجنا استیظ سملحو نیا یرو

 گریو د یبر قانون اساس یمبتن

کشور  کیحاکم بر  یهاارزش

جامعه  یهایازمندین تواندیم

 را پاسخ گفته و محور قرار شیخو

و اساس  هیپا ،یگرفتن قانون اساس

 لیتشک را کشور هر ییجنا استیس

 ینظام لاتی. تشکدهدمی

 ،خاص نیقوان ادیافغانستان بر بن

 یعدلخاص  لاتیتشک یدارا

 نیبوده و هم چنان قوان ییقضا

( خاص به منظور یو شکل ی)ماهو

به  حیصر یدگیرس و  جرائم نییتع

 ینظام نیو جرائم منسوب تخلفات

 است.  دهیگرد نیوضع و تدو

 نیتدو در مجموع وضع و

 استیکننده س انیمقررات خاص ب

را مشخص  یافتراق ینیتقن ییجنا

 ییجنا استیکه س. ایندینمایم

افغانستان در قبال جرائم  ینیتقن

شده است؟ و  نییچگونه تب ینظام

 افغانستان ینیتقن ییجنا استیس

 ینظام یماهو نیدر قبال وضع قوان

 استیس نیهم چن باشد؛یچگونه م

افغانستان در قبال  ینیتقن ییجنا

چگونه  یشکل نیوضع قوان

 لاتیسازمان و تشک باشد؟یم

افغانستان چگونه  ینظام ییقضا

است را بحث  دهیگرد لیتشک

 خواهندنمود. 

 یافتراق ییجنا استیافغانستان س

خاص را در برابر جرائم  ینیتقن

نموده است که بر  نییتع ینظام

خاص  ینیتقن استیس نیا هیپا

 لاتیو تشک یخاص نظام نیقوان

 یبرا ییو قضا یخاص عدل

 یبه جرائم و تخلفات نظام یدگیرس

 ییجنا استیس وجود دارد. بناء

 یصورت اساسافغانستان به ینینتق

و مطالعه قرار  یو بررس لیمورد تحل

 طصورت خاص نقاتا به ردیگ

ی نیتقن ییجنا استیس یافتراق

مورد مطالعه قرارگرفته تا نقاط 
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گردد.  ییقوت و ضعف آن شناسا

و  یماهو نیقوان حیو توض نییتب

و  یعدل یها. شناخت ارگانیشکل

 نییو تب حی. توضینظام ییقضا

کارمندان  یبرا یعدالت نظام

مربوطه. مشکلات  یحقوق

و  ینظام نیانگاری در قوانجرم

 یبرا یقانون دموا انیو ب حیتوض

رشته  نیعلاقمندان و کارمندان ا

 نیجرائم منسوب حیتوض ،یتخصص

ها، آن نیو مجازات مرتکب ینظام

 یاحکام قانون اساس تیرعا نیتضم

 تیحاکم میتحک ن،یقوان ریو سا

 نیانظباط و دسپل تأمینو  قانون

 هیمبارزه عل هیتقو ،یدرساحه نظام

 ،ینظام نیمنسوب یفویجرائم وظ

 ،یمحاربو ضاراتسطح اح ییارتقا

 ییجنا استیس نیازاهداف ا

 درنظرگرفته شده است. ،ینیتقن

 میمفاه. تعریف 1 

 استیمفهوم س. 1-1 

 و است یکلمه عرب استیس 

 ر،یپاس داشتن ملک تدب یمعنابه

 طیاوضاع و شرا تیریاره امور، مداد

امکانات  از یبهره بردار نیشتریو ب

به مصالح  یابیدست یموجود برا

افراد و جامعه است )المنجد، 

 .(14، ص 1400

در اصطلاح، عبارت  استیس 

 افتهیإعمال قدرت سازمان است از

و  نیکه در جهت انجام عمل مع

جوامع صورت  نیمشخص در ب

و  ریتدب ییمعنابه زی؛ و نردیپذیم

 ،یگی)بندرر آمده است قوم یرهبر

 ی(. اداره کارها15، ص 1372

 هاآن ارشاد ایمملکت، اصلاح مردم 

 یمعنابه زیبخش و نبه راه نجات

معنی شده  ریحکم راندن و تدب

 (.256، ص 1364 د،ی)عماست 

بهبود وضع  ییمعنابههم  یگاه

آنان به مصالح  ییرهنما مردم با

و اداره امور به  ریدبحسن ت ،یجمع

 کار رفته است.

 تیمفهوم جنا. 1-2

 شهیو از ر یعرب ،ییکلمه جنا

 از وهیم دنیچ یمعنابه ،«یجَن»

رفته است  گناه، به کار درخت و

در  .(20، ص 1377)دهخدا، 

 آنچه ایگناه » به زیفرهنگ لاروس ن
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ارتکاب آن موجب عقاب و قصاص 

، اطلاق شودیم یو اخرو یویدن

، ص 1381 ل،ی)جرخل تشده اس

ا ز  تیجنا ی(. مفهوم اصطلاح769

 و بزه منظر حقوق جزا همان جرم

است که در مقابل آن مکاتب 

 ر،یتداب یو حقوق یمختلف فکر

 یرا برا ییهاوهیمجازات و ش

 مبارزه، با آن در نظر ی وریجلوگ

، ص 1377 ،ی)قنواتاست گرفته 

( حقوق جزا در واقع رکن 55

را در جهت  ییجنا استیس یاساس

 ،یویوقا ی و امن ریمحو جرم، تدب

 .دینمایم میدر برابرجرم ترس

 نیمفهوم تقن. 1-3

قانون معنانی به در لغت نیتقن

گذاردن، قانون وضع کردن،

، 1364 د،ی)عم ی استگذارقانون

( قانون گذاشتن عبارت 256ص 

 وضع مجموعه قواعد ازاست 

 و نیتدو از که بعد یالزام یحقوق

 سیر حیتوش و یمل یشورا بیتصو

جمهور، به مرحله اجرا قرار داده 

، ص 1384 ه،ی. )وزارت عدلشودیم

 از عبارت قانون گر،ید ری( به تعب15

 یمل یمجلس شورا دو مصوبه هر

 دهیرس جمهور سیرئ حیکه به توش

قانون  نیکه در ا نیا باشد، مگر

 دهیگرد حیتصر یگرید طور یاساس

 جمهور سیکه رئ یباشد، در صورت

 تموافق یمل یمصوبه شورا با

آن را در  تواندینداشته باشد م

 با میتقد خیتار ظرف پانزده روز از

 درگه مسترج یبه ولس لیدلا ذکر

مدت و  نیشدن ا ی. به سپردینما

جرگه آن را  یکه ولس یدر صورت ای

دوثلث آراء کل اعضا  مجددا  با

شده  حیمصوبه توش د،ینما بیتصو

)وزارت  گرددیمحسوب و نافذ م

 .(31، ص 1384 ه،یعدل

 ییجنا استیمفهوم س. 1-4

 ینیتقن

که  ینیتقن ییجنا استیس 

حقوق  یفریشاخه ازحقوق ک

إعمال  وهیاست، به ش یعموم

جرم، مجرم،  هیقانون، واکنش عل

علل و عوامل جرم،  یبررس

. در واقع مجموعه پردازدیم

 که استسرکوبگرانه  یهاوهشی

 جرم هعلی هااز آن استفاده با دولت
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مجموعه  ای؛ و دهدیواکنش نشان م

است  یقانون دستوراتی و از قواعد

 افتهی یتجل یکه در حقوق جزا

 یمطمئن ییاست و ضمانت اجرا

دارد  یحقوق ییچون ضمانت اجرا

 .(20، ص 1391 ه،ی)وزارت عدل

 یمفهوم نظام. 1-5

است، در  یکلمه عرب ی. نظام1 

رباز، س ،یارتش یمعنابه یفارس

. یمربوط به نظام: لباس نظام

. 2( 23، ص 1385،ینی)حس

دادن، به رشته  بیآراستن، ترت

، ص 1364د،ی. )عمدیمروار دنیکش

 ،یلشکر ،یقشون ،ی. سپاه3( 70

 ن،ی. )معکیمقابل چر ،یجنگ

. در فرهنگ 4( 40، ص 1371

آن  از ینظامنظام که  ،المنجد

معنا آمده  نیمأخوذ شده است به ا

آنچه  ،یطه نظم و آراستگاست: واس

آن قوام  هیامر به آن قائم شود و ما

 و قوام آن، است. الامر و ملاک امر

 یمفهوم جرم نظام. 1-6

 یبه جرم ی( جرم نظام1 

 یکه صرفا  از سو شودیاطلاق م

قابل ارتکاب است، مانند  انینظام

و تمرد از  یفرار از خدمت نظام

 و غیره.دستور فرمانده 

است که  یجرم ی( جرم نظام2 

در حکم  ای یمرتکب آن، نظام

( و رهیو غ ینظام فی)هم رد ینظام

مانند فرار از  ؛باشد یعمل ذاتا  نظام

جنگ و تمرد از امر فرمانده  دانیم

 و امثال آن.

 قیتحق ینظر چارچوب. 2
ازجمله  یمختلف یهاهینظر 

در  قیموسع و مض ییجنا استیس

، ردو جود دا بحث رابطه به موضوع

 ینیتقن ییجنا استیما سا

به  یافغانستان در قبال جرائم نظام

 یمتک ییجنا استیس قیبعد مض

 ییجنا استیاگر س رایز ؛است

 را از یدر قبال جرائم نظام ینیتقن

 میخواه مییبعد موسع آن نگاه نما

 نیتأم دیکه عدالت آنگونه که با دید

به شد.  خواهند بیگردد، دچارآس

 استیس، قیتحق این دراین لحاظ 

در قبال جرائم  ینیتقن ییجنا

 ریدر افغانستان همان تفس ینظام

 است. یو افتراق قیمض
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 استیس اتیادب نهیشیپ. 2

 ییجنا

 در جهان ییجنا استیس. 2-1

 بار نیاول یبرا ییجنا استیواژه س 

 فوئرباخ در یآلمان توسط دانشمند

 یفریتحت عنوان حقوق ک یکتاب

رده ب کاربه یلادیم 1803به سال 

به مجازات  ن،یپش ادوار شد. در

 تیعلل جرم اهم از شیمجرم ب

به  ییجنا استیاما س شدیداده م

 یعلوم راجع به بزه و بزهکار یتمام

ارتباط دارد، ازجمله باحقوق 

)دانش،  یفرشناسیو ک یفریک

 .(35، ص 1371

 استیمفهوم س یطور کلبه  

کنون به دو صورت از ابتدا تا  ییجنا

شروع شده و با  قیمض متفاوت، از

است.  دهیموسع به اوج رس کردیرو

 1803در سال  شهیاند نیآغازگر ا

 یباخ پروفسور آلمان ریفو ،یلادیم

است که با به کار بردن اصطلاح 

در کتاب حقوق  ییجنا استیس

 نیبار ا نیاول یبرا ش،یخو یفریک

اصطلاح را وارد قلمرو حقوق 

 استیاو س دگاهیاز د .نمود یفریک

 ییهاوهیشامل مجموعه ش ،ییاجن

 قیکه دولت از طر شودیم یسرکوب

جرم  هیها علها و با توسل به آنآن

 . دهدیواکنش نشان م

 فیتعر یهابا توجه به مؤلفه

قلمرو  یسو و گستردگ کیفوق از 

باعث  گر،ید یاز سو یفریحقوق ک

شده است که امروزه، به برداشت 

 یریتعب ،ییجنا استیباخ از س ریفو

 استیبه اصطلا ح همان س ای قیمض

خاص، اطلا ق  یدر معنا یفریک

در  ییجنا استیگردد. چرا که س

ها، و اقدام رهایباخ تدب ریتفکر فو

 یهیو تنب زیآمقهر تیماه عمدتا 

 یجنبه رسم ابزارها کاملا   نیدارد. ا

معنا که صرفا   نی( دارند، بدی)دولت

)محکمه،  تیحاکم یعموم یقوا

 نیان...( اجرا کننده ازند س،یپول

. جرم اولا  تنها باشندیابزارها م

ابزارها به  نیاست که ا یادهیپد

 فیتعر ا ی. ثانپردازندیمقابله با آن م

 زیو حد و مرز جرم را ن

گذارمشخص نموده است؛ قانون

منحرفانه،  یرفتارها ریسا نیرابناب

و  یهرچند که از لحاظ اخلاق
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 نیا مذموم هم باشند از یاجتماع

 خارج است. فیتعر

تبعا  ز،یاز جرم ن یریشگی( پ2 

را شامل  یفریک یریشگیتنها پ

 یهاچرا که اقدام شود،یم

 نیدر ا یفریک ریغ یریشگیپ

ندارد. دانشمند  یگاهیجا فیتعر

در سال  ،ستیفون ل یآلمان

 نیبر هم یمبتن زی( ن1889)

را  ییجنا استیس ق،یمض دگاهید

 هیعلمبارزه  یعقل یسازمانده»

دانش جرم  یهاداده هیبر پا تیجنا

)نوربها،  دانستیم «یشناس

 .(132، ص 1370

در  ینیتقن ییجنا استیس. 2-2

 افغانستان

نمود که شناخت  اذعان دیبا

جرائم بدون موجودیات اسناد 

لازم  نیمشکل است، بنابرا ینیتقن

را از حالات  یاست که ما جرم نظام

 یعمومو   ینظام ی،اسیو اوضاع س

استنباط مورد  یخیهر مقطع تار

 قرار دهیم.

 ینیتقن ییجنا استیس( 1

 :هوتک سیروینانوشته در زمان م

منظم در  یبار اردو نیاول یبرا 

 سیرویقرن هجدهم توسط م

در این هوتک به وجود آمد؛ اما 

 ینیتقن ییجنا استیسدوره 

در  یمشخص در قبال جرائم نظام

صورت بلکه به باشد؛یدسترس نم

و  قیست پادشاه در محور علاخوا

است  شدهیاجراآت م قیسلا

 .(76، ص 1371)فرهنگ، 

 ینیتقن ییجنا استی( س2 

 ی:نانوشته در زمان احمدشاه دران

 ،1772تا  1747 یهادر سال 

 یاردو یدر زمان احمدشاه دران

 . در این دوره نیزشد جادیمنظم ا

مدون و  ینیتقن ییجنا استیس

ه در بلک ،وجود نداشت یرسم

اجراآت  نیقوان گرید تیتابع

 .(146است )همان، ص  شدهیم

در  ینیتقن ییجنا استی( س3 

 :عبدالرحمن خان ریزمان ام

 1901-1880 یهاسال در

 یکینظام متمرکز به وجود آمد و 

 یترین دستاوردهااز مهم

در نظام  قیتوف رعبدالرحمن،یام

 نیاردو بزرگتر نیبود، ا یلشکر

 یرا برا یمیمنظم دا یاردو
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 لیافغانستان تشک خیبار در تارنیاول

 (. 447، ص 1371)فرهنگ،  دادیم

دور تا  یلیخ یهازمان اما از

 الرحمن عبد ریدوران حکومت ام

از  یمیکه چه جراخان در مورد این

 ر چهبوده و ب انیجمله جرائم نظام

 یدگیمورد رس و معیارهایاساس 

 تیمطابق وضع گرفته،یقرار م

که در آن اوضاع  یاجتماع یعموم

 نیو احوال وجود داشت چن

 صیکه تشخ گرددیاستنباط م

 تیبسته به وضع انیجرائم نظام

 .آن روز گار بوده است یگرینظام

عدم اطاعت، فرار،  مسلما  

عنوان به امیآن ا در یباطضانیب

به آن از  یدگیتخلف بوده و رس

 ریقوماندانان مربوطه و سا تیصلاح

و  صیتشخ انیجرائم نظام

 صیبه تشخ ،به آن یدگیرس

 .بوده است ینید یو علما هایمفت

افغانستان در کل تا  یینظام قضا

 ثابت یزمان امان الله خان به نحو

و  اریتحت اخت یو انحصار

به عبارت  ایعلما و  تیصلاح

و قضات  هایمفت اریدر اخت ترقیدق

 .(447بوده است )همان، ص 

در  ینیتقن ییجنا استی( س4

 :هیدوره امان یقبال جرائم نظام

در زمان حکومت امان الله خان  

 ییجنا استیسمبنای ، 1919

ی، در قبال جرائم نظام ینیتقن

 هینظامنامه خدمات داخله عسکر

نظامنامه  نیا بیکه با تصو باشدیم

 یافغانستان دارا ینظام عسکر

 دیاصول و قواعد مشخص گرد

( و 17، ص 1381)ماکس پلانگ، 

در  زین یکم خاص عسکرمحا

 جادیا ارب نیاول یزمان برا نیهم

 امیا نی( در هم18شد )همان، ص 

به  زین یمل سیدر افغانستان پول

آن به وجود آمد  یشکل عصر

 .(20)همان، ص 

در  ینیتقن ییجنا استی( س5 

در زمان  یقبال جرائم نظام

 :ظاهرشاه

در زمان  ،1943در سال  

اصولنامه ، حکومت ظاهر شاه

 دیرس بیبه تصو یعسکر تیکلفم

اشخاص  یآن برا یکه بر مبنا

متخلف فراخوانده شده به خدمت، 

حاضر و فرار  ریزمان احضار و غ

شده  ینیشبیجزا پ ،داخل قطعه
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 نیشاقه مطابق ا یجزا .بود

بود که در  یاصولنامه عبارت از جزا

شخص در زمان  کیکه  یصورت

 ،فرار یا ارتکاب و حاضر ریاحضار، غ

به خدمت  ابتیغ امیچند ا دوبه 

، 1371)فرهنگ،  شدیگماشته م

 .(569ص 

در  ینیتقن ییجنا استی( س6 

در زمان حزب  یقبال جرائم نظام

 :خلق افغانستان کیدموکرات

 خیبه تار یقانون جرائم عسکر 

ماده  44 ، مشتمل بر1364 /9/11

قانون تمام  نیا .دیرس بیبه تصو

و ود نم یرا ملغ ینافذه قبل نیقوان

 فیتعر را یعسکر یجرائم و جزاها

 خی. به تارکردو مشخص 

و  لیقانون تشک، 16/11/1369

 بیبه تصو یسارنوال تیصلاح

قانون  نیکه در متن ا دیرس

در  ینظام ینوالسار یهاتیصلاح

مشخص  یارتباط به جرم نظام

 .دیگرد

در  ینیتقن ییجنا استی( س7

 :دیدر دوران جد یقبال جرائم نظام

قانون ، 1384ر سال ( دالف

به  یمحاکم عسکر ییت جزاآاجرا

قانون  نیکه با انفاذ ا دیرس بیتصو

ازمرحله کشف  یت شکلآتمام اجرا

 بیبه تصو یینها یدگیرس تاجرم 

 .دیرس

قانون ، 1387ب( در سال  

 یمل یاردو یبرا یعسکر یجزا

که از  دیرس بیافغانستا ن به تصو

 زانیمجرمانه و م نیلحاظ عناو

با قانون  یت تفاوت چندانمجازا

 نداشت.، 1364 یجرائم عسکر

قانون  1389ج( در سال  

 یمحاکم عسکر تیو صلاح لیتشک

قانون  نیکه ا دیرس بیبه تصو

 یاردو ییصرف در سازمان قضا

محکمه  ه،ییابتدا ی محمکهمل

در  یخواهفرجام ،یعسکر نافیاست

موارد  ریو سا یعسکر یایمورد قضا

 است.نموده  ینیبشیرا پ

( کودجزا، 1نمبر ) مهید( ضم 

در قبال جرائم  1396در سال 

 .دیگرد ذیو تنف بیتصو ینظام

 ییجنا استیس تیاهم. 3

 ینیتقن
 ی،نیتقن ییجنا استی( سکی

 از یدر بازدارندگ ینقش اساس
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انحرافات را به و  ارتکاب جرائم

 استیس موجودیت رای؛ زداردعهده 

 یکه پاسخگو ینیتقن ییجنا

نه تنها  ،جامعه باشد یهایازمندین

انحرافات، و  میباعث مبارزه باجرا

 وقوع موارد بلکه از کندتسهیل می

انواع  یو تمام ،یانحرافی، جرم

 کندیم یریشگیپ یظاهرمنفم

 (.25، ص 1381)ماکس پلانگ، 

 ذیو تنف بیتصو ن،یدو( تدو 

که برگرفته  ینیتقن ییجنا استیس

نقش  ،باشد یاسلام یهاآموزه از

و  میدر مبارزه باجرا ایکنندهنییعت

 خواهد داشت. هایانواع ناهنجار

 کیملحوظ  نیا یسه( رو 

 رعادلانهیغ ینیتقن ییجنا استیس

و  یاست نابخشودن یظلم خود

صورت هنجار است که به یجرم

 جهیمردم إعمال شده و در نت یبالا

 نیو ا د؛ینمایرا فراهم م یعدالت یب

 یناش یعدالت طلب هیبرخلاف روح

 ینیتقن ییجنا استیازاهداف س

برمردم  یاست که در لباس قانون

 استیبناء س گردد؛یم قیتطب

حق و  براساس دیبا ینیتقن ییجنا

منافع  نیعدالت و در جهت تأم

مردم و سعادت و صلاح جامعه 

گردد )گلوبل  قیو تطب بیتصو

 .(4، ص 2007 تس،یرا

 استیس قیساحه تطب. 4

 ینیتقن ییجنا

در سطح  قیاحه تطبس. 4-1

 یداخل قلمرو

هماهنگ  زبهیسطح ن نیدر ا 

در  ینیتقن ییجنا استینمودن س

در سطح  یعنیآن  یابتدائ یهاهیلا

 ذتنفی– حیو توش بیتصو ن،یتدو

 گرید یهانهاد یقانون، به همکار

 یضرور مدنی و جامعه یدولت

 ییجنا استیس ،. فوئرباخباشدیم

 ینیتقن یخردمند»را  ینیتقن

دانسته و آن را با اقدام در « لتدو

 نهیدر زم ژهیومتعدد، به ییهاقلمرو

 یقانونگذار قیطر ازی، حقوق

 تیدانسته است )اصولنامه مکلف

 .(33، ص 1343 ،یعسکر

در سطح  قیساحه تطب. 4-2 

 منطقه

 ینیتقن ییجنا استیامروزه س 

شدن در حرکت  یبه طرف جهان
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 لیبدون ملاحظات عوامل دخ .است

 ،منطقه ینیتقن ییجنا ستایدر س

داخلی را  ینیتقن ییجنا استسی

ی نیتقن ییجنا استیس ریمغاکه 

؛ زیرا کرد قیتطب توانینم باشد

 های جناییپیامدهای سیاست

 در منطقه یبه نحو داخلی

. ارتباط داردو با آن  تأثیرگذار است

 نفکیجزء لا ،امروزه منطقه چراکه

 ینیتقن ییجنا استیس تیدر رعا

 .آیدمیبه حساب  گرید منطقه

در سطح فرامنطقه  .4-3

 (جهانی)

دهکده  کیکه جهان به این از 

 ییجنا استیس است، مبدل شده

 با یبه نحو کشور کی ینیتقن

کشورها ارتباط داشته و  یتمام

 ، تدوینداشت جهان بدون در نظر

 ینیتقن ییجنا استیس کی

 .زا خواهندبوداچالشیناممکن و 

 تیتابع و یجرم یهادهیپد

مارا در  یبه نحو کیهر ن،یمجرم

به  ینیتقن ییجنا استیس نیتدو

که  کشانندیشدن م یهانطرف ج

 قیتطب ندیبدون لحاظ آن در فرا

 شد. میدچار مشکل خواه

بارز جرائم  قیمصاد. 5

 نیدر قوان ینظام ینیتقن

 افغانستان ینظام ییجزا

 به دشمن شدن میتسل. 5-1

 اثر از یهرگاه منسوب نظام 

 لیتحل ونیسیترس و وهم )کم

(، نبود 3، ص 1397 ،ینظام

به دشمن  یکاف تیحما امکانات و

 یمیتسل گردد که جز میتسل یطور

نباشد، مطابق  موجود یگریراه د

 یو مربوط با یطرزالعمل انضباط

 کینمبر مهیگردد )ضم یبرخوردم

 .(11، ماده 1396کود جزا، 

بدون  یهرگاه منسوب نظام 

( 1فقره ) رمندرجیموجودیات معاذ

گردد،  میماده به دشمن تسل نیا

 ریحسب احوال به حبس قص

 .گرددیمحکوم م

جرایم، دارای شرایط عمومی و 

باشند. جرائم شرایط اختصاصی می

عناصر نظامی نیز علاوه بر 
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، شرایط عمومی جرایم را اختصاصی

 نیز باید داشته باشد.

از  یو قانون ی، معنویعنصر ماد

عمومی عناصر  نیجمله مهم تر

دهنده جرم هستند که در  لیتشک

 کیها ، صورت فراهم شدن همه آن

از عمل را  یخوددار ایعمل 

 .دیتوان جرم نامیم

 یجرم : عنصر روان یعنصر روان

که قصد ارتکاب  یکس یعنیجرم 

 یو اراده درون تیجرم را دارد ، ن

انجام  یکار را داشته، برا نیانجام ا

ر ذهنش و د دهیآن نقشه کش

قصد انجام عمل مجرمانه را  کهنیا

عمل  نیدارد پرورانده است ، بنابرا

خواست و  جهیدر نت دیمجرمانه با

 .اراده فرد باشد

 یجرم : عنصر ماد یعنصر ماد

 یفرد ) عنصر روان تیظهور قصد و ن

آنچه فرد  .است تی( در عمل و واقع

انجام عمل مجرمانه در فکر و  یبرا

تا به مرحله پروراند  یذهنش م

. ستیعمل نرسد ، قابل مجازات ن

 یدارا دیالبته عمل انجام شده با

 باشد .  زین یعنصر قانون

عمل هر چند  کی: یعنصر قانون

زشت و ناپسند  یاجتماع دگاهیاز د

توان گفت آن یم یباشد اما زمان

گذار عمل مجرمانه است که قانون

 شیآن را جرم دانسته است و برا

 نیکرده است. بنابرا نییمجازات تع

جرم  کیتحقق  طیکه شرا یتا زمان

و مجازات آن در قانون مشخص 

توان به آن عمل عنوان ینشود، نم

 مجرمانه داد.

ارکان عمومی جرم تسلیم شدن 

 به دشمن عبارتند از:

( 11جرم ماده ) نیا یرکن قانون

 است. ( کودجزا1شماره ) مهیضم

 خود را در ،جرم نیا یرکن ماد

دشمن قراردادن است که  اتاریاخت

 انا یصورت فعل و احجرم به نیا

. یابدیصورت ترک فعل تحقق مبه

 یمنسوب نظام کبه عنوان مثال، ی

قطع  نظامی، اتیعمل انیدر جر

کرده و به صف دشمن برود  اتیعمل

 ای یرخصت امیدر ا انا یاح کهاین ایو 

قطعه مربوطه بدون کدام مشکل  از

 .ددبپیونبه صفوف دشمن 

آن است  جرم نیا یعنصرمعنو

تحقق  یجرم زهیاراده و انگ با که 
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 پیوستن که داندیو مجرم م ابدییم

صفوف دشمن باعث خلأ در  به

مورال  فیمسلح و تضع یصفوف قوا

 نیا زهیانگ .شودیم او قطارانهم

 ع،یتطم د،یتهد تواندمیجرم 

 دیعقا دیتقل ،یموضوعات مذهب

 باشد.  رهیغ دشمن، ترس و جبن و

جلب و  نیمسئولبنابراین، 

اند در مکلفنیروهای مسلح جذب 

را به  یقدم اول آن عده افراد

 ندیمسلح جذب نما یصفوف قوا

 یو جسارت قو یعال هیروح از که

برخوردارباشند. در قدم دوم 

است  نیا یدتیعق استیر تیمکلف

را مستند با  ینظام نیکه منسوب

ش اسلام آموز عتیادله و احکام شر

 سیوطن و نوام و حس دفاع ازداده 

زنده و  شانیا ریدر ضم ی رامل

 ،در قدم سوم .مستحکم گردانند

و محاکم  یحارنوال استیر فهیوظ

به دشمن  کهی است تا افراد ینظام

مراجع  قیاند ازطرشده میتسل

 تحتو  یشناسائ یتیو امن یکشف

 دستگیری قرار داده امر بیتعق

 بوطه صادرمر یهانارا به ارگ شانیا

گرفتار و  در صورت امکان تانماید 

 .رندیقرار گ یعدل بیمورد تعق

 ی:عناصراختصاص

 یشخص منسوب نظام( 1

 باشد؛

باوصف نبود  شدن میتسل( 2

رغم امکانات و  یترس و وهم عل

و توان دفع دشمن  یکاف تیحما

 باشد؛ افتهیتحقق 

به دشمن  شخص عملا ( 3

 شده باشد. میتسل

به حالات  نظر یم شدنتسلجرم 

اوقات  یدر بعض .کندیجرم فرق م

 اریتنها موضوع قطع مقابله و در اخت

 اما ،گرفتن مطرح است دشمن قرار

اوقات قطع محاربه در  یدر بعض

مقابل دشمن و قتل هم قطاران، 

 رهیو غ طیسلاح، وسا ز،یب بیتخر

مجازات اثرات  زانیکه هرکدام در م

 ماتی، تعلانونخود را دارد )ق

، ص 1399 ،یربورک محامشت

10). 

 جنگ میدان از فرار. 5-2

 از ی( هرگاه منسوب نظامکی 

استعمال  از ای صحنه محاربه فرار
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به حبس  د،یسلاح امتناع نما

 .گرددیم رمحکومیقص

دو( هرگاه عمل مندرج فقره  

 فیتضع منظورماده به نی( ا1)

صورت  قصد سوء ایمورال همکاران 

سط، گرفته باشد، به حبس متو

 .گرددیمحکوم م

محاربه  جرم فرار از یرکن قانون

استعمال سلاح ماده  و امتناع از

 جزا ( کود1نمبر ) مهی( ضم12)

 است.

 از ختنیجرم گر نیا یرکن ماد

 ریفو  فرار شده در نیتع تیموقع

 استعمال سلاح در امتناع از نکردن

 است.

عبارت  رفتار دو هر یمعنو رکن

ه بد شده است از این که اعمال یا

 افتاده اتفاق یو قصد یصورت عمد

مرتکب در جرم  کهیطورهب است؛

باعث  کار نیکه ا داندیفرار م

 اوقطاران هم ریمورال سا فیتضع

و در جرم امتناع مرتکب  شودیم

 ستهیشا یعمل نیکه چن داندیم

 تینبوده و در نها ینظام کی

. چون شودیموجب شکست م

نه  یدصورت انفرابه ینظام فیوظا

 یارهیصورت مشترک و زنجبلکه به

 .شود یبرده م شیبه پ

جمله جرائم  جرم از دو نیا

با انجام  در فرار یاست ول یامتناع

 .ابدییمثبت تحقق م یفعل ماد

جمله جرائم مطلق  از امتناع و فرار

حصول  یجرائم نیاست که در چن

ندارد  تیاهم جهیو عدم حصول نت

 .ندارد یخسارت اثر زانیو م

 :یعناصراختصاص

 یمرتکب منسوب نظام( 1

 باشد؛

 افتهیتحقق  فرار ایامتناع ( 2

 باشد،

 سوء با ای یصورت عادبه( 3

 باشد. افتهیتحقق  قصد

 عدم اطاعت. 5-3

 حیامتناع صر یعنیاطاعت  عدم

عدم  نیامر آمر و هم چن یاجرا از

 یامر، مستلزم جزا یعمد یاجرا

عمل در  نیع . اگرباشدیحبس م

محاربه ارتکاب  احالتیان سفر، زم

 یشتریحبس ب یمستلزم جزا ابد،ی

 است.
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در  جر یعسکر یدر قانون جزا

 آمده است:عدم اطاعت مود جرم 

از  ی( هرگاه منسوب عسکر1) 

امتناع  حا یآمر صر یامر قانون یاجرا

آن خود  یعمدا  از اجرا ایورزد 

عدم  یعمل و نیا د،ینما یدار

ب احوال اطاعت پنداشته شده، حس

 یحبس ازشش ماه ال یبه جزا

 .گرددیمحکوم م کسالی

( هرگاه عمل مندرج فقره 2) 

جنگ  ای ماده در حالت سفر نی( ا1)

مرتکب  ابد،یارتکاب  محاربه، ای

 کیحبس  یحسب احوا ل به جزا

 گرددیپنج سال محکوم م یال

، ص 1390 ،یابرندآباد ی)نجف

21). 

جرم عدم اطاعت در در مورد 

 کود جزا کی نمبر مهیضم

 خوانیم:می

 از ی. هرگاه منسوب نظام1

امتناع  حایصر آمر یقانون امر یاجرا

 یآن خوددار یاجرا از عمدا ای ورزد

عدم اطاعت  یعمل و نیا د،ینما

پنداشته شده، به حداقل حبس 

 .گرددیمحکوم م ر،یقص

( 1. هرگاه عمل مندرج فقره )2 

 محاربه، ای ماده در حالت سفر نیا

مرتکب به  ابد،یتکاب ار

محکوم  ر،یحداکثرحبس قص

کود  کینمبر مهی)ضم گرددیم

 .(14، ماده 1396جزا، 

 عناصر عمومی:

( 14جرم ماده ) نیا یرکن قانون

 است. ( کدجزا1شماره ) مهیضم

 یجرم عدم اجرا نیا یرکن ماد

 استو فرمانده  امرآمر

آن است  جرم نیا یمعنو رکن

نجام ا یو اراد یصورت عمدبه که

 شودیم

 :یعناصراختصاص

 یشخص منسوب عسکر (1

 باشد؛

 ؛باشد یقانون امر( 2 

 ؛باشد طرف آمر از امر( 3 

شده  حیامتناع به شکل صر( 4 

 باشد.

 یبغاوت نظام. 5-4

 و شور با یهرگاه منسوب نظام 

ر در برابرآم یغوغا در اجتماع علن

به  ای از اطاعت خودداریخود 
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 یت نظامبغاو د،یتعرض اقدام نما

( 16محسوب شده )همان، ماده 

به قرار آن حسب احوال،  نیرتکبم

 :گردندیمجازات م لیذ

به حبس  . در حالت حضر1

 ر؛یقص

به حداقل  . در حالت سفر2

 حبس متوسط؛

. در حالت محاربه به 3

 حداکثرحبس متوسط

نقض مقررات استعمال . 5-6

 سلاح

 ،ی( هرگاه منسوب نظامکی 

ح، مهمات، مقررات استعمال سلا

خطرناک  مواد ریو سا انفجاری مواد

موجب  یو عمل و دیرا نقض نما

 اشخاص ایشخص  یجراحات جسم

شود، حسب احوال  یمال اخسارتی

 گرددیمحکوم م ر،یبه حبس قص

 .(23)همان، ماده 

( هرگاه عمل مندرج فقره دو

 ایماده باعث مرگ شخص  نی( ا1)

بخش و انیز عواقب ای اشخاص

شود، مرتکب به  نیگسن اعواقبی

حداکثرحبس متوسط، محکوم 

 .گرددیم

به  یدگیمراجع رس. 6

 مسلح یجرائم کارکنان قوا
جرائم  از نوعمسلح  یقوا جرائم

 سازوکارهایو  استخاص 

 در .خاص خودش را دارد یدگیرس

، افغانستان ینیتقن ییاست جنایس

 یدگیرس تیکه صلاح یهاناارگ

 دباشنیجرائم را دارا م نیبه ا

 عبارتند از:

 ییجنا قاتیتحق استیر. 6-1

در  ییجنا قاتیتحق استیر 

است؛  دهیگرد جادیا 1398سال 

 استیر نیا لیتشک جادیا هدف از

مبارزه  یدر چوکات وزارت دفاع مل

 .باشدیم ییفساد و جرائم جنا با

محسوس و ملموس در  جینتا از بعد

و  ییجنا میمبارزه باجرا ییراستا

 ینیفرمان تقن یط ی،ادار فساد

مقام  13/6/1399( مورخ 77نمبر )

 یاسلام یجمهور استیر یعال

 19و  18، 17مواد  ،افغانستان

 یعسکر یقانون اجراآت جزائ
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 تیکه صلاح دیگرد زادیو ا لیتعد

به  یفرمان یمواد متذکره رسما  ط

 ییجنا میجرا مبارزه با استیر

 قاتی)تحق یعسکر نیمنسوب

 ضیتفو ی( وزارت دفاع ملییجنا

 ،یعلم ناریاست )سم دهیگرد

1399). 

کشف و  استیر. 6-2

 استخبارات

کشف و  استیالف( ر 

کشف  ،زیاستخبارات ستردرست

دار را عهده یتیامن ،یاسیجرائم س

 زیاستخبارات ن بخش ضد. باشدیم

کشف و  استیبعدا  در چوکات ر

است که  دهیگرد جادیاستخبارات ا

مسلح  یدر قوا یداخل میباجرا

در جهت وکار دارد که معمولا  سر

نفوذ دشمن به داخل جلوگیری از 

 .دینمایم تیفعال ینظام یروهاین

کشف و  تیب( معاون 

 زینی استخبارات وزارت دفاع مل

 کشف و استیر همشاب فیوظا

 دارد؛ با این زیاستخبارات ستردرست

 یکیژستراتا دگاهید یتفاوت که دار

 کلان است. و

 شیتفت استیج( ر 

 یاسناد یو بازرس شیتفت 

 تیارگان بوده و در نها نیمربوط ا

به مرجع مربوطه مطابق  را ایقضا

به  . همچنیندینمایقانون محول م

موضوعات مربوط به تخلفات  گرید

صندوق سمع  قیطر و جرائم از

اقدام  زی( ن196و شماره ) اتیشکا

 یو بررس اتیبه سمع شکا

 .دینمایموضوعات مربوطه م

بخش  یمل تینام استی( رد

 ینظام

تفاهم  یط ی،مل تیامن استیر 

 ی،وزارت دفاع مل با یانامه

را کشف و در  یموضوعات جرم

کشف و استخبارات  استیر اریاخت

و  ییدهد و جرائم جنا یم قرار

 قاتیتحق استیرا به ر یفساد ادار

 .دینمایمحول م ییجنا

 یقطعات نظام هایه( قوماند 

 از یکیقوماندانان قطعات  

تحت  نیافراد به منسوب نیترکینزد

 از یکه به مجرد آگاه هستند امر

موضوعات را به  ،ارتکاب جرم

محول  ییجنا قاتیتحق نیمنسوب

 یم را ادا شیخو تینموده و مکلف
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 نیکه منسوب ییدر جا .دینما

نباشند  موجود ییجنا قاتیتحق

 یابتدائ یبررس تیقوماندان مکلف

بعدا  را دارا است که  ییجرائم جنا

 ییجنا قاتیتحق نیبه منسوب

 .دینمایمحول م

 یو قضائ یعدل یهانا( ارگ7

و محاکم  یحارنوال استیر

 هاعنوان آن از همانگونه که ،ینظام

در  ی است کهنهاد دو ،معلوم است

 .ندینمایم تیفعال لیتشک کی

 و ق،یتحق ،به کشف زین یحارنوال

را  ایقضا و جرم اقدام نموده یبررس

به  ی،عدل بیتعق لزوم در صورت

 یدر صورت .دهدیمحکمه ارجاع م

 دیاننم یعدل بیتعق جابیکه ا

حفظ  یقرار یموضوع را ط

  .دینمایم

 تیصلاح نظامی، محکمه

البته  دارد؛و اصدارحکم را  یبررس

محاکم  یدر محاکم و زارت دفاع مل

اصدارحکم در مرحله  تیصلاح

به مرحله  نیبلکه ا ندارد،را  زیتم

 .شودیحکمه ارجاع مم ستر

 دهاشنهایو پ یریگجهینت
 ینیتقن ییجنا استیس

 ،یافغانستان در قبال جرائم نظام

 از یریجرم، جلوگ لیمنظور تقلبه

 هیارتکاب جرم، اصلاح و تنب

 ،یابزار قانون بااستفاده از نیمجرم

انگاری و جرم یگذارقانون

خلاف و ناقض نظم و  یرفتارها

فع نظام را و منا تیکه امن نیدسپل

 کندیاقدام م اندازند،یبه مخاطره م

 یموارد جرم هیاصلاح کل ددو در ص

 باشد،یزا در جامعه مو مسائل جرم

که جرائم در  یزمان ژهیبه و

در افتد. یاتفاق م ینظام یهابخش

 ینیتقن ییجنا استیساین نوشتار 

افغانستان  یدر قبال جرائم نظام

 است.بررسی شده 

ی، نیقنت ییجنا استیس

با جرائم  مبارزه ریتداب از یامجموعه

 نیکه در قوان ردیگ یرا در برم

کشورها وضاحت داده شده است و 

همراه  زبهین یقانون ییضمانت اجرا

 ینیتقن ییجنا استیدارد. س

 ی،افغانستان در قبال جرائم نظام

موضوعات در  نیترازمهم یکی

 ینیقنت یگذاراستیس خچهیتار
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 یال جرائم نظامافغانستان در قب

 .بوده است

 ینیتقن ییجنا استیس

در  یافغانستان در قبال جرائم نظام

جنبه  ادوار مختلف از

و برخوردار نبوده  یمحورعدالت

 یفراوان یهاو خلاء هاکاستی یدارا

 ینیتقن ییجنا استی. سبوده است

 یعسکر یکه در قانون اجراآت جزا

و  یکمبود یدارا افته،یانعکاس 

. باشدیم یجدنواقصات 

و  یعدل یایقضا یطورمثال؛ بررسبه

ارگان  کی تیدر صلاح یحقوق

 استیر از است قراردارد که عبارت

 نی. ایو محاکم نظام یحارنوال

 زیدر چوکات ستردرست استیر

که ممکن  ددار تیمسلح فعال یقوا

 یو محاکم نظام یاست حارنوال

نهاد قرار  نیا نیتحت نفوذ مسئول

 یفه وجودسازفل جهیگرفته و در نت

 یعدالت( دور نی)تأم شیخو

 شود. یجسته و عدالت قربان

 یبه نواقص و خلاها توجه با

 ینیتقن ییجنا استیموجود در س

 ،یافغانستان در قبال جرائم نظام

ها نگارنده جهت مرفوع ساختن آن

را  لیذ شنهاداتیحاضر پ قیتحق

 در امور یگذارقانون کند:مطرح می

مختص  دیبا یفعل طیدر شرا ینظام

جزا  کود کی نمبر هیمیبه ضم

صورت نباشد و جرائم و انحرافات به

در تطابق  یو مصداق ترضحوا

مورد بحث  ینظام یکنون طیباشرا

 .داده شود قرار

مربوط  نیقوان قیتطب نهیدر زم

 یحارنوال استیر لیتشک ،یبه نظام

 یمحاکم نظام استیجدا از ر دیبا

نهاد  کی در رایباشد نه مختلط؛ ز

بخش  کی تیفعال است ممکن

گرفته و  قرار گرید بخش ذتحت نفو

 .نگردد نیعدالت تأم

 عدل بیتعق ،یبررس ندیدر فرا 

و  یعلم یهاروش اصدارحکم ازو 

عدالت  نیتأم یاجرا جهت معیاری

شخص  کیمبادا  تا شود استفاده

 ،شخص مجرم کیمجرم و  ،گناهیب

 .دیبرائت حاصل نما

 کی که کندیم ضرورت ایجاب

 ینیتقن ییجنا استیس

کارا، در قبال جرائم  محور وعدالت

مرحله  بهو  حیتوش ،نیتدو ینظام

جرائم از اجرا گذاشته شود که هم 
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شود و هم مورال و  جلوگیری

 . دینما تیرا حما ینظام هیروح

در قبال  ینیتقن ییجنا استیس

مرور و در  گرید کباری ،یجرائم نظام

و تجارب  قوفقه و حق ییروشنا

 یممالک جهان مورد بازنگر گرید

 .ردیگ قرار

 شنهادیپ یآت قاتیتحق یبرا 

 ینظامبخش محقق با  کهگردد یم

کامل  ییحاکم برآن آشنا طیو شرا

هم  یجرائم نظام رایداشته باشد، ز

به  خاص بوده و یچون فرد نظام

بخش ضرورت دارد.  نیمتخصص ا

در قبال جرائم  ینیتقن دگاهید از

 عدالت و تیاصل بر محور خاص

 ییجنا استیس اما در استتناسب 

افغانستان در قبال جرائم  ینیتقن

نوع اجحاف  ،در ادوار سابق ینظام

دیده عادلانه  ریغاقدامات و 

 .شودمی
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  منابع

-1351) ،یدعلیس ش،یآزما

حقوق  راتی(، تقر1352

ارات انتش ،ینظام یفریک

 .دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دفاع  (،1370) مارک،آنسل، 

ترجمه  ،یاجتماع

 نیحس یو عل یمحمدآشور

، تهران: 2چ  ؛یابرندآباد ینجف

تشارات و چاپ موسسه ان

 .دانشگاه تهران

 دمحمدکاظم،یس ،یبجنورد

 ه،ی، قاعده فقه118 (1417)،

 .یقم، موسسه نشراسلام

 (،1390) برومند، فاطمه،

ها ازاتجم یبازدارندگ یابیارز

آه دانشگ ،یدر جرائم نظام

 .ییعلامه طباطبا

تا( )بیمحمد،  ،یگیبندرر

 ،یفارس-یعرب دیفرهنگ جد

طلاب، انتشارات  ترجمه منجد

 تهران. یاسلام

فرهنگ  تا(،)بی ل،یجر، خل

، 1ج ،یبه فارس یلاروس عرب

 .1ج  ان،یدحببیترجمه س

 ر،ینذ دیالس ،ینیالحس

و  عهیالشر نیب هینظر(، 1427)

 یالعالم القانون، المرکز

 هیمعاون ه،یللدراسات الاسلام

 یالعالم المرکز ،قم ق،یالتحق

 .هیللدراسات الاسلام

ماکس  یعموم یحقوق جزا

 پلانگ

 ،یعمل ینامه آموزشدسته

 ییت جزاآطرز اجرا(، 2007)

 ییو قضا یعدل ستمیدر س

 .تسیافغانستان، گلوبل را

(، 1377)اکبر،  یدهخدا، عل

، تهران، 2ج  لغت نامه،

 .نشگاه تهراندا انتشارات

 صدر، خانه، محمد توحید

رهنمود ماکس  (،1394)

و  لاتیتشک یپلانک برا

 محاکم افغانستان، تیصلاح

 پنجم.

 ن،یعبدالحس ،یآباد یعل 

، 1ج  ،ییحقوق جنا(، 1367)

  تهران،

 (،1377، )گاستون ،یاستفان

ترجمه  ،یعموم یحقوق جزا



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

ـ  
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

13
0

  
 

   

13
0

  
 

  

13
0

  
 

   

   

 

 

 ،، تهران1دادبان، ج  نیحس

 .ییدانشگاه علامه طباطبا

 (،1364) حسن، د،یعم

 ،تهران د،یعم یفرهنگ فارس

 .ریرکبیموسسه انتشارات ام

 ییقانون اجراآت جزا 

 .1389 ،یعسکر

 .1393 ،ییقانون اجراآت جزا 

 .1365 ،یقانون جرائم عسکر

 .1387 ،یعسکر یقانون جزا

 قیتطب قانون نظارت بر 

مبارزه به افساد  یژاسترات

 یدار

 (،1377) ل،یجل ،یقنوات  

 مرکز ،اسلام، قم ینظام حقوق

 .یعلوم اسلام یجهان

(، چ اول، 1397کود جزا، ) 

ناشر، انتشارات فرهنگ، چاپ 

 مطبعه کاروان، کابل، افغانستان.

(، 1382) نیستیلازرژ، کر

ترجمه  ،ییجنا استیبه س یدرآمد

 ،یابراندآباد ینجف نیحس یعل

 تهران. زان،یانتشارات م

دلماس  یریم ،یمارت 

بزرگ  یها، نظام(1381)

 یترجمه عل ،ییجنا استیس

، 1ج  ،یابرندآباد ینجف نیحس

 تهران. زان،یانتشارات م

مراحل  یو ط هیته مقرره طرز

 .1391،ینیاسناد تقن

 فرهنگ، قیمحمد صد ریم

افغانستان در پنج قرن  تا(،)بی

 جا، بیریاخ

 نیحس یعل ،یابرندآباد ینجف 

 استی(، س1371-1372)

 قاتیحقمجله ت ،ییجنا

انتشارات دانشکده  ،یحقوق

 ،یبهشت دیحقوق دانشگاه شه

 .12و  11شماره 

 ن،یحس یعل ،یابرندآباد ینجف

درآغاز  یجرم شناس(، 1390)

م، انتشارات گنج هزاره سو

   دانش

 نهیزم (،1391) نوربها، رضا،

تهران  ،یعموم یحقوق جزا

 .نشر گنج دانش



 

 

 

 

 دگاهید از یشرع ریتعز

 ریاتعزب تفاوت آن فقه و

 یحقوق

 *پوریهدفمند نبالله  تیهد

 دهیچک

تفاوت آن  فقه و در راتیتعز نوشتار نیا در

ی مورد بررسی قرار حکومت راتیبا تعز

 گردیده کهتلاش  ،نخستاست.  گرفته

تصور روشنی از تعزیر ارائه گردد و پس از 

 راتیتفاوت آن با تعز و فقه در ریتعزآن 

، به ارندههمان مجازات بازد ای یحکومت

از  ق،یتحق نیاکاوش گرفته شده است. در 

. گرفته شده استبهره  یانهاروش کتابخ

آمده عبارت است از این به دست  یاجهینت

در اغلب است که  مجازاتی ،راتیکه تعز

میزانی برای آن جانب شارع مقدس  ازموارد 

 تعیین آن تیو صلاح است نگردیده معین

است. در  دهش تفویض نیمسلم امر یبه ول

میزان سنگین بودن یا خفیف بودن 

                                                 
 شناسیماستری حقوق جزا و جرم *

تعزیرات، زمان و مکان و نوع جرم تأثیر 

 افتهیکه جرم ارتکاب  اندازه هر یعنی، دارد

 نیآن سنگ یریباشد، مجازت تعز نیسنگ

مکان و بر عکس. همچنین  خواهد شد نیتع

 تیلحاظ قدس فته است ازایارتکاب  مکه جر

 گر مکانا و کندیتفاوت م تیو عدم قدس

باشد، اندازه  برخوردار تیاز قدس جرم

 نیسنگ یجانب حاکم اسلام مجازات از

گفت که  توانیمدر کل، خواهد شد.  نییتع

 میتقس دستهبه سه  یریمجازات تعز

 هک دیشد و لیمتوسط، ثق ف،ی: خفشودیم

 افته،یهرکدام به تناسب جرم ارتکاب

 اتفاق افتادهمجرم، مکان که جرم  تیشخص

آن مجرم جرم را مرتکب شده  ان که درو زم

 .کندیاست، فرق م

حکومت، شرع، فقه،  ر،ی: تعزواژگان کلیدی
  وحقوق



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

13
2

  
 

   

13
2

  
 

  

13
2

  
 

   

   

 

 

 مقدمه

از نظام مجازات  یبخش راتیتعز

نوع است که شارع مقدس  اسلامی

ای خاصی را برای آن تعیین و شیوه

 و یدگیرس تیصلاحنکرده است و 

به  های تعزیریروش مجازات نیتع

جامع  هیامام و فق ایو  حاکم شرع

هر چند  شده است. واگذار طیالشرا

این موضوع به صورت پراکنده و 

فرعی در کتب فقهی، مورد بحث 

قرار گرفته است، اما تمرکز این 

نوشتار بر آن است که علاوه بر 

شناسی و بیان شناسی، سنخمفهوم

انواع تعزیرات، تفاوت تعزیرات 

 فقهی با تعزیرات حقوقی را روشن

 سازد. 

اسلام، جرم  یفرینظام ک در

 یترک فعل ایعبارت است از فعل 

و مجازات  میبر تحر عتیکه در شر

 وارد شده باشد. یمرتکب آن نص

این جرایم ممکن است مستوجب 

 درحد، قصاص، دیه و تعزیر گردد. 

 از راتیاسلام، تعز یجزا حقوق

است  یاسلام یهاجمله مجازات

 قرارقصاص  حدود و برابر که در

 قتیحق رات،یبحث تعز . درردیگیم

تحت  ر،یتعز یحقوق تیماه و

 «الحد دون ریالتعز»عنوان قاعده 

مرجع  و ردیگیم مورد بحث قرار

 تحت ریتعز فیک کننده کم ونیتع

 «الامام راهی بما ریالتعز»قاعده 

 . گرددیم یسبرر

 شناسی  . مفهوم1

تعزیرچیست و تعزیر فقهی چه 

رحقوقی دارد؟ برای تفاوتی با تعزی

، لازم هاپرسشروشن شدن این 

است که هم از نگاه لغوی و هم از 

ی فقهی و حقوقی، مفهوم اهیزاو

تعزیر مورد تأمل و بررسی قرار 

 گیرد.

 . تعزیر در لغت1-1

معنای نکوهش تعزیر در لغت به

کردن، ملامت کردن، سرزنش 

کردن، ادب کردن، چوب زدن آمده 

ص ، 1ج ، 1381است )عمید، 

697.) 

تعزیر به ، ابن اثیر یبه گفته

معانی رجوع، تعظیم و کمک و 

ولی در اصل مانع  ،یاری آمده است

. شدن و بازداشتن را گویند
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 ،تنبیه کمتر از حدَ همچنین به

زیرا با آن از  ،شودتعزیر گفته می

)ابن  شودتکرار جرم جلوگیری می

راغب (. 228  ص، 3ج ، 1384اثیر، 

معنای یز تعزیر را بهاصفهانی ن

و معتقد  نصرت و یاری گرفته است،

 «توُقَرِّوُهُ وَ  تُعزَرِّوُهُ  وَ »است که آیات 

آمنَتْمُْ به  وَ »( و  9)سوره فتح، آیه 

مائده، آیه ) «عزَرَّتُْموُهُمْ وَ یرسل

سپس  ؛به این معنا اشاره دارد (،12

کند که معنای تأدیب از اضافه می

گیرد؛ زیرا همین جا سرچشمه می

( در مقام کننده)تعزیر کنندهادب

 شوندهتأدیبیاری نمودن بر آمده و 

را از آنچه به زیان اوست دور 

ص ، 1387)اصفهانی،  کندمی

345.) 

با مراجعه به کتب لغت دیده 

که برای واژه تعزیر بیش از  شودیم

دوازده معنا ذکر شده است که 

 ها اشاره می گردد:اجمالا به آن

  ّو منع: با اجرای رد

تعزیر، مجرم از انجام 

وتکرار جرم منع 

 .گرددیم

  :ّزدن کمتر از حد

هدف این است تا 

بدین وسیله مجرم از 

بازگشت به سوی گناه 

 بازبماند.

 :منظور  ضرب شدید

کیفیت ضرب است، 

برخلاف معنای دوم 

که مقدار ضرب منظور 

 بود.

  :توقیف به جهت دین

تقصیر  به خاطرکسی 

دین تعزیر در امر 

 شود. تنبیه و تعزیر می

 توقیف و بازداشت به 

ترک واجب و مخالفت 

با احکام: این معنا 

نسبت به معنی قبلی 

 اخصّ است.

  تأدیب: زدن کمتر از

حدّ را که از مصادیق 

تأدیب به حساب 

، دیآیم

 اند.تعزیرنامیده

  :سرزنش و ملامت

چون مجرم استحقاق 
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سرزنش و ملامت را 

 دارد.

  بر انجام عمل: اجبار

حاکم با اجرای تعزیر، 

فرد را مجبور بر انجام 

 سازدیماعمال لازم 

)جمعی ازنویسندگان، 

 (. 66-65ص ، 1387

معانی دیگری هم برای تعزیر 

بیان شده است که ارتباط با بحث 

ها خودداری ما ندارد و از ذکر آن

 نمودیم.

 اصطلاح. تعزیر در 1-2

نوعی  این واژه در اصطلاح فقهی، به

های شرعی اطلاق از مجازات

ی هامجازاتکه برخلاف  گرددیم

 هاآنحدّی، نوع و میزان در کیفیت 

در شرع معین نشده و تعین این 

امور در اختیار حاکم اسلامی 

در اصطلاح فقها  گذاشته شده است.

تأدیب به مقداری »از  عبارت است

آن مقدار را برای عدم  ،که حاکم

؛ «داندمیارتکاب مجدد کافی 

بنابراین کسی که عمل حرامی را 

اره نباشد قصاص و کفّ که دارای حدّ 

مرتکب شود، حاکم به انواع تعزیری 

که مجرم را از ارتکاب مجدد باز 

دارد، اعم از تنبیه بدنی، زندان یا 

)جریری،  شودمتوسل می ،توبیخ

 (.398 - 397ص ، 5ج ، 1424

الف. تعزیر در اصطلاح فقیهان اهل 

 سنت

ابن قدامه که یکی از فقیهان مذهب 

: دیگویمحنبلی است، در این مورد 

تعزیر همان تأدیب است و برای »

ای ارتکاب گناهانی که حدّ و کفاره

ها تعین نشده است، واجب برای آن

 .گرددیم
: تعزیر، سدینویم محققی

تنبیهی است برای گناهانی که در 

ها تعین نشده شرع حدّی برای آن

اختلاف مقدار آن بستگی به است و 

 نوع گناه و خصوصیات مجرم دارد.

بعضی از فقیهان شافعیه 

تعزیر از نظرشرع همان  اندگفته

تأدیب است، برای گناه و معصیتی 

ای برای آن معین که حدّ و کفاره

 نشده است.
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تعزیر عقوبت  اندگفتهبرخی 

شرعی است، برای گناهانی که در 

 ها حدّ وجود ندارد.آن

 ترکامللی در یک تعریف و

و  عقوبت تعزیر،»گفت  توانیم

تأدیبی است، بر انجام گناهان و 

تخلفاتی که از طرف شارع برای 

ی ااندازه ها، در اغلب موارد،آن

تعین نشده است و مقدار آن به 

حاکم واگزار گردیده است که طبق 

مصلحت عمل نماید )جمعی 

 (.73-72ص ، 1387ازنویسندگان، 

 یر در اصطلاح فقیهان شیعهب. تعز

فقهیان شیعه تعاریف گوناگونی 

ند. دریک اکردهبرای تعزیر ارائه 

تعریف، تعزیر وصف برای 

دانسته شده « جرم»یا « معصیت»

است. به عنوان نمونه، محقق حلی 

آنچه عقوبتی معیین »: سدینویم

 «.شودیمندارد، تعزیر نامیده 

شهید ثانی در تعریف تعزیر 

تعزیر در اصطلاح شرع »: سدینویم

عبارت است از عقوبتی که در غالب 

موارد در اصل شرع برای آن 

« ی، معین نگردیده است.ااندازه

دیگر از فقیهان در تعریف  ایعده

تعزیر عقوبتی »: اندگفتهتعزیر 

شرعی است بر جنایتی که در آن 

براساس « مورد، حدی وجود ندارد.

دو  تعریف اخیر، تعزیر وصف 

وبت است. با توجه با تعاریف فوق عق

میتوان گفت که معنای اصطلاحی 

تعزیر در فقه شیعه تفاوت چندانی 

با معنای لغوی آن ندارد )فیاض، 

 (.50-49ص ، 1397

 . تعزیر در مقام اجرا1-3

تعزیر از نظر اجراء به سه صورت 

 شود: یمانجام 

 بر معاصی تعزیرالف. 

 به اتفاق تمام علماء در معاصی که

ها حدّ، یا کفّاره از طرف اسلام برآن

مقرر و معین نشده باشد، خواه این 

معاصی در حق افراد باشد، یا در 

 شودیمحق جامعه، تعزیر لازم 

 (.249ص ، 2ج ، 1391)نذیر، 

به این موضوع  توانیماما  

اشاره کرد که سرقت درحالی که از 

جانب شرع برای آن حدّ در نظر 

به  توانیمهم گرفته شده است باز 
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سرقتی که مستوج تعزیر است 

اشاره نمود که خود بر دو نوع است. 

نوع اول عبارت از هر نوع سرقت 

که شروط اجرای حدّ  مستوجب حدّ 

را فاقد بوده یا حدّ سرقت به دلیل 

وجود شبه ساقط شده باشد، مانند 

سرقت پدر از پسر و یا سرقت مال 

مشاعی، اعم از آن که سرقت در 

 ود کوچک باشد یا بزرگ.اصل خ

نوع دوم عبارت است از گرفتن 

مال غیر، بدون پنهان کاری؛ یعنی 

مال باخته مطلع باشد ولی رضایت 

نداشته باشد و زورهم به کار نرفته 

و غارت مال  باشد. اختلاس، غصب

دیگری از این نوع محسوب 

ی هالباس. مثلا ، سارق گردندیم

شخصی را که بر دیوار خود 

، بردارد و فرار کند؛ یا مثل گذاشته

کسی که سند مالی دیگری را که 

در میان انگشتان خود نگاه داشته 

بود، بگیرد و فرار کند. این قبیل 

مستوجب حدّ نیست  هاسرقت

 .(580ص ، 2ج ، 1394)عوده، 

 خاطر مصلحتب. تعزیر  به 

 عامه

 دهداگر شخصی فعلی را انجام 

که نه حرام است و نه از جانب 

یعت برایش مجازات در نظر شر

گرفته شده است، ولی مصلحت 

عامه و جامعه را به خطر مواجه 

؛ باید از سوی قاضی به سازدیم

ی تعزیری محکوم گردد. هامجازات

نظریه تعزیر براساس مصلحت عامه، 

ی را که برای حمایت آتهر نوع اجرا

و مؤثر  و حفظ نظام آن مفید جامعه

مر ، برای ولی اگرددیمواقع 

و  یا نایب او اجازه داده مسلمانان،

. این نظریه از پنداردیممشروع 

قاعده عمومی شریعت اسلامی 

: دیگویمکه  گرفته شده است

جهت دفع ضرر بزرگ ضرر »

، رینذ)« کوچک را باید تحمل کرد

؛ عوده، 250-249ص  ،1391

1394 ،197 - 203.) 

حمایت از نظم و مصالح عمومی 

اوامر و جامعه مستلزم وجود 

پذیری است که با دستورات انعطاف

ها و شرایط و حالات همه زمان

سازگار باشد. تجویز تغزیر بر اساس 
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مصلحت عمومی، به منظور منع 

اشخاصی که در صدد زیان رساندن 

به جامعه و نظم اجتماعی 

ترین باشند، یکی از مهممی

پذیر شرعی سازوکارهای انعطاف

مجوز ده، است. به نظر عبدالقادر عو

تعزیری در شریعت،  جرائمپذیرش 

ی اجتماعی است هاضرورت

ص ، 1ج ، 1379)عبدالقادر عوده، 

202). 

 هاج. تعزیر بر مخالفت

انجام  هامخالفتمنظور از ارتکاب 

ی هافعلی مکروه و ترک هافعل

این است  سؤالمندوب است. حالا 

، هامخالفتکه آیا در برابر ارتکاب 

 ایز است یا خیر؟جزاهای تعزیری ج

فقها در این مورد اختلاف نظر 

مجازات  به عدمدارند. گروهی 

تعزیری، و درمقابل، گروهی دیگر 

قائل به جزای تعزیری در موارد 

اساس  ها هستند.ارتکاب مخالفت

اختلاف فقها در این مورد، ناشی از 

و  اختلاف در تعریف فعل مکروه

مندوب است. گروهی از فقها که در 

مینه مجازات تعزیری را رد این ز

، فعل مکروه و مندوب این کنندیم

کنند: فعل مکروه گونه تعریف می

آن است که در آن نهی اختیاری 

است، و فعل مندوب آن است که 

در آن امر اختیاری است. ولی 

گروهی که معتقد به مجازات 

تعزیری در انجام فعل مکروه و ترک 

نه ، این دو را این گواندمندوبفعل 

فعل مکروه آن  :اندنمودهتعریف 

است که در آن نهی اختیاری 

نیست، و فعل مندوب آن است که 

 در آن امر اختیاری نیست. 

جالب توجه این است که 

کسانی که مجازات تعزیری را بر 

انجام فعل مکروه و ترک فعل 

دانند، هر دو را مندوب جایز می

، بلکه آورندینممعصیت به حساب 

مکروه و ترک فعل  انجام فعل

مندوب را مخالفت، و مرتکب آن را 

 .شمارندیممخالف 

استدال گروه که به جزای  

تعزیری در این گونه موارد تاکید 

دارند، این است که می گویند: 

رض( از راه عمر )روزی حضرت 

کرد، نظرش به شخصی عبور می

افتاد که گوسفندی را به زمین 
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ا ذبح ر خواهد آنانداخته است و می

کند، ولی او در حضور آن گوسفند 

کرد، آن کارد خود را تیز می

حضرت او را با تازیانه زد و برایش 

گفت: چرا کاردت را از قبل تیز 

 شودیمنکردی؟ از این عمل معلوم 

تعزیر جایز  هامخالفتکه بر ارتکاب 

 نیار بباشد. ولی باور این گروه می

مجازات  توانیماست که درصورتی 

زیری را بالای این اشخاص انجام تع

ازجانب  هامخالفتداد که ارتکاب 

تکرار شود در غیر آن تعزیر  هانیا

، ص 1391نخواهد داشت )نذیر، 

ص ، 1379؛ عوده، 250-251

203-204.) 

 . تعزیر در فقه2

همانگونه که  فقها نیز از تعزیر 

. گاه اندکردهتعاریف مختلفی ارائه 

هم وصف آن را وصف جرم و گاهی 

 تعزیراند: و گفته انددانستهمجازات 

که است کیفری عبارت از 

از حیث مقدار مشخص  شرع در

است و آمده  حد مقابل نیست و در

 شودیم طلاقا بر کیفری فقه در

مقدسّ  شارع که برخلاف حد،

 برای آن تعیین نکرده یااندازه

جایگاه اصلی بحث آن، . است

ابواب  درلی واست؛  حدود باب

نیز  نکاح و تجارت ،حج ،صوم مانند

ست به مناسبت از آن سخن رفته ا

 ، مقاله حد و تعزیر،1389)خرمی، 

 سایت ویکی فقه( 

 . دیدگاه فقهای اهل سنت2-1

: دیگویمیکی از فقیهان حنفی 

تعزیر در هر جرم و معصیتی وجود 

چون دارد و مقدار آن معین نیست 

تعیین آن به امام واگذار شده است 

تا به اقتضای جنایات مردم و احوال 

 آنان آن را تعیین کند. 

فقهی از پیروان مذهب شافعی 

: هرکس جرمی مرتکب دیگویم

شود که مجازت معین یا کفاره 

نداشته باشد، بر طبق نظرحاکم 

 شود.تعزیر می

یکی از فقهای مالکی بر این نظر 

دیگر غیر از است که جرایمی 

و دیات،  جرایم حدود، قصاص

موجب تعزیر است و تعزیر موکول 

به اجتهاد امام است و امام هم در 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
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حق الله و هم در حق الناس تعزیر 

 کند.می

عالمی از فقهای حنبلی 

گونه مطرح دیدگاهش را این

معنای تأدیب است : تعزیر بهکندیم

و در هر جرمی که مجازات معین یا 

 نیترکمرد واجب است. کفاره ندا

حد آن معین نیست و از این رو 

مقدار آن، به اجتهاد امام و نظر 

حاکم و آنچه حال شخص اقتضا 

)عوده،  شودیمکند مربوط می

(. دیدگاه 190ص ، 1ج ، 1379

فقیه حنبلی درحقیقت تکرار 

 دیدگاه هر سه فقیه فوق است. 

 مراتب تعزیر

در خلاصة الفتاوی آمده است 

 یر چهار مرتبه دارد:که تعز

اول: تعزیر اشراف، مثل فقها، 

 و سادات. هایعلو

در این تعزیر اعلام از طرف 

قاضی است نه غیر او. اعلام این 

، به من دیگویماست که قاضی 

اطلاع رسیده است که تو چنین و 

 چنان کاری را انجام میدهی.

دوم: تعزیر اشراف مردم، مثل 

زیر صاحبان زمین و سران قوم. تع

این طبقه اعلام و احضار تا دروازه 

 قاضی است.

سوم: تعزیر اوساط مردم. تعزیر 

دسته سوم از مردم که عبارتند از 

داران،بازرگانان و دکان

اند اعلام، احضار تا کارانکسبه

 دروازه قاضی و زندانی کردن است.

رتبه چهارم: تعزیر طبقات پائین

مردم. تعزیر این طبقه اعلام، 

زدن و زندانی کردن است  احضار،

 (.505-504ص  ،تا)بدخشانی، بی

 اصول تعزیر

در شریعت اسلامی جزاهای 

تعزیری بر اساس یک سلسله 

اصولی بنا یافته است که به اختصار 

 :گیردمورد اشاره قرار می

. عقوبات تعزیری بر کسانی 1

که  باشدیمقابل تطبیق و اجرا 

و یا  کنندیمفرایض شرعی را ترک 

که  شوندیممالی را مرتکب اع

شریعت آن را حرام قرار داده، ولی 

؛ مجازاتی برآن تعیین نکرده است

مانند رباخواری، خیانت در امانت، 
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دشنام دادن، رشوه گرفتن، 

فریبکاری در توزین، امتناع از ادای 

 زکات، خوردن چیزهای حرام و  ...

. انجام هر فعلی یا امتناع از هر 2

رم پنداشته عملی در صورتی ج

و مجازات تعزیری بر آن  شودیم

که مخل مصلحت  گرددیمتعیین 

جامعه باشد، هرچند انجام آن فعل 

و یا امتناع از آن در اصل حرام 

نباشد، مانند مجازات کسی که 

قوانین و مقررات دولتی را که برای 

نظم عامه از قبیل قوانین تعلیم و 

تربیه در موسسات تعلیمی و  

انین کار و... وضع شده تحصیلی، قو

 .کندینماست مراعات 

. مجازات تعزیری در مواردی 3

برمجرمین قابل تعیین و تطبیق 

که در آن موارد حدود به علت  است

عفو  به خاطرموجودیت شبهه و یا 

مجنی علیه و یا وارث وی ساقط 

ص ، 2ج ، 1391)نذیر،  شودیم

251.) 

برخی از فقهای اهل سنت نیز 

ی را در صورتی که اعدام تعزیر

شخص پی در پی مرتکب جرم 

شود، و فساد آن جامعه را تهدید 

کند، از باب دفع افساد در زمین 

اعدام  انداند و گفتهجایز شمرده

تعزیری مجازاتی است که از طرف 

 ؛ مانندشودیمحاکم معین 

جادوگری کردن مسلمان، 

جاسوسی کردن مسلمان به نفع 

حد و ، مقاله 1389دشمن )خرمی، 

 سایت ویکی فقه(.  تعزیر،

تعزیری که به  رسدیمبه نظر 

، بیشتر از گرددیماعدام منتهی 

همین مبنا، یعنی تأمین مصلحت 

عمومی، گرفته شده است و چنین 

گیری از اعدامی در واقع، پیش

کلان اجتماعی است؛ مانند  جرائم

عقوبت باغی، مرتد، محارب، مفسد 

، فی الارض و خیانت به حاکمیت

اعدامش برای این است که جامعه 

از وجود افراد خطرناک و خطرساز 

پاک گردد. اعدام تعزیری 

توان از جنگجویان بنی قریظه را می

همین موارد محسوب کرد. زمانی 

که به تاریخ و سیره نبی مکرم 

 میابییمدر میکنیماسلام مراجعه 

پیامبر اسلام با  که در آن حادثه

ذ، خواست تأیید حکم سعد بن معا

از نقض پیمان، خیانت، جاسوسی، 
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همسو شدن با دشمنان مسلح علیه 

مسلمانان، جلوگیری نماید )فیاض، 

 (.50ص ، 1397

 . دیدگاه فقهای شیعه2-2

تعزیر از دیدگاه فقیهان شیعه به امر 

 به معروف و نهی از منکر مرتبط

، 1381دانسته شده است. )طائی، 

 (.25ص 

عنوان هدر روایات شیعه تعزیر ب

مجازات برخی گناهان معرفی 

ی مختلف آن هاوهیشگردیده و به 

شلاق زدن، زندانی کردن و  مانند

در اجتماع گرداندن اشاره شده 

ص ، 7ج ، 1407است. )کلینی، 

، 3ج ، 1413؛ شیخ صدوق، 240

 (.59ص 

در فقه شیعی دامنه تعزیر به 

احکام شرعی محدود نشده بلکه 

ر برمی تعزیرات حکومتی را هم د

گیرد. منظور از تعزیرات شرعی 

ی است که برای هامجازات

متخلفان از قوانین شرعی، مانند 

و انجام محرمات اجرا  ترک واجبات

ص ، 2ج ، 1374. )خمینی، شودیم

ص ، 41ج ، 1404نجفی، ؛ 481

مواردی مانند هتک حرمت، ؛ (448

توهین به دیگران، دشنام دادن، 

قه، ی ناروا دادن، مساحهانسبت

استمنا، دزدی کردن بچه  از جمله 

مصداقهای تعزیر شرعی محسوب 

و  473ص ، 2ج شوند )همان، می

ص ، 41ج ؛ نجفی، 482و  472

647 - 649.) 

اما تعزیرات حکومتی عبارت از 

ی است که حکومت برای هامجازات

متخلفان از قوانین و مقررات 

و امام  کندیمحکومتی تعیین 

نوان ها به عخمینی از آن

ی بازدارنده یاد کرده هامجازات

 - 48صص تا، یوسفیان، بی) است

فروشی، کم (. احتکار، گران49

فروشی و ...، از مصادیق تعزیر 

 روند.شمار میحکومتی به

برخی از فقیهان شیعه  

معتقدند که تعزیر شامل هر نوع 

که مجرم را از  شودیممجازاتی 

تکرار جرم بازدارد و زندان، جزای 

نقدی، توقیف مال، توبیخ علنی و 

مکارم )گیرد تبعید را دربرمی

ص ، 49و  32ص ، 1425شیرازی، 

49.) 
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 انددهیعق نیا برفقیهان شیعه 

که جرم تعزیر با دوبار اعتراف یا 

و  شودیمشهادت دو عادل اثبات 

که اگر مجرم در حال  اندگفته

اجرای تعزیر از دنیا برود، دیه ندارد 

 )همان(.

 فاوت حد و تعزیرت. 3
شناخت تفاوت تعزیر از حدّ، 

ی تعزیر کاربردهاکه  شودیمباعث 

را بهتر دریابیم و بازخوانی کتب 

سیره و متون فقهی که در آن، 

این موضوع را  تعزیر به کار رفته،

. حال به چند تفاوت سازدیمروشن 

 :میکنیمتعزیر با حد اشاره 

کیفر تعزیر نامعین و کیفر  .1

 ست.حدّ معین ا

تعزیر قبل از قیام بینه و  .2

از آن، با توبه ساقط  بعد

اما درحدّ، اگر  گرددیم

مرتکب بعد از قیام بینه 

توبه کند، ساقط 

 .گرددینم

تعزیر، برخلاف حدّ،  .3

پذیر پذیر و وکالتشفاعت

است. پس مجازاتی که از 

طرف حاکم و امام با 

یا  ابندییمشفاعت تقلیل 

، رندیگیممورد عفو قرار 

. )فیاض، اندیریتعز

 (.59ص  ،1397

برخی تفاوت میان حد و تعزیر 

 را این گونه بیان کرده است:

در حدود قاضی و  .1

حاکم حق عفو و 

بخشش ندارند اما در 

تواند از تعزیر حاکم می

اجرای حکم تعزیر 

 .صرف نظر کند

قاضی و حاکم حق کم  .2

و یا زیاد کردن 

مجازات در حدود را 

ر تعزیدر ولی  ند،ندار

تشخیص مصلحت با 

 .حاکم و قاضی است

در حدود شفاعت جایز  .3

نیست، نه برای حاکم 

که شفاعت بپذیرد و نه 

برای شفیع که واسطه 

 .شود برخلاف تعزیر

اثبات حدود با یک شاهد ممکن 

نیست در برخی چهار و در برخی 
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حداقل دو شاهد لازم است برخلاف 

تعزیرات که با یک شاهد قابل اثبات 

، سایت ویکی 1389می، )خر .است

 .(فقه

. تفاوت حدود تعزیر در 3-1

 منابع فقهی

ها به این تفاوت در منابع فقهی

تر مورد توجه قرار صورت جزئی

ها اشاره که به آناست گرفته 

 کنیم:می

ملاک اصلی تعزیر  .1

تر بودن آن نسبت کم

  به حد است؛

کیفیت تعزیر  مقدار و .2

دید حاکم در صلاح

ف خلا رشرع است، ب

  حد؛

در تعزیر شخصیت  .3

مجرم، وضع روحی و 

جسمی و زمان و مکان 

دخالت دارد، در 

صورتی که حد تابع 

  صدق عنوان است؛

در تعزیر، امید به  .4

اصلاح و تأدیب مجرم 

شرط است، اماّ فلسفه 

اجرای حد دفاع از 

مصالح بنیادین جامعه 

 است.

تعزیر با توبه ساقط  .5

شود، در حدود می

اختلاف نظر است، 

ظاهر سقوط آن است 

در اثر توبه قبل از 

رسیدن نزد حاکم و 

  قیام بینه؛

تعزیر قابل شفاعت  .6

است، اماّ در حد 

واسطه و شفاعت 

  ممنوع است؛

در تعزیر، حاکم حق  .7

خلاف رعفو دارد، ب

که حاکم حق  حدود

 عفو را ندارد؛

تعزیرات احصائی  .8

نیستند، اماّ در حدود 

اصل احصائی بودن 

است، در موارد 

شکوک مجازات غیر م

 .شودحدی جاری می
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 توانیم ترخلاصه صورتبه

گفت که تفاوت عمده حدود با 

 تعزیرات در دو نکته ذیل است:

در صورت توافر  کهاول این 

حدی،  جرائمشرایط حد و اثبات 

قاضی مکلف به اجرای دقیق آن 

و حق هیچ گونه حق و  باشدیم

مصالحه با مجرم را ندارد. برخلاف 

که در این گونه  تعزیری جرائم

قاضی از این گونه اختیارات  جرائم

برخوردار است. به همین خاطر 

معروف است که دامنه تعزیر، با 

توجه به اصل تناسب بین جرم و 

یک »از مجازات، عبارت است 

 «.پیشانی ترشی تا اعدام

شریعت برای اثبات  کهدوم این 

و اجرای حدود، شرایط بسیار دقیق 

تعیین نموده است. و سختی را 

ی که در بسیاری موارد این طوربه

. حتی بر شودینمشرایط تکمیل 

طبق برخی مذاهب اسلامی، در 

اقامه حدود نه تنها باید شرایط 

اجرای حد فراهم باشد بلکه تطبیق 

کننده حد هم باید از شرایط لازم 

ی که هرگاه طوربهبرخوردار باشد 

اگر مجری حد از شرایط معتبر 

ردار نباشد، مجازات اجراشده، برخو

را دارا نخواهد « حدود الهی»وصف 

 (.120ص  ،1393بود )علامه، 

 تعزیری جرائم. 3-2

منظور از جرایم تعزیری آن عده 

جرایمی است که دین اسلام 

ها را معین نکرده، بلکه جزاهای آن

را در  هاآنتعین مقدار و نوعیت 

حدود قوانین شریعت و مبادی عام 

اولی الامرمسلمانان و یا آن به 

ی جزاها قاضی تفویض کرده است.

نامند. را تعزیر می جرائماین گونه 

 (.248ص ، 2، ج 1391)نذیر، 

با در  تواندیمیعنی اولی الامر 

نظرداشت شرایط و ایجات وقت و 

زمان، خیر، مصلحت و منافع 

عمومی جامعه، تمام اعمال قبیح و 

شنیع را جرم محسوب نموده و 

ی آن مجازات تعیین نماید. برا

بسیار  جرائمقلمرو و ساحه این 

خاطر وسیع است. معمولا  به

سهولت تعیین و تشخیص این 

و سهولت رسیدگی اولی  جرائم

و جزاها  جرائمتواند این نوع الامرمی

ی را درج قانون نماید یعنی به گونه
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گذاری شود که هر جرم قانون

 تعزیری به شکل جداگانه تعریف و

و برای آن جزای  توصیف گردیده

لازم تعزیری تعیین گردد. قانون 

ماده  523که دارای  1355جزای 

بود به غیر از ماده اول بقیه مواد آن 

و جزاهای تعزیری  جرائمبه 

،  1394اختصاص یافته بود )دانش، 

 (.24 – 23ص ، 2ج 

 جرائمکه  شودیمپس دیده 

ثابت و  جرائمتعزیری، از یک طرف 

و در  ناپذیر نیستندنیدگرگو

ی هاحالتشریاط مختلف، 

گوناگون و خصوصیات متفاوتی 

پیدامی کنند. از طرف دیگر از 

ترین کیفرها شروع کوچک و سبک

کیفر و  نیترنیسنگشده و به 

)نذیر،  گرددیممجازات منتهی 

 (.248ص ، 2، ج 1391

لازم به یاد آوری است که 

 به مقدر و غیرمقدر از جرائمتقسیم 

مزایای بسیاری برخوردار است که 

به مزایای آن ازحیث عفو،  توانیم

صلاحیت قاضی، حالات مخففه و 

مشدده و ثبوت اشاره کرد. )دانش، 

 (.26 - 24ص ، 2ج ، 1394

 ریانواع تعز. 3-3
به دو نوع  تعزیراتاز یک جهت 

 .شودیمشرعی و حکومتی تقسیم 
هرچند در بحث تعزیرات از دیدگاه 

به یعی اشارۀ مختصری فقیهان ش

موضوع شد، اما لازم است به  نیا

روی این دو نوع  ترمفصلصورت 

تعزیر بحث صورت گیرد که در ذیل 

 :میپردازیمبه آن 

 یشرع ریتعزالف. 

تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت 

بر انجام جرایمی که عنوان اولی و 

گناه و معصیت و حرمت  هاآنذاتی 

ارد اندازه است و شارع در اغلب مو

عقوبت آن را تعین نکرده و به حاکم 

واگزار کرده است تا طبق مصلحت 

دشنام دادن،  مانندعمل نماید؛ 

توهین به دیگران، دروغ گفتن، 

ترک نماز، شهادت باطل و... 

ص ، 1387جمعی ازنویسندگان، )

93 - 94.) 
منظور از تعزیرات شرعی پس 

است که برای  ییهامجازات

ان از قوانین خاطیان و متخلف

و  واجبات شرعی مانند ترک

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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. ندیآیبه اجرا درم محرمات ارتکاب

)ره(  خمینی امام کهچنان

هر کس یکی از محرمّات  :دیفرمایم

در آن  عشار هایی کهغیر از آن -را

با علم  -حدّ معین کرده

بودنش انجام دهد، تعزیر  حرام به

؛ خواه آن محرمات شودیم

ه صغیر باشد یا گناهان کبیره از

  (. 481، ص2، ج1379)خمینی، 

موجبات ی که برخی از کارها

 از: اندعبارت شوندیتعزیر شرعی م

جرائم بر ضد عفت و اخلاق . 1 

  ؛عمومی

 ؛هتک حرمت اشخاص. 2

 ؛دشنام دادن. 3

 غیر ازبه ناروا  یهانسبت. 4

 ؛زنا نسبت

فاقد شرایط  یهاسرقت. 5

  ؛اجرای حد

ص )همان،  استمنا کردن. 6

474.) 

 تعزیر حکومتیب. 

نوع دوم، تعزیرات حکومتی 

و آن عبارت از عقوبتی  باشدیم

منظور حفظ ت بهاست که حکوم

نظم و رعایت مصالح اجتماعی در 

قبال تخلف، مقررات حکومتی تعین 

 .کندیم

مقصود از تعزیرات حکومتی، 

وسیله حاکم ی است که بههاعقوبت

مثل )معنای عام کلمه اسلامی به

پیامبر( برای تخلف از اموری که 

ها خلاف مصالح مخالفت با آن

عمومی مملکت است، وضع 

چه ممکن است این امر ؛ گرشودیم

به عنوان اولی و باالاصاله حرام 

مانند قوانین ؛ شرعی نباشد

گمرکی، تخلفات راهنمائی و 

رانندگی، مقررات ورود و خروج کالا 

 از کشور و غیره.

بدون تردید تحولات مستمر و 

و پیش  زندگی اجتماعی روابط

های مختلف، وجود مقررات و آمد

ا ضوابط خاصی را که متناسب ب

وضعیت اجتماعی هر زمان باشد، 

. این ضرورت در سازدیمضروری 

. حتی شودیمتمام جوامع احساس 

در نظام توحیدی اسلام نیز، با 

وجود قوانین جامع و کامل الهی که 

، نیاز به دنریگیماز وحی سرچشمه 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87
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این مقررات و اهمیت آن بر کسی 

 پوشیده نیست. 

این مقررات ممکن است به دو 

 ل و ارائه گردد:صورت جع

وسیله قوۀ . وضع قانون به1 

 مقننه

این روش درحقیقت تحقق  

سوره  38عینی مضمون آیات 

سوره آل عمران است  59  وشوری 

وأَمَرْهُمُْ شوُریَ »: دیفرمایمکه 

با «. وشَاَوِرهْمُْ فیِ الأمرِْ »، «بَینَهُمْ

رسول  (اتکاء به شیوه عملی )سیره

اعتبار و اکرم )ص(، مشورت دارای 

جزء عبادات است و در روایات عمل 

به آن موجب رشد و زایش 

ی درست توصیف شده هاشهیاند

که حضرت علی )ع( است؛ چنانچه

: در بین خود به تبادل دیفرمایم

نظر و فکر بپردازید تا به نظرحق 

 وثواب برسید.

 . احکام ولایی2

طریقه دیگر، احکامی است که 

صادرمی وسیله رهبر یا رهبران به

ی که در جای اادلهگردد. به استناد 

رهبر خودش به اثبات رسیده است 

عنوان فقیه جامع الشرایط که به)

حاکم جامعه اسلامی برگزیده شده 

در جهت حفظ نظام  تواندیماست( 

و مصالح عمومی، احکام ولایی و 

حکومتی صادر نماید. علامه 

طباطبائی در توضیح احکام 

در چهارچوب : سدینویمحکومتی 

قوانین شریعت و رعایت موافقت با 

یک  تواندیمآن، ولی امر مسلمین 

سلسله تصمیمات برحسب مصلحت 

ها مقرراتی وقت گرفته، طبق آن

وضع نماید، مقررات نام برده لازم 

الاجرا و مانند احکام ثابت شریعت 

دارای اعتبار است، با این تفاوت که 

قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل 

غیراست، ولی مقررات موضوعه ت

قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع 

ها را به که آن باشدیممصلحتی 

چون پیوسته  وجود آورده است. و

زندگی جامعه انسانی در تحول و رو 

این مقررات  طبعا به تکامل است، 

تبدیل و تغییرپیدا کرده و  جا یتدر

دهد جای خود را به احکام بهترمی

، ص 1378سندگان، )جمعی از نوی

396- 398.) 



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

14
8

  
 

   

14
8

  
 

  

14
8

  
 

   

   

 

 

ادله تعزیرات حکومتی در فقه اهل 

 سنت

فقهای مذاهب مختلف اهل سنت 

برای جواز تعزیر در تخلف از احکام 

 ند.احکومتی ادله ذیل را ذکر نموده

 . وجوب اطاعت از ولی امر1

از »سوره نسا آمده است:  58در آیه 

خدا و پیامبر و ولی امر اطاعت 

دیدگاه فقهای اهل بنا بر «. کنید

سنت مقصود از ولی امر حاکمان و 

که  رؤسای حکومتی هستند

بر دیگران واجب است  شاناطاعت

و اطلاق وجوب اطاعت در این آیه، 

احکام حکومتی را نیز شامل 

، اطاعت از این نیبرا. بناگرددیم

گونه احکام واجب است و تخلف از 

 شود.آن موجب تعزیرمی

دن احکام . از امور حسبیه بو2

 حکومتی

برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج 

و مرج چه بسا لازم شود اموری که 

به حکم اولی مباح است حرام یا 

واجب گردد. تعین این امور به 

عهده سلطان یا حاکم است و  

عنوان امور حسبیه شناخته به

گذاری مانند قیمت؛ دنشویم

اجناس، در مواردی که صاحبان 

اف کنند. این کالا به مردم اجح

گذاری واجب است و قیمت

درحقیقت مجازات متخلفان به 

جهت مخالفت با واجب انجام 

 .شودیم

. حفظ نظم و اقتضای 3

 مصلحت

نفسه  ممکن است برخی از امور فی

مباح باشند، اما بر اثر نیازها و 

عواملی از این قبیل واجب یا حرام 

گردند. در چنین مواردی مصالح 

ارد حکومت عمومی اقتضا د

احکامی را جعل کند و متخلف آن 

را تعزیر نماید. همانگونه که خلیفه 

دوم حضرت عمر فاروق )رض( 

شیری را که با آب مخلوط شده بود 

بیرون ریخت این کار به آن جهت 

صورت گرفت تا شخصی که به این 

تأدیب  دیورزیمعمل مبادرت 

گردد و دیگران نیز آن را انجام 

مصلحت  ندهند. در حقیقت

اجتماعی اقتضای چنین روشی را 

 داشت. 
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چنین فقها معتقدند در هم

صورتی که بیت المال مسلمین 

خالی از ذخایر گردد، حاکم اسلامی 

که  سازدیممندان را مؤظف ثروت

مقداری از اموال خود را در اختیار 

بیت المال قرار دهند، این حکم 

برای ایجاد شرکت و جبران ضعف 

و به مصلحت جامعه دولت اسلامی 

است، تخلف از این گونه احکام، 

عقوبت تعزیری را به دنبال دارد 

ص ، 1378)جمعی از نویسندگان، 

309- 310.) 

 . کثرت گناهان4

با  هاآنتحولات جامعه و ارتباط 

ویژه در دوران فعلی یکدیگر به

سبب شده است که گناهان و 

های بسیاری انجام شود که معصیت

ر عصر رسول الله در گذشته و د

. این نوع گناه اند)ص( وجود نداشته

گرچه ممکن است به حکم اولی 

دارای حرمت نباشد یا به تعبیر 

دیگر حرمت آن از طرف شارع 

معین نشده باشد، اما طبق فرموده 

لا ضرر و لا ضرار »رسول اکرم )ص( 

لازم است از طرف « فی الاسلام

ها احکامی وضع و حکومت برای آن

زیرا عدم وضع ؛ تعزیر گردد متخلف

چنین قوانینی موجب ضرر و زیان 

 .گرددیمجامعه 

 . مصالح مرسله5

اصحاب رسول الله )ص( مصالحی را 

که شارع مقدس آن را اعتبار نکرده  

مصالح »و لغو هم ننموده است 

تلقی کرده و طبق آن عمل « مرسله

که اقدام به ، مثل اینکردندیم

 آوریساخت زندان و جمع

نمودند و یا مفسدین، می

ی موقوفه مقابل مسجد هاساختمان

النبی را تخریب کردند و آن را 

های مختلف توسعه دادند و نیزقرآن

را سوزاندند و آن ها را دری ک 

آوری نمودند. ولی امر نسخه جمع

تواند چنین مصالحی را نیز می

بینی کند و طبق آن احکامی پیش

 نماید.را وضع و متخلف را مجازات 

 . قیاس6

چون امر تعزیر به نظر قضات 

ها واگزار مجتهد و یا گروهی از آن

تا اندازه  توانندیم هاآنشده است، 

با  دهدیمکه اجتهادشان اجازه 
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استفاده از روش قیاس استفاده 

عمر گونه که حضرت کنند. همان

رض( به موسی اشعری نوشت: )

یعنی با « قس الاشباه و الامثال»

ه از قیاس حکم مسائل استفاد

 به دستجدید را از موارد مشابه 

آور. قاضی مجتهد نیز در صورتی 

که ولی امر به او اجازه داده باشد 

با مقایسه بعض از جرایم با  تواندیم

بعض دیگر و نیز مقایسه مجازات 

را که در شرع  جرائمها، عقوبتی آن

بیان نشده است )ازجمله تخلف 

رد )همان، آو به دسترا  (حکومتی

 (.311 - 310صص 

 ،در اسلامگفت که  توانیمپس 

تعزیری به نام تعزیرات حکومتی 

که غیر از تعزیر مصطلح وجود دارد 

مجازاتی است و آن   رایج است و

 کندتعیین میها را آنکه حاکم 

)عمید، شبکه اختصاصی اجتهاد(. 

 ،منظور از تعزیرات حکومتی پس

است که از  ییهامجازات

منظور حفظ نظم به حکومت طرف

و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال 

تخلف از مقررات و نظامات 

)سایت  گرددیتعیین م ،حکومتی

 تعزیر، ویکی فقه(. برای نمونه،

جزای بدلی در قتل عمد بوده و امام 

ره( در صورت سقوط مالک )

و به  داندیمقصاص، تعزیر را لازم 

نظر امام مذکور، جزای تعزیری 

سال و یا صد حبس به مدت یک

 .باشدیمدرهّ 

به نظر ائمه ثلاثه، جزای  اما

تعزیری نظر به واقعه و شخصیت 

 و صلاحیت آن کندیممجرم فرق 

را قاضی دارد. در شریعت مانع و 

جودیت جود ندارد که در صورت مو

اسباب و دلایل، جزای تعزیری 

اعدام و یا حبس ابد باشد )واصل، 

 (.34ص ، 1398

برای نمونه در صورتی که در 

جرم راهزنی، شرایط اقامه حد 

تکمیل نگردد، راهزن مستلزم 

. شودیممجازات تعزیری دانسته 

مجازات تعزیری جرم راهزنی در 

کود جزا عینا  مانند شریعت دین 

ص )همان،  باشدیممقدس اسلام 

208.) 

کود جزا صراحت  603ماده 

هرگاه توسط راهزن جرم  کهدارد 

قتل صورت گیرد عمدیت شرط 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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نبوده بلکه جرم، ارتکاب یافته تلقی 

ولو اگر  گرددیمشده محسوب 

 عمل وی غیرعمدی بوده باشد.

کود  601مطابق صراحت ماده 

جزا، فاعل در هر یکی از حالات 

کوم ذیل به جزای مشخص مح

 :گرددیم

که سبب تخویف اول( درصورتی

عابرین شده باشد، به حبس 

 متوسط بیش از سه سال

که سبب تخویف دوم( درصورتی

عابرین و گرفتن مال شده باشد، به 

 حبس طویل

که سبب قتل سوم( درصورتی

شده باشد، به اعدام )کود جزا، 

 (.603و  601، مواد 1396

فقهای حنفی و مالکی اعدام 

ی را به خاطرمصالح اجتماعی تعزیر

« قتل سیاستی»و به عنوان 

 ٔ  وهبه. بر اساس نقل اندرفتهیپذ

زحیلی، از فقیهان حنفی و مالکی، 

تعزیر کشتن مجرم را هم شامل 

که به عنوان سیاست،  شودیم

 مجرم را به قتل برسانند.

فقهیان مالکی و حنفی  

گیری در کیفرهای تعزیری تصمیم

ت را از اختیارات و تعیین نوع مجازا

 .دانندیمدولت اسلامی 

در فقه اهل سنت اعدام تعزیری 

. از شودیمدر موارد زیادی دیده 

مواردی که فقیهان اعدام  نیترمهم

، جرائم انددانستهتعزیری را جایر 

جاسوسی، کشتن با شیء سنگین 

و نو آوری در دین است.  وزن، لواط

تعزیراَ  توانیمهمچنین باغی را نیز 

اعدام کرد، زیرا در سوره حجرات 

جواز نبرد و قتال با باغیان  9آیه 

که جواز کشتن را در  داده شده

 ضمن دارد.

اما فقهای حنبلی در مجازات 

تعزیری، قتل را قبول ندارند. ایشان 

معتقدند درمجازات تعزیری به 

زدن و حبس کردن اکتفا  توبیخ،

شود چراکه در تعزیر ادب کردن می

و تعزیر با اتلاف تحقق واجب است 

قطع قسمتی از عضو،  پس، ابدیینم

وارد کردن جراحات و گرفتن مال، 

جایز نیست. چون از جانب شرع 

ها وارد نشده است هیچ کدام این

 (.59 - 58ص ، 1397)فیاض، 
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 گانه سه بندیدسته

در نگاه دیگر تعزیر به سه نوع 

تقسیم شده است. تعزیر نسبت به 

ت در رابطه به تعزیرا)گناهان 

که شریعت  اعمالی مقرر شده است

و  ها را بذاته تحریماسلامی آن

بینی کرده ها را جرم پیشانجام آن

 است(.
تعزیر برای حفظ مصلحت 

عمومی )تعزیرات نسبت به اعمال و 

حالاتی مقرر شده است که شریعت 

ها را بذاته تحریم نکرده، اسلامی آن

 انشاوصافها را به سبب بلکه آن

و شرط نیست  حرام قرار داده است

که فعل یا حالت تحریم شده، جرم 

 باشد(.

ها تعزیر نسبت به خلاف کاری

)تعزیرات نسبت به اعمالی مقرر 

ها را بذاته که شریعت آن اندشده

ها را خلاف تحریم، و انجام دادن آن

 بینی کرده است نه جرم(. پیش

در نوع اول، عمل همیشه جرم 

ام آن حرام، در نوع دوم، بوده و انج

عمل جز در صورتی که مقترن با 

وصف معینی باشد، حرام نیست، 

اما در نوع سوم عمل، مأمور به یا 

منهی عنه است ولی انجام دادنش 

بلکه خلاف دانسته شده  نهجرم 

ص ، 1392است )فکرت بخشی، 

101-102.)  

 گیری نتیجه بندی وجمع

 توان گفت،بندی میدر یک جمع

هایی زیرات آن دسته از مجازاتتع

است که از جانب شارع مقدس 

تشریع نشده باشد و یا به عبارت 

دیگر در مورد آن نصی وجود ندارد 

به حاکم  هاو صلاحیت این مجازات

شرع و یا ولی امرمسلمین داده شده 

اندازه  تواندیمکه بنا بر مصلحت، 

را تعیین نماید.  هامجازاتگونه این

ند که تعین این نوع ناگفته نما

مجازات از طرف حاکم و فقیه جامع 

، جرائمالشرایط بستگی به نوع 

 هرمکان و زمان دارد، بدین معنی، 

ی که جرم ارتکاب یافته ااندازه

سنگین باشد، به همان اندازه 

مجازت تعزیری آن از جانب حاکم 

و یا ولی امرمسلمین سنگین تعین 

 خواهد شد و بر عکس. 

ساس، مکان که جرم بر همین ا 

در آن ارتکاب یافته است به 
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ی که از قدسیت برخوردار اهراندازه

باشد، به همان اندازه تعین مجازات 

از جانب حاکم اسلامی سنگین 

تعیین خواهد شد. پس درکل 

گفت که مجازات تعزیری  توانیم

که  شودیمبه سه دسته تقسیم 

از خفیف، متوسط، و  اندعبارت

ه هر کدام به ثقیل و شدید ک

تناسب جرم ارتکاب یافته، 

شخصیت مجرم، مکان و زمان 

ارتکاب جرم، بستگی دارد. برای 

از همبستر شدن  توانیمنمونه، 

شوهر با همسرش در روز ماه 

مبارک رمضان یاد کرد و یا 

همبستر شدن اهمسرش درحالت 

حیض، یا تنجیس مسجد الحرام با 

 بول کردن در آن یاد کرد.

از بررسی که در این در مجموع 

توان نتیجه نوشتار انجام گرفت می

گرفت که تطبیق تعزیرات شرعی یا 

حکومتی در جوامع انسانی و 

بشری، کارکردهای زیادی دارد و 

نظام زندگی مردم یک  تواندمی

جامعه ، سامان بدهد و از وقوع هرج 

و مرج و بی نظمی جلوگیری کند. 

استفاده درست و دقیق حاکم 

ی که هاتیصلاحاز  اسلامی

شریعت اسلامی برایش در نظر 

ساز زمینه تواندیمگرفته است 

آمیز در جامعه زندگی مسالمت

انسانی گردد. تطبیق تعزیرات 

ساز تأمین عدالت اجتماعی، زمینه

و سلامت معاملات  حاکمیت قانون

اقتصادی و  روابط اجتماعی خواهد 

سازی شد. پس برای نهادینه

و تأمین عدالت باید حاکمیت قانون 

 تعزیرات را تطبیق نمود.

امت اسلامی و کشورهای 

اسلامی نیازمند جامعه عفیف و 

که در نظام اجتماعی اسلام  اندپاک

 توانیم پسبرآن تأکید شده است. 

از طریق تطبیق تعزیرات شرعی یا 

حکومتی به آن دست یافت. 

ساز ی تعزیری زمینههامجازات

خواهد  حاکمیت اخلاق اجتماعی

بود. نظامی که نتواند قانون یا 

ی تعزیری را به اجرا هامجازات

بگزارد، اخلاق آن جامعه نابود 

خواهد شد. بنابراین، لازم است 

سازی اخلاق هم قانون برای نهادینه

ی تعزیری تطبیق هامجازاتو هم 

  گردند.
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 )سایت ویکی الاسلامی، الفقه

 شیعه(.

(، 1393علامه، غلام حیدر، )

حقوق جزای عمومی 

کابل، انتشارات  افغانستان، 

خدمات  دانشگاه ابن سینا،

 چاپ مقصودی.

(، 1379عوده، عبدالقادر، )

حقوق جنائی اسلام )براساس 

مذاهب پنجگانه ومقایسه آن با 

ات مرحوم حقوق عرفی با تعلیق

http://www.wikifegh.ir/خرمی
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، 1سید اسماعیل صدر(، ج 

مترجم، غفوری، اکبر، دوم، 

ایران، موسسه چاپ آستان 

 قدس رضوی.

(، 1394عوده، عبدالقادر، )

بررسی تطبیقی حقوق جزای 

 2ج اسلامی و قوانین عرفی، 

حقوق جزای اختصاصی، 

 ،مترجم، حسن فرهودی نیا

 نشر احسان.

فکرت بخشی، عبدالبشیر، 

 جرائمیت (، اصل قانون1394)

و جزاها در شریعت و قانون، 

 کابل، انتشارات حامد رسالت.

(، 1397فیاض، علی اکبر، )

مجازات اعدام تعزیری در فقه 

و قوانین جزائی افغانستان، 

دوفصلنامه علمی تخصصی 

مطالعات حقوق اسلامی، سال 

 چهارم، شماره هشتم.

محمد بن یعقوب،  کلینی، 

(، الکافی، تصحیح علی 1407)

ر غفاری و محمد آخوندی، اکب

، تهران، دارالکتاب 7ج 

 الاسلامیه.

(، چ اول، 1397کود جزا، )

ناشر، انتشارات فرهنگ، چاپ 

مطبعه کاروان، کابل، 

 افغانستان.

ناصر،  شیرازی، مکارم 

 آن، گستره و ( تعزیر1425)

گردآوری ابوالقاسم علیان 

نژادی، قم انتشارات مدرسة 

 ع(.الامام علی بن ابی طالب )

(، 1404محمد حسن، ) نجفی،

جواهرالکلام فی شرح شرائع 

الاسلام، تصحیح عباس 

، 41ج قوچانی و علی آخوندی، 

 بیروت، دار الاحیا تراث العربیه.

(، 1391نذیر، دادمحمد، )

، 2ج اساسات حقوق اسلام، 

 چهارم، کابل، انتشارات رسالت.

(، 1398واصل، عبدالاقرار، )

، حقوق جزای اختصاصی، سوم

 کابل، انتشارات سعید.





 

 

 


